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  معناي واژگان در كدام گزينه، صحيح آمده است؟ - 1
  ب) شرزه: خطرناك    الف) كرند: اسب به رنگ سرخ تيره

  د) پوييدن: تلاش    ج) وظيفه: وجه معاش
  هـ) اسرا: در شب سير كردن

 ، الف، ب ) هـ4  ، د ) ب، هـ3  ) الف، د، ج2  ) ج، د، هـ      1
  ؟چند واژه در مقابل آن درست آمده است يمعن - 2
)، (كهر: اسب ي)، (مباهات: سرافرازوانهي: بزم)، (سودا: دافتي)، (ضيمار سم ينوع يگيژرزه: وگ)، (آونگ: تخت)، (تختي)، (دارالملك: پااسب: مركب(
  زرد و بور)، (وجه: وجود) انيم
  ) هفت4  ) شش3   ) پنج2  ) چهار1
 ها آورده شده است؟در متن زير معادل معنايي كدام واژه - 3
اند و بيهشان تكيه زده» آدمكرّمنا بني«اند. بيدلان وادي انابت بر اورند باسق نعمت ذوالجلال، از ستور و بط و از فاحش و مستور، مستغرقدر خوان «

  ».نوشندالحزن فراق از شهد فايقِ تاك وصل يار ميملك قناعت، در بيت
  ايان) رز، پروردگار، پوشيده، چارپ2    ) برتر، پادشاه، توبه، زيور1
  ) سفرة فراخ و گشاده، مرغابي، پنهان، برگزيده4    ) بلند، ماتمكده، مجذوب، شراب 3
 املايي وجود دارد؟ غلطدر كدام عبارت،  - 4

  باشد.) بر خردمند واجب است كه به قضاهاي آسماني ايمان آرد و جانب حزم را مهمل نگذارد تا عواقب كار او مبني بر ملامت و مقصور بر ندامت ن1
  هاي عوام مهيب بود، حشمت او از تتبع سرِ او مانع گشت. ن پادشاه اسرار خويش را بر اين نمط عزيز و مستور داشت و وزير كافي گزيد و در دل) چو2
  ظر.ت) به صحبت دوستان هم مناز و بر وصال ايشان حريص مباش كه صور آن از شيون قاصر است و اندوه بر شادي راجح و فراق بر اثر و سوز هجر من3
  همت قدر انعام نداند. عهد دون تر دارد اما سست داران از اين سمت كريه دوست گزاري شهرت دارد، جان كافي خردمند و داهي هنرمند كه به ثقت و حق )4
  مناسب است؟ ،داده شده اتياب يخال يجا يبرا بيترت به نهيكدام گز يها واژه ياملا - 5

  است نيدوست نه بس تمك يبر بالش ب هيكت    ) دولت آن است كه امكان (...) باشدالف
  حسن باري(...) چون قدت از جو يسرو    ييكوينتافت همچو تو از برج ن يماه )ب
  تر (...) من از همگنان مرفوع مسند  من نه آخر آن ثناخوانم كه در بزم تو بود )ج
  نخاست، منسوب فراقت،) 2    فراقت، نخواست، منصوب) 1
  فراغت، نخاست، منصوب )4    فراغت، نخواست، منسوب) 3
  دارد؟ وجود يياملا ينادرست ريز از ابيات تيكدام دو بدر  - 6

  بردوزد دهيسوزا به راحت د دلم با عشق جان   ها بسا روزا  آزارا جگرسوزا بسا شب ) دلالف
  سوزد يدلت بر من نم يزار نيبد يخوار نيبد  يبه روز آرم شب تار يداري) منم كز رنج بب
  هوشنگ ةفيخل ايز جهل وارث جم       شمرد يشاه را هم نيكه چن ) تفو بر آنج
  لاله رسته رنگارنگ گنهان يز خون ب    يكز هر طرف در او نگر ي) چگونه باقد
  د ،) ب4  ج، ب )3  ، د) الف2  ج ،) الف1
 اند. در گزينة ... آمده» فيهما العشق، مثل درخت در شب باران، تمهيدات، فيه ةحقيقبخاراي من ايل من، في «ترتيب پديدآورندگان آثار  به - 7

  يسهرورد نيالد عطار، شهاب ،يسلمان يسيع ،يهمدان ةالقضا نيع ،يكدكن يعي) محمدرضا شف1
  يمولو ،يهمدان ةالقضا نيع ،يكدكن يعيمحمدرضا شف ،يسهرورد نيالد شهاب ،يگيب ) محمد بهمن2
  عطار ،يسهرورد نيالد بهار، شهاب يعطار، محمدتق ،يكدكن يعي) محمدرضا شف3
 يهمدان ةالقضا نيع ،يمولو ،يعتيعطار، شر ،يگيب ) محمد بهمن4
 ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي تشبيه، استعاره، حسن تعليل، حس«هاي  آرايه - 8

  هاي خندان سرخ كه زير پوست بود پسته  الف) گرفته دل نبود هر كه را بود مغزي  
  از آن به است كه گردد به ابر احسان سرخ  د رنگيناگر روي خود كن ]گدا[ب) به گريه سائل 

  كه حرف سبز كند چهرة سخندان سرخ  ج) چرا نباشد منقار طوطيان رنگين              
  كه از تپانچة بحر است روي مرجان سرخ  رو مكن اظهار تنگدستي خويش د) به تلخ

  ، د) ب، الف، ج4  ) الف، ج، د، ب3   ) ب، ج، الف، د2   ) الف، د، ب، ج1

دقيقه 18 3فارسي
  سال اول كل مباحث نيم

  9تا پايان درس  1درس 
  81تا صفحة  10صفحة 
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 وجود دارد؟ تر بيش »مجاز«در كدام بيت آراية  - 9
  زنيم ة زلف معنبر ميـلقـر در حـت اگـدس  گردد به قصد خون ما  يـتراك مـة فـقـلـ) ح1
  ود حرف كسي را كه زبان نيستـار بـيـسـب  بر از راز جهان نيستـخ يـا بـة مـتـسـب ) لب2
  دــادم رسـريـه فـردا بـر فـروز اگـام ةـالـن  ر شد شفيع عالميـشـحـتوان در روز م يـ) م3
  كشان بالاي خاكم بگذري چنين دامن گر هم  روان   ) گر رفته باشم زين جهان باز آيدم رفته4
 نوشته شده است؟ نادرستاي  در مقابل كدام بيت آرايه - 10
  تضاد) -اس همسان كه باشد صبر در آغاز صبر و نوش در پايان (جن  ) كنم با وصل و هجران صبر چنداني كه بتوانم1
  تشبيه) - تو پيوسته داري و گردون به ماهي (ايهام تناسب   روـــار و ابــســدري ز رخـي و بــلالـ) ه2
  مجاز) -تر (اسلوب معادله  انبان سوز و زاري بيش در پري دارد ني  تر نالد حريص ود زر بيشـزون شـدر افـر قـ) ه3
  ايهام) - دل گندم دو نيم از بيم سنگ آسيا گردد (حسن تعليل   رب   كس را روز سختي در كمين يا ) مبادا هيچ4
  است؟ امدهين ديپد» تناسب هاميا« ر،يز اتياز اب كي در كدام - 11
  رـهـم روزهـــيـاق فــاد از طــتـدراف  رـهـپــوش ســگ دـيدرــب يــيوــو گــ) ت1
  ر دارماـــنــب و كــد لــيـام    مــرقــو غـــده از تــدر آب دو دي) 2
  است زنيداند شكر كه دفع مگس بادب   بيرق يب هاز خان رود يبه در نم نيري) ش3
  زميصد شور برانگ نتيريزان دو لب ش     زمويدر زلف تو آ ييدايروز به ش كي) 4
 . … جز بهنوع حذف فعل در همة ابيات يكسان است؛  - 12
  فريادرس ما را بي سرآمد عمر در فرياد  مغزي چون جرس در وادي امكان ) فغان كز پوچ1
  ام در ضمير خاك اگر يك چند پنهان مانده  ام  دانه» صائب«رساند بال و پر از خوشه  ) مي2
  اين درد را طبيب يكي و دوا يكي است  رود   ) بي ساقي و شراب غم از دل نمي3
  خوش باش كزين دام رهيدن نگذارند  از خم آن زلف رهايي   » طبيب«) جويي چه 4
  است؟  نادرست اتيشخص شده در كدام ابجملات م يالگو - 13

  فعل) + مفعول + (نهاد مرا ادي يتو به دشنام كن چه شود گر  تو هستم همه شب  ي) من كه تا صبح، دعاگوالف
  فعل) + مسند + (نهاد است فرهاد مرا يزنار ريش يجوورنه    دهد يـم يــگـا آب و رنـرمـارفـا را كـارهـ) كب
  فعل) + متمم + مفعول + (نهاد ز خداداد خدا داد مرا رديكاش گ  دادم     رمـيــــگــــب دادادــم ز خــوانـتـ) نج
  فعل) مفعول+ + (نهاد كند آباد مرا يخراب چشم دارم كه  دارد چشم   هياز آن چشم س يع مخمورـ) رفد
  فعل) متمم+ + (نهاد است جلاد مرا غيكه در ت يآب قدر نيا  كاش بود يم اش دهيهم در سواد د يا ) قطرهـه
 ـد، ه )4   ـ) ج، ه3  ) ب، ج 2  ) الف، ب 1
 شود؟ يم دهيوابسته د ةدو نوع وابست نهيدر كدام گز - 14
 سوخته يخانمان يب ةـانـت خـقـشـرق عـب   سوخته  يغمت هر لحظه جان ناتوان ي) ا1
 ا آن رخ افروخته راـمـنـمق ـاشـه عـز بـج  اند يداغ ن نيا قيسوزان هوس لاـامـ) خ2
 ن داردـــم دوارـيـت دل امـه راحـك  من دارد  اري يوـر بـحـس مـيـسـر نـگـم )3
 شيتو ن يها ها خورده ز زنبور سخن سال  چه عجب ابديار نوش وصال تو ب ي) سعد4
 تر است؟ در كدام بيت، بيش» هاي اضافي تركيب« - 15
  حاصل بود  تـور رخـي از نـنـده را روشـدي  ودـزل بـنـوام مـوي تـر كـه سـك آن ادـاد بـ) ي1
  اد صبا نتوان كردـو و بـد تـهـر عـه بـيـكـت  ا نتوان كردـف دو تـن زلة آـقـلـت در حـ) دس2
  ذاق از دولت تلخي بود شيرين گلابـدر م   ) شربت وصل بتان را زهر هجران چاشني است3
  هان ساقياش آر پنـيـدور از لب بيگانگان پ   بر دست من نه جام جان اي دستگير عاشقان) 4
 ؟نيستنمودار زير مربوط به كدام گروه اسمي  - 16

 
  مرغ اين مرغداري ) هر شانه تخم2    ) چند نفر دوست هميشه خندان1
  ايران كشور) ده فروند هواپيماي 4    ) يك سبد گل بسيار شاداب3
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  دارد؟ يقرابت مفهوم گزينهبا كدام  ريز تيب - 17
  »سروش غاميپ يحرم نباشد جاگوش نام    يشنون يپرده رمز نيآشنا ز ينگرد تا«
  قدح هوش من است انيچشمة بحر مع  ) صدف گوهر اسرار نهان گوش من است1
  نوش كرد داياز جام هو يجام      ) هر كه از اسرار جانان گوش كرد2
  طناب) (مرس: نتوان داد مرس  به سگ هرزه نيزر طوق   قيلا قتيهر گوش به اسرار حق ستي) ن3
  ام كرده اسرار آن لعل شكرخا مخزن  ز راواند گوش حرف يمنم كز رازدار ني) ا4
  است؟ متفاوت اتياب ريبا سا ت،يمفهوم كدام ب - 18
  گردد گران چون محتسب ساغر كشد باده مي  رـت خواهد از گل پاك نظم عالم دامني مي) 1
  ازار بماندـر بـر سـه در هـت كـاسـة مـصـق  ببرد اديد از خوشد و فسق  خي) محتسب ش2
  وان دغـل هـسـت در او نـفـس پـلـيـد مكّار   ب عقل تو است دان كه صفاتت بازارمحتس) 3
  مدام است شيچو ما در طلب ع هـتـوسـيـپ  زيكه او ن دييمگو بـيـعم ـبـسـتـحـا مـ) ب4
 دارد؟ ييقرابت معنا تيبا كدام ب »شماران يفرصت از كف دادند ب گونه ني/ كا زيمگر برگ هيسا نيز يجار باريجو يا« تيب  - 19
  يزمان غافل كـين ـكـت مـز خدم    يــل دلـــار اهـــكـبـر طلـ) الا گ1
  روزگار يگم كن يودـا چون خـه بـك    و فرصت شمار  يجو ي) ز خود بهتر2
  زن بسازند رخت  از دهل شـيـه پـك    فرخنده بخت  ارانيخنك هوش )3
 فيت ساست و الوق زيكه فرصت عز     فيبه افسوس و ح عي) مكن عمر ضا4
 :جز بهها با بيت زير قرابت دارد؛  مفهوم همة گزينه - 20
  »لامــســد والـايـاه بـوتـن كـخـس سـپ    ام ـچ خـيـه هـتـخـال پـد حـابـيـدرن«
  د درد ماـاسـنـد شـايـاي ب هـتـخـد پـنـدردم  رد ـدردي چه داند اشك گرم و آه س يـام بـ) خ1
  ته گردد خامـخـه پـود از چـبـي نـشـر آتـگ  تش شك نيسا ) كسي كه عشق ندارد، به خامي2
  تو خستگي چه شناسي كه بر فراز سمندي؟  پـيـادگـان جـگـرخـسـتـه رنـج بـاديه دانند )3
  پرسي؟ سراغ آب گوهر از نم ساحل چه مي  پرسي؟ درد محبت حال اهل دل چه مي ) ز بي4
 تناسب معنايي است؟ فاقدمفهوم كدام بيت با ساير ابيات  - 21
  با صد زبان در خامشي چون شانه شو چون شانه شو  ريم زلف او گستاخ گردي همچو بوا در ح) ت1
  ماند ز شوخي در دل سنگ اين شرر پنهان نمي  دانم هار راز عشق بستم هر چه مي) لب از اظ2
  زير دامان خموشي رفتم آسودم چو شمع  پاس صحبت داشتن آسايش از بين برده بود) 3
  تو خود را به گفتار ناقص مكن     نسان سخنكمال است در نفس ا) 4
 ؟معنايي دارند تقابلكدام ابيات، با هم  - 22

  نكند ميل سوي يوسف كنعان دل من  تا عزيزي چو تو در مصر دلم خواهد بود) الف
  آب از گوهر سيراب نيايد بيرون  برد عزت غربت وطن از ياد غريب مي ب)
  ن اهل وطن رامكن دور از وط    دل فايز وطن دارد در آن زلف) ج
  الحزن دارم به تخت مصرم اما جاي در بيت  ) نشاط غربت از دل كي برد حب وطن بيروند
  ) ب، د4  ) الف، ج3  ) ج، د2  ) الف، ب1
 است؟آمده  مفهوم كدام بيت در مقابل آن درست - 23
  ت دربسته را ادراك نتوانست كرد (نكوهش خاموشي)جنّ  ) بر لب گفتار هركس مهر خاموشي نزد  1
  نيازي) كه طول عمر به قدر بلندي سخن است (قناعت و بي    مشو به مرتبة پست از سخن قانع) 2
  بخشي عشق) ب (حياتيعشق در حادثة مرگ پناهي است عج  دستي عشق   ) از كف مرگ توان جست به هم3
  باشد پسر چنين چو پدر باشد آن چنان (بازگشت به اصل)  ) از اصل نيك هيچ عجب نيست فرع نيك4
  ؟ندارد ييتناسب معنا ».ساخته است نيهوا را عطرآگ نيشبدر دوچ يكرده است و بو نيرنگ اهيپشم گوسفندان را گل و گ«عبارت  با تيم بداك - 24
  يباغ ارم رد كند هم شيباغ خو وز    ي   نوروز، روزگار مجدد كند هم )1
  )نام شهري: فرخار( خار يآن گل ب اريبت فرخار، ب يا زيخ  هنگام بهارست و جهان چون بت فرخار )2
  همچون تبت و راغ بسان عدنا باغ    اسمناي) نوبهار آمد و آورد گل و 3
  ييبر آن سنبل زلف و گل رخسار آ گر  يگل و سنبل نكن ثيباد حد يا گريد )4
 است؟ تكرار شده ريز تيدر كدام ب »يهم ديآ انيپرن ميپا رياو / ز يها يو درشت يآمو گير« تيمفهوم ب - 25
  با پر روشني سفر گيرم    ياها     ؤرنيان ر) خفته در پ1
  بعد از آن خار مغيلانش گل سوري دهد    ) گر صفاي روضة خلُقت وزد بر باديه2
  كه عاشق را نباشد باك از خار مغيلانش  ) به راه وادي عشقش تو را از سر قدم بايد3
  آيد گران جاده بر اشتر نمي    ) ريگ دشت از نم مثال پرنيان 4
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  ِّاب ل الأن ع ّة (ع ال ة م أو إلی الع ج   )۳۵ - ۲۶لّ
صٌ  ﴿ - 26 ص انٌ مَ أَنَّهُ بُ لِهِ صَفّاً َ نَ فِي سَ َ ُقاتِل ی ُّ الَّ ِ  :﴾ إنَّ اللهَ ُ

  كنند گويي كه بنايي محكم هستند! ي) همانا كساني محبوب خداوند هستند كه در راهش صف در صف جهاد م1
  هايي محكم هستند! گويي آنان سازه اوند كساني را دوست دارد كه در راه او پيكاري صف در صف دارندگمان خد ) بي2
  اند! ها بنايي محكم كنند گويي آن ميشك االله دوست دارد كساني را كه صف در صف در راه او پيكار  ) بي3
  هايي جنگ كردند! ر در صفماني استوا) يقيناً كساني را خداوند دوست دارد كه در راه او مانند ساخت4

الّ« - 27 ارِعْ في الّفاخُِ  ا لانُ ه فل  َ ة، لار اله ال أع انٍ  لّ إن ة  ا   »:!إنَّ
پـس بـه همـين خـاطر در باليـدن بـه نـژاد شـتاب          ،قطعاً ارزش هر انساني به كارهاي نيك اوست، هيچ شكي در آن نيست )1

  ورزيم! نمي
  به همين دليل نبايد در باليدن به نژاد شتاب بورزيم! ،شكي در آن نيست هيچارهاي نيك اوست، ) ارزش هر انساني فقط به ك2
  لذا در به رخ كشيدن نسب خود مبادا شتاب كنيم! ،آن نيست شكي در اصلاًنيكشان است،  ها به كار انسانة همانا ارزش هم )3
به همين دليـل در افتخـار كـردن بـه نـژاد از هـم        ،نيست گمان ارزش هر انساني به كارهاي نيكو است، هيچ در آن شك بي )4

  گيريم! سبقت نمي
اء ل« - 28 ّ لأِنّه دواء الّ ُ ا ال ان و لا خ في لا تک   :»خفاءه!إکلّ ان

  در پنهان كردن آن نيست! ياست و هيچ خير ها انسان ةزيرا آن داروي درد براي هم ،) محبت را كتمان مكنيد1
  زيرا آن داروي درد براي هر انساني است و هيچ خيري در پنهان كردن آن نيست! ،) محبت را پنهان نكنيد2
  گمان آن دواي هر دردي براي انسان است و مخفي كردن آن هيچ خيري ندارد! بي ،) كتمان محبت نكنيد3
  چه آن داروي درد براي هر انساني است و پنهان كردن آن هيچ خيري ندارد! ،كنيد مي) محبت را پنهان ن4

29 - »! ه العل و الّق ّ ا ُ ة و إنّ ة واح ا م  ا أنّ الّاس خُلق لُّ رک  ا نُ  …اي كاش »: ل
  كند!اند و يقيناً علم و تقواست كه آنان را متفاوت ميدانستيم كه مردم از يك گل آفريده شده) ما همگي مي1
  كند!تنها علم و تقوا آنان را متفاوت مي اند ويكسان آفريده شده ي) ما بدانيم كه مردم همگي از گل2
  سازد!) همگي ما بدانيم كه مردم از يك تكه گل خلق شدند و فقط دانش و پرهيزگاري آنان را جدا مي3
  كند دانش و پرهيزگاري است!اند و آنچه آنان را جدا ميمان بدانيم مردم را از يك تكه گل يكسان آفريده ) همگي4

ُ أنَّ « - 30 ُ أعلَ َی کُ ل تُع ةَ ن لَّ جائ !مَ إن ُ امِ ع مِ عُ ّة و أنا في ال َ ه الَ  »:َفَعَ مِ
   برند! ها بهره مي شود كه بشريت از آن ميكساني داده  ةنوبل به هم ة) من در وقت پانزده سالگي خود دانسته بودم كه جايز1
 !دهند كه به بشريت نفع رسانده باشد نوبل را به هر كسي مي ةم كه جايزدانست حالي كه من پانزده سال داشتم مي ) در2

 !شود كه بشريت از او سود برده باشد كسي داده مينوبل به  ةدانستم جايز نزده سالگي من در حالي بود كه مي) پا3

  !شود ه ميريت از او نفع برده باشد دادنوبل به هر كسي كه بش ةدانستم كه جايز در حالي كه پانزده ساله بودم مي )4

  

  سال اول كل مباحث نيم
  2درس تا پايان  1درس 

  36تا صفحة  1صفحة 

دقيقه 20  3عربي، زبان قرآن 
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ه الأصغ« - 31 مَ علی رأس أخ َ انه َّ ال ه و لک ُ اه نف ٍ ب اً في م ادّة دؤو ل ب تلک ال  »:!قام ن
ولـي آزمايشـگاه روي سـر    سازي آن ماده در آزمايشگاهي كه آن را خود وي ساخته بود، اقدام نمـود   نوبلِ باپشتكار، به بهينه )1

  ترش خراب شد!برادر كوچك
كـرد ولـي آن آزمايشـگاه بـر سـر      سـازي آن مـاده اقـدام     پشتكار خودش ساخت، به بهينـه  را بابل در آزمايشگاهي كه آن نو )2

  ترين برادرش ويران شد!كوچك
 ـ سازي آن ماده ساخته بود به بهينه نوبل، با پشتكار در يك آزمايشگاه كه خودش آن را )3 ي آن آزمايشـگاه بـر سـر    پرداخت ول

  ب شد!ترش خرابرادر كوچك
سازي كرد ولـي آن آزمايشـگاه روي    پشتكارِ خودش ساخته بود، بهينه باه را در يك آزمايشگاهي كه نوبل برخاست و آن ماد )4

  سر برادر كوچكش ويران شد!
؟!« - 32 فاخ َ ل تک س ل و عَ و ع  ت ما خُلق َ تعل ع   :»أما 

  فروشي؟! پس به چه چيزي فخر مي ،استخوان و عصب نبودي ) آيا ندانستي كه هنگام خلق شدن، جز گوشت و1
 كني؟! و عصب نبودي، پس به چه افتخار ميدانستي هنگامي كه خلق شدي جز گوشت و استخوان  ) آيا نمي2
 فروشي؟ پس چرا فخر مي ،دانستي، جز گوشت و استخوان و عصب نبودي خلق كردند نمي) آيا هنگامي كه تو را 3
 خواهي افتخار كني؟! بنابراين به چه چيزي مي ،ي آنگاه كه خلق شدي فقط گوشت و استخوان و پي بوديدانست ) آيا نمي4

ح:عّ  - 33   ال
ته!:) 1 ع م ء  ّ ال   ترسد كه پس از مرگش مردم با بدي او را ياد كنند! دانشمند مي اف العال أن یُ ع الّاس 
ا) 2 ل تع م ال ع الع ال  ات!:ج العّ هـا خـارج    هـا و شـركت   ان پس از كار با خستگي از كارگاهكارگر نع و ال

  شوند! مي
رسة!:) 3 علّ في ساحة ال اً أمام ال ی م   مدير در حياط مدرسه مقابل معلمان با حالت لبخند نبود! ل  ال
اه الّلفـاز!:) 4 قّة و وال ُ امعة ب أ  ال خواندم، پدرم تلويزيـون   هاي دانشگاه را با دقت مي كتابدر حالي كه  ک أق

  كرد! نگاه مي
أعّ  - 34  :ال

ک!:) 1 ث  ّا ح ک و أن غافلٌ ع عامک تُ قل ةُ  از آنچـه در   كشـد درحـالي كـه تـو    زيادي خوراكت قلبت را مي ک
  درونت رخ داده غافلي!

ة!) 2 ی اکلُ الع لَ علیَّ ال مي و إن أق عَف ع ام ضعيف نخواهد شد اگرچـه مشـكلات پرشـمار بـر مـن روي      اراده :ل ُ
  بياورند!

ي!:) 3 ع ي ضِّقةً و لا شیءَ  قي إلی غای دهـم و چيـزي   راهم را به سوي هدفم اگرچه تنگ باشد ادامه مـي  ساُواصِل 
  كند!مرا منع نمي

ـل!:) 4 ادّ ال ه م َع م اد لُ ان ُ ا ال مـواد  از آن شـود تـا   كنم كه ايـن حيـوان شـكار مـي    اور نميب لا اُصّق أنّ ه
  آرايشي ساخته شود!

 »:جاري سازد! جاهاي خود را در آن دوستم كارگاه كوچكي را همراه با سختي فراوان ساخت تا تجربه« - 35
ارب!) 1 اک ال ة لُ ه ات الک ع ال اً  عاً صغ قي م ی ص   ب
غ  )2 ع ال ع ال قي ص اره!إنّ ص اک ت قل ه ة ل ی ة ش   ع
اره!) 3 اک ت ة لُ ه ة الک ع ال اً  عاً صغ ی م قي ب   إنّ ص
اک!) 4 اره ه اً ل ت عاً صغ ة م ة  ع قي  ع ص   ص
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لة ( ■■ ّ أج ع الأس ّ الّالي ث أ الّ ا ۴۲ - ۳۶اِق  ( ّ اس الّ  :یُ
ارب الفق د إنّ الإسلام ُ لّ ف ل  ع ع إلی أن  ن حلالاً، و ی ی  أج  للّ ون  ل و َع  ه ش یُ  ما یُ

ه ع  ع نف اً، و لا  ان  ه و إن  ه عل ا َّع أص لَ و ش ل(ص)  الع س َّ ال . لق أح فُله اة م  اته و ح ح
ي  ي تُع يّ ال الّ أن. وصف ال ّ ل ال ان قل ا  ل مه ا الآخ و ع ا ِ علی ع ي تع ا و ذمَّ ال الّ أنّها ی عُل

ا الله تعالی، إنّه  ي م أجلها خلق ّة الّ ه ال ام  ل ه ال لفة، الع ات م ل ث فلی. للع ّ ال غلوصفها  ف ع  ُ ال
انيّ. ارّ و الع م ال قّ ام و ه س في ال   ال

ال م ا لق نَهی الإسلام ع  ال ا،  قة و ال ال ام  وعة،  ل َ هه ال الإنفاق في وج أم  فإنّ الإسلام 
ة اع ُ الح.     ک ل ال الع وناً  انُ إلاّ مق ، و ل یُ الإ ّ دی آخ ا ما ل له في أ ل له في دی   الأقارب. إنّ الع

أعّ  - 36 : ال   ح الّ
ال ع الله ) 1 ّ الأع لال م أح     تعالی!الک ال
اً!) 2 اً  ه الله أج ُ م الّ  حلالاً ف   ال
اته )3 ة في ح ال  أع ن  م ق يّ  اب ال     !ان أص
أن) 4 ل ال ان قل ا  ل مه ال م الع هی الإسلام ع  ال   !لا ی

ل في الإسلام:  . . . . «  - 37 ات الع أ؛ عّ »م ث   :ال
ع) 1 ء و ال م ال لفة! تقُّ الات ال ّة!) 2  في ال ف رات ال ف و الق   الإتّکاء علی ال
ة الآخ )3 اع ل م اع ع ق ام) 4  !الامِ ف ع ال   !إشغال ال

: ل یُعّ ما  - 38   في الّ
ّال!) 1 ّ شأن العُ     إنّ الله تعالی ق ع
قي!) 2 ان ال اته علامة الإ م في ح ل ال   ع
ّع ال )3 زق ق شُ ل و ال ع ال ن علی الع     !ل
لال) 4 ال أهّ م الک ال ة الإسلام إنفاق الأم   !ح ن

39 -   : اس للّ ان ال   عّ الع
ء! )1 آة أخلاق ال ل م ل في الإسلام!) 2    الع ل الع   ف
اح الأ) 3 ّك ن ل م اد و الاُمالع عال الإسلامّة!) 4  !ف انة الإنفاق في ال   م
  ّأع فيّ ( ال ّ ل ال ل اب و الّ   )۴۲ - ۴۰في الإع
ة« - 40 اع  »:مُ

نّ  –اس ) 1 )  –م ؛ و اس فاعله: ساعِ اعِ ارع: ُ ر (فعله ال   م
وفه الأصلّة: س ع د)  )2 ؛ ح اع ارعه: ُ ؛ م ه: ساعَ ر (ماض   م
نّ  –اس  )3 د م ف جارّ  –مف ور  ر (علی وزن: مُفاعَلة) / م   م
ور )4 ة: جارّ و م اع ُ ؛  ّ ف ال ور  ف زائ / م وف أصلّة و ح ر، له ثلاثة ح  م
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41 - »:« 
ارع الا) 1 ارع (معادل لل د  -امي في الفارسّة) لم ف   لل

2 ( ّ ره:  –لل ْ«م له:  -» ک م / فعل و فاعل؛ مفع   »ما « معل

3 ( ّ وفه الأصلّة: ک –لل ف زائ  مادّته أو ح م -س ب؛ ل له ح   معل

ّ الغائ ) 4 د ال ف ه لل غ ره:  –ص اب « م لة فعلّة» / اک   فعل و فاعل؛ ال

غل« - 42 ُ:« 
ارع ) 1 ف –للغائ  –فعل م له: ال م / فعل و فاعل ، مفع   معل

2 ( ّ لة فعلّة –لل ف زائ واح  / ال وف أصلّة: ش غ ل و ح   له ثلاثة ح

ّ لل )3 د ال ره:  –ف لة فعلّة -علی وزن: إفعال » إشغال « م م / فعل و فاعل؛ ال   معل

ارع) 4 (= م ثلاثي) / فعل و فاعله  – م ف زائ واح ه: أشغِل؛ له ح ه: أشغَل؛ أم ف « ماض   »ال

 ) ة لة الّال اب ع الأس اس لل   )۵۰ - ۴۳عّ ال
أعّ  - 43 اتفي ض  ال  وف:ال ح

َلِ ) 1 َ حِ الأَرضِ، أصغَُ مِ ال قَ سَ تَفِعَةٌ فَ قَةٌ مُ َ  !الَّلُّ مِ

ام) 2 ی ِ الّ ََ ُ ِل إخََعَ في ال لَ عَلَ  َ ألّن ات القُ أقَ ةِ ّ هِ شَِ َ لَّ َ ُ  !اتِ ال

داً في) 3 دِّ َ مََُ ُ ائِعَ عازِمٌ  کانَ ال َّ ال ائِعِ ولَک اءِ الَ عِها شِ   !عَلی بَ

َ في) 4 ِع ِ ُ ائِ لِل َ حِ ال َ ةٌ لِ َ َسَّ َ مُ اءِ  بُِ ارِ و الَ الِ الإع  !مَ

أعّ  - 44 دات: ال ف ح ال ض  في ت
ة!) 1 ل علی ن َل في ال لل عة ما ُع ارب: م   ت

اً!) 2 ل غال ع الف ه  ان  اب الإن ة الأمل: ما   خ

م) 3 ره! أفاد: اس ه في أم فاد م اً و اس  ش

ا!) 4 اً جّ اً و ن ّ له م ن في ع  الّؤوب: الّ 

أعّ  - 45 ٌّ عّ  ال ه خ  :ا ت
أنّه  )1 ان  ع الإن می ع) ج ! (ج ائ ← صغ   ج

ةَ  )2 ادف) لام هل! (م ةٍ  ← أع م ال   ما مِ م

اد)  سهّل )3 اء!(م ار و ال ام الإع ی   صعَّ ←مادّة ال

ل  )4 د) رؤساءأق !(مف ام ی اء الّ اء علی ش ات ال   رئ ←ش
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اغعّ  - 46 ح للف ی)   ال ع اضي،«(ح ال ّ علی ال ما َفق ال الأمَل و یَ ل ع  :........»: ق

قا) 1 أص تُ  ه ي لَ أتکاسَل و اج   !ئيل

ع ذلک!) 2 ي أسَ ، ل ه  فاً  قّ ه ان ُ   إنّ الإن

ان الک ) 3 ا  ل، رُّ ق اً ال لي! ون ل أرجُ أب    م

ة، لک علیّ ) 4 ل لة مُ اتي ل اولة!الکأنّ ح ُ   

ال:  لعَِّ ما  - 47  ه ال

1 ( ُ ُ أفَکِّ ي کُ ها في نَف اقٌ ال أ دُروسی و أنا مُ    !َ أق

ِ تَعالَی) 2 ِّ َ ی ِ ساجِ ِ َ َ فی ال اشِع َ ال لّ َ ُ تُ ال   !شاهَ

3 ( ِ ُ ُعَلّ بَ ال اً فيأدَّ اً ضاحِ ال  ٍ لامٍ لَّ فِ  َ َّ    !ال

4 ( َ َ  ا غافِ ُ الّاحِ َ خ ا و أن ا و ارحَ بِ إغفِ لَ ّن   !ال

ّ « ّ ع - 48 ِ  حالاً: » مُ

ي أص) 1 لّ  ل رسّة  اتي ال اً في أداء واج ّ ِ  ها!مُ

اً ) 2 ّ َل العامل مُ له!فإن َع اً في ع ماً  أک تقّ ال قّ  ُ   

3 ( ّ ع، ت اً في ال ّ ساً مُ ابّة! ن ل إذا رأی مه اقة ا ه    م

4 ( ّ اح و ه مُ ل إلی ال ة ن ح جائ لک! ت  و أهل ل

أعّ  - 49 ال: ال  ع ال

وّه  )1 عف ع بالأق الّاس م  ان) غل فان زائ راً! (اس فاعل له ح   مُق

2( ! ّ امه مُ اءَه ب أق ّ أن ع  ل) لق  اب تفع   (اس فاعل م 

اب تفعّل) )3 ة! (اس فاعل م  ائ نا ال ِ و فق أخّ ار م ا إلی ال    وصل

ادّة مُ  )4 ه ال ه به د م صغ َّ آلف ل) !اقاً اه اب تفع   (اس فاعل م 

ارة  - 50 ّ  لعّ  ها ما ی ّ «ف کّ أو ال  »:ال

وثه!) 1 ل ح ال ق رک زمان الّل ماً أن ی ع ال ی   ق 

ها!) 2 ا إل صل قٍ تُ ُ اء أو َ ّ ّ ال ة ت ال أع   کأنّ ال

م الّ ) 3 ع العل ها فيلعلّ  علّ ة لها! ي ن رسة لافائ   ال

ن في) 4  َّ ّاضة! کأنّ رضی وال عاد ع ال     اب
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 ي شده است؟ بندگي چيست و نمود آن در كدام عبارت متجلّ ةسرچشم - 51

  »عين ابداً طرفةاللهم لا تكلني الي نفسي « –فقر  )1
  »عين ابداً طرفةاللهم لا تكلني الي نفسي « -آگاهي  )2
  »ما رأيت شيئاً الا و رأيت االله قبله و بعده و معه« –فقر  )3
  »ما رأيت شيئاً الا و رأيت االله قبله و بعده و معه« -آگاهي  )4
 گردد؟  مستفاد مي» كلّ يوم هو في شأنٍ«كدام موضوع از عبارت قرآني  - 52

  اندركار امري است. است كه خداوند هر لحظه دست ساز آن درخواست دائمي مخلوقات عالم براي كسب فيض از خداوند متعال، زمينه )1
  ها نيست. دهندة نقص وجودي و ذاتي آن پديده بودن مخلوقات جهان نشان )2
  گنجد.محيط بودن حق تعالي به همة موجودات عالم نشانگر آن است كه چيستي خداوند در ذهن ما نمي )3
  دن حق تعالي در تمام امور هستي است.فقر ذاتي و كامل همة مخلوقات معلول اولي به تصرف بو )4
 كدام است؟» خدا با جهان«و » ساز با ساعت ساعت«تفاوت بنيادين رابطة  - 53

  ساز نيست. ساعت در بقا نيازمند ساعت )1
  جهان در بقا وابسته به خداست. )2
  خدا به جهان وجود داده است. )3
  ساز به ساعت نظم و وجود داده است. ساعت )4
 ها براي موجود شدن به پديدآورنده باشد؟  ند تمثيلي گويا از نيازمندي پديدهتوا كدام بيت مي - 54

  به هر چيزي كه ديد اول خدا ديد                  دلي كز معرفت نور و صفا ديد )1
  نايد از وي صفت آب دهي                  خشك ابري كه بود ز آب تهي  )2
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز توست                  ما چو ناييم و نوا در ما ز توست  )3
  نشان از قامت رعنا تو بينم                  به هرجا بنگرم كوه و در و دشت  )4
 چه تفكري بود؟ » ما هيچ اختياري در تعيين سرنوشت خود نداريم«كه  جاي آن صحابي امام علي (ع) مبني بر اين هعلت اصلي برداشت ناب - 55

  به اين معناست كه موجودات و مخصوصاً انسان قدرت تدبير ندارند.توحيد در ربوبيت  )1
  فايده است. گيري براساس دستور عقل بي حركت و تغيير مكان و تصميم )2
  شود. هر قضايي از تقدير خاص خود حاصل مي )3
  باشد. اعتقاد به قضا و قدر نه تنها مانع تحرك نيست، بلكه عامل آن نيز مي )4
 كة سورة رعد، چرا نبايد غير خدا را به عنوان ولي، رب و معبود عالم در نظر گرفت؟ مطابق آيات مبار  - 56

1( »واهه منِ اتَّخذَ الهه ايتقل االله خالق كل شيء« )2    »اَ ر«  
  »لا يملكون لانفسهم نفعاً و لا ضرّاً« )4    »االلهِ اَبغي رباًقُل اغير « )3
باشند، چه پيامدي به دنبال خواهد داشت و كدام عبارت قرآني  ديگر داشته  دايان كمالاتي مشابه يكدر صورت فرض چندين خالق جهان، اگر همة خ - 57

 است؟ » االله خالق كل شيء«هم مفهوم با آية 

  »السماوات و الارض االله نور« -خداياني عين همديگر خواهيم داشت.  )1
  »الواحد القهار هو« -خداياني متعدد خواهيم داشت.  )2
  »و هو رب كل شيء« -ني عين همديگر خواهيم داشت. خدايا )3
  »و هو رب كل شيء« -خداياني متعدد خواهيم داشت.  )4

 3دين و زندگي  هاي معارف مربوط به خود را از مسئولين حوزه دريافت كنيد. توانيد سؤال شما مي هاي مذهبي، اقليت آموزان دانش
  سال اول كل مباحث نيم

 7تا پايان درس  1درس 
  90تا صفحة  2صفحة 

دقيقه 17
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با مستندات قرآني بيان كنيم، كـدام   را »گونه قرار ده كه تو دوست داري پس مرا همان« :وحيدي دعاي اميرالمؤمنين علي (ع)اگر بخواهيم مرتبة ت - 58
 گزينه انتخاب بهتري است؟ 

  »كل يوم هو في شأن« –» ا لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احداًم« )1
  »كل يوم هو في شأن« -» االله أبغي ربا و هو رب كل شيء قل اغير« )2
  »االله خالق كل شيء« -» كل يوم هو في شأن« )3
  »ضسماوات و الارالو الله ما في « -» ما لهم من دونه من ولي و لا يشرك في حكمه احداً« )4
 ايم؟  مفهوم كدام آية شريفه را تبيين كرده» آورند. خداوند، بزرگي است كه همة نيازمندان به سوي او روي مي«اگر بگوييم:  - 59
  »االله الصمد« )2    »و االله هو الغني الحميد« )1
  »كن له كفواً احدو لم ي« )4    »لَم يلد و لم يولد« )3
 كند، چه افرادي است و اين افراد چه خصوصيتي دارند؟  صورت استفهام انكاري مطرح مي بودن را بهمنظور قرآن كريم هنگامي كه غيرقابل دفاع  - 60
  خسران آشكار دنيوي و اخروي –پرستند و تنها هنگام وسعت و آسودگي  كساني كه با ترديد خدا را مي )1
  اپايدار و ناآرامدروني ن –پرستند و تنها هنگام وسعت و آسودگي  كساني كه با ترديد خدا را مي )2
  دروني ناپايدار و ناآرام - اند.  هواي نفس خود را معبود خويش قرار داده )3
  خسران آشكار دنيوي و اخروي  - اند.  هواي نفس خود را معبود خويش قرار داده )4
هـا چـه    گـروه در صـورت مواجهـه بـا فتنـه     كند و اين  اند، بيان مي كدام عبارت شريفه، عبوديت كساني را كه زيان دنيوي و اخروي را انتخاب كرده - 61

 گيرند؟  تصميمي مي
  »انقلب علي وجهه« -» تلقون اليهم« )2    »انقلب علي وجهه« - » علي حرف« )1
  »قد كفروا بما جائكم« - » علي حرف« )4  »قد كفروا بما جائكم« -» تلقون اليهم« )3
 اند؟  دهدرستي آم موضوعات مطرح شده در برابر عبارات، در كدام موارد به - 62

  نتيجة شرك عملي اجتماعي ←رود.  شود و امكان رشد و تعالي از بين مي الف) تفرقه و تضاد فراگير مي
  توحيد عملي اجتماعي ←ها و چهارپايان مسئوليد. ب) شما در برابر همة سرزمين

رابطة دو سوية توحيد عملـي فـردي و    ←گردد.  ر ميت ج) هر قدر نهادهاي اجتماعي درخدمت اجراي قوانين الهي باشد، زمينة زندگي موحدانه آسان
  اجتماعي

 شرك عملي اجتماعي ←ها برآيد.  هاي مادي و طاغوت د) انسان در پي كسب رضايت قدرت
  ب، ج )4  الف، ج )3  ب، د )2  الف، د )1
، به كـدام جـزء از عمـل جامـة     »ار دهيمقصد خود را كسب رضاي او قر«و » اگر عمل را به همان صورت كه خداوند خواسته انجام دهيم«ترتيب  به - 63

 ايم؟  حقيقت پوشانده
  حسن فاعلي –حسن فعلي  )2    حسن فعلي –اخلاص  )1
  معرفت  –حسن فاعلي  )4    اخلاص –معرفت  )3
 درستي بيان شده است؟  به» أن تقوموا الله مثني و فرادي«ها از آية مباركة  كدام برداشت - 64

  ت.الف) اخلاص شرط قبولي تمامي اعمال اس
  خواهد به مردم بدهد. ب) تنها پندي كه خدا از پيامبر مي

  ج) عهدي كه خداوند با بشر بسته است.
 د) توحيد عملي نتيجة توحيد ربوبيت است.

  ب، د )4  ب، ج )3  الف، ج )2  الف، ب )1
 شود؟  كدام آية نوراني در ذهن تداعي مي» يانهم بر مرغي دگر نه / كه عنقا را بلند است آشابرو اين د«مل در بيت نغز و بديع حافظ شيرازي: أاز ت - 65
  »الم اعهد اليكم يا بني آدم...« )2    »ان تقوموا الله مثني و فرادي«  )1
  »و لقد راودته عن نفسه فاستعصم« )4    »مستقيمان اعبدوني هذا صراط «  )3
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 شود؟  اخلاص ميسر مي با كدام راه تقويت» آزمايش اخلاص«و » تقويت محبت خداوند در قلب مؤمن«ترتيب،  به - 66
  دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات –افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند  )1
  دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات –راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او  )2
  اي شيطانه نفوذناپذيري در برابر وسوسه –خداوند و كمك خواستن از او  اراز و نياز ب )3
  هاي شيطان نفوذناپذيري در برابر وسوسه -افزايش معرفت و شناخت نسبت به خداوند  )4
اي سـبب ورود بـه   ن كرده است و آنگاه كه موفقيت در مرحلهاهاي درخت اخلاص را براي حضرت لقمان بيخداوند در قرآن كريم كدام يك از ميوه - 67

 است؟ شود، بيانگر كدام سنت الهي اي برتر ميمرحله
  ابتلاء -دستيابي به درجاتي از حكمت  )2  امداد عام - هاي شيطاننفوذناپذيري در برابر وسوسه )1
  امداد عام –دستيابي به درجاتي از حكمت  )4  ابتلاء - هاي شيطاننفوذناپذيري در برابر وسوسه )3
 باشيم؟   د مدنظر داشتهيك را باي كدام» اند. مخلوقات عالم تكوين وابسته به قضاي الهي«اگر بگوييم:  - 68
  علم و حكمت الهي سرچشمه و خاستگاه اراده و خواست الهي و اجرا و پياده كردن است. )1
  ها و قوانين آن، همه از آن خداوند است. كاري نقشة جهان با همة مخلوقات عالم و ريزه )2
  .كند هاي مخلوقات را تعيين مي حدود و ويژگي ،خداوند با علم خويش اندازه )3
  پذيرد. ايجاد شدن جهان خلقت با حكم و فرمان الهي انجام مي )4
 يك از مفاهيم زير است؟  ناظر بر كدام» ذلك بما قدمت ايديكم و ان االله ليس بظلام للعبيد«آية شريفة  - 69
  دريغ و آزرم و تحقق كار ناشي از تصميم عاقلانة خود )1
  وجود اختيار در خود پذيري ناشي از پذيرش عواقب كار و عمل و مسئوليت )2
  شود. به اختيار محدودي كه به صورت طبيعي انجام مي اذعان و تصريح )3
  جوانب امور را سنجيدن و ميان چندين راه و چندين كار يكي را برگزيدن )4
 نشانة آشكاري براي تحقق مفهوم مندرج در كدام آية شريفه است؟ » سنجش جوانب« - 70
  ...»ن آدم ا الم اعهد اليكم يا بني« )1
  »…و من الناس من يعبد االله علي « )2
  »…قد جاءكم بصائر من ربكم فمن « )3
  »…فله عشر امثالها  بالحسنةمن جاء « )4
 قابل توصيف است؟ » من حيث لا يعلمون«كدام سنت الهي از استناد به عبارت قرآني  - 71
  ساني چه مؤمن و چه كافر همواره درگير آن است.شود و هر ان ها مي ها در همة دوران سنتي هميشگي كه شامل همة انسان )1
  شود. گر شده و باعث سنگين شدن بار گناهان مي صورت بلاي الهي جلوه سنتي كه با مهلت و نعمت با اختيار خودشان به )2
  دهند. مي هدف خود قرار اخروي و رضايت پروردگار راگذارند و سعادت  سنتي كه شامل حال كساني است كه در راه حق قدم مي )3
  آشكار كند. راسنتي كه انسان در همان مسيري كه انتخاب كرده است، به پيش رود و باطن خود  )4
 مواد امتحاني خداوند متعال چيست و كدام نگرش در مورد اين سنت الهي احتياج به اصلاح دارد؟  ،مطابق با آيات قرآن - 72
  »و هم لا يظلمون« -» يربالشر و الخ« )2  »و هم لا يظلمون« - » ربك من عطاء « )1
  »و هم لا يفتنون« -» بالشر و الخير« )4  »و هم لا يفتنون« - » ربك من عطاء « )3
را بخواهند، حاصل كارهايشان را در همين دنيا به آنان  كساني كه زندگي دنيا و تجملات آن «كدام آية شريفه، ترجمان ديگري از اين آيات است كه:  - 73

 ؟ »…اهند ديد دهيم و كم و كاستي نخو مي
  »…والذين كذبوا بĤياتنا سنستدرجهم « )2  »…فله عشر امثالها و بالحسنةمن جاء « )1
  »…و لو ان اهل القري آمنوا و اتقوا لفتحنا « )4  »…ربك و  ءكلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطا« )3
و اختيار انسان است و براساس آيات قرآن چه كساني در معرض  كارگيري اراده ساز حركت و پويايي انسان و به كدام مورد تجلي تقدير الهي، زمينه  - 74

 گيرند؟  امتحان و آزمايش الهي قرار مي
  ها همة انسان –قوانين حاكم بر جهان خلقت  )2  ها همة انسان –ها  قوانين حاكم بر زندگي انسان )1
  همة مؤمنان –ت قوانين حاكم بر جهان خلق )4  همة مؤمنان –ها  قوانين حاكم بر زندگي انسان )3
 شوند و كدام آية شريفه مبين اين سنت است؟  ها مشمول كدام سنت الهي در همة احوال مي تمامي انسان - 75
  »والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم...« - ابتلاء  )2  »والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم...« - املاء  )1
  »الموت و نبلوكم... ذائقةكل نفسٍ « -  املاء )4  »الموت و نبلوكم... ذائقةكل نفسٍ « - ابتلاء  )3
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct 
choice on your answer sheet. 

76- What you will be able to do at the end of the course depends on how much time you 
spend on doing your assignments, …? 

1) won’t you  2) don’t you 
3) doesn’t it  4) won’t it 

77- I think the young man in the blue shirt … visiting the museum is a tourist from Germany. 
1) which is  2) which 
3) who is  4) who 

78- Although no cure for AIDS …, doctors are able to help the seriously-ill patients experience less pain. 
1) has found  2) has been found  
3) have been found  4) have found 

79- I left a message for my friend and asked him to call me as soon as possible, ... my call. 
1) but he didn’t return   2) who wasn’t returned 
3) and he wasn’t retuned  4) which didn’t return  

80- Results from a 2013 study support the idea that loving children … improves their lifelong health and 
wellness. 

1) repeatedly   2) immorally  
3) unnecessarily    4) unconditionally 

81- I do not know what I’d have done without Mary when I was ill—she is an absolute … .  
1) symbol   2) treasure  
3) inspiration  4) instance 

82- Because some students tend to … while texting, it is harder for them to get back in the habit of writing 
sentences complete. 

1) introduce  2) expand  
3) communicate     4) abbreviate 

83- To tell the truth, I don’t agree with my mother in this case, but I respect her for sticking to her … . 
1) principles  2) guidelines  
3) recommendations  4) collections  

84- Yesterday, the police officer gave me directions to the hospital, but they were so … that I got lost.   
1) parposeful  2) comprehensible  
3) complicated   4) systematic 

85- At first, Salim did not believe in his abilities, and he thought he was a/an … man who was no different 
from anyone else. 

1) distinguished   2) ordinary  
3) peaceful  4) dedicated 

 3زبان انگليسي 
 

 سال اول كل مباحث نيم
  2 و 1درس 

  59تا صفحة 15صفحة

هاي مربوط به خود را  دهيد، سؤال آزمون مي زبان غيرانگليسي (فرانسه يا آلماني) آموزان گرامي در صورتي كه شما دانشدقيقه20
 (در صورت حضوري بودن) از مسئولين حوزه و در صورت غيرحضوري بودن از سايت كانون دريافت كنيد.
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86- To help the elderly have a better social life and to prevent their isolation and loneliness, we … social 
events to bring them together. 

1) reply  2) arrange  

3) regard  4) respect 

87- Since caffeine can cause dehydration and other health problems, most physicians agree that the 
consumption of foods and drinks … caffeine should be limited. 

1) considering  2) confirming  

3) combining  4) containing 

PART B: Cloze Test 
Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

A man named Christopher Sholes, the inventor of the typewriter, came up with a keyboard in the 1860s. 
Sholes first placed the letters in alphabetical …(88)… on his typewriter. But he found there was a problem. 
The letters were on typebars—also called keys—and some of these keys crashed into one another. This 
happened when letters …(89)… in words, like “s” and “l”, were near each other on the keyboard.  

    Sholes tried to …(90)… a way to keep the keys from hitting one another. He made a list of letters …(91)… 
used together in English, like “s” and “l”, or “q” and “u”. He then rearranged these letters so they would be on 
opposite sides of the keyboard. This keyboard became known as QWERTY. People have come up with 
alternative keyboard patterns, but so far, none has gained much popularity. It does not appear that it …(92)… 
any time soon by a faster, more efficient keyboard.  
88- 1) issue    2) order 3) entry 4) origin 

89- 1) that often come together        2) that they often come together 

3) which comes often together 4) which they together often come 

90- 1) figure out   2) stand for 3) look up 4) jump into  

91- 1) effectively  2) suddenly 3) accidentally 4) commonly 

92- 1) is going to replace  2) has replaced 

3) is going to be replaced            4) has been replaced  

PART C: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your 
answer sheet. 

PASSEGE 1: 
Last summer, over 12,000 fans were at Wembley Stadium in London, shouting and cheering. Thousands 
more were watching online. But this wasn’t a football, basketball or tennis match. It was esports, or 

competitive computer gaming. Millions of people in the UK play games for fun. Some of them have become 
professional gamers, playing games as their full-time job. It’s not easy to be a professional gamer, though. 
They practice for ten or more hours a day, five or six days a week. They do exercises like typing something 
and trying to type it faster and faster. They also study videos of other players and plan ways to beat them. 
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    But are esports really sports? Are players athletes? Some say no. Esports players don’t need to run, jump, 

throw or do big physical actions. At the moment, the UK government classifies esports as kinds of games, not 

as sports. But others say yes: esports are sports. Players do need some physical skills, especially hand-eye 

coordination, reflexes, accuracy and timing. If darts, snooker and shooting are classified as sports, then 

perhaps esports should be too. In fact, the governments of China and South Korea do classify esports as 

sports, and they will be an official medal sport in the Asian Games starting from 2022.  

    For many esports fans and players, though, the most important thing is that esports are growing in 

popularity and importance. If they are not as prominent as sports at the moment, they absolutely will be in 

the near future. 

93- Which of the following has been defined in the passage? 

1) medal sport (paragraph 2)   

2) hand-eye coordination (paragraph 2)   

3) full-time job (paragraph 1)   

4) esports (paragraph 1) 

94- It can be inferred from paragraph 2 that those who say esports are sports argue that … . 

1) although esports need no physical activity, hand-eye coordination is needed and therefore they should be 

considered as sports 

2) darts, snooker, and shooting are not sports either because accuracy, timing, and hand-eye coordination is not 

very important in them 

3) since esports need the same skills as sports like darts or shooting, they should be classified as sports as well 

4) because the governments of China and South Korea classify esports as sports, they should be classified as 

sports all around the world 

95- Which of the following best describes the author’s attitude towards the future of esports? 

1) Hopeful  2) Uncertain  

3) Worried   4) Amazed 

96- The underlined word “prominent” in paragraph 3 is closest in meaning to … . 

1) dangerous  2) confusing   

3) fortunate  4) important 

PASSEGE 2: 
Indeed, one of the most critical branches of oceanography today is known as biological oceanography. It is 

the study of the ocean’s plants and animals and their interactions with the marine environment. But 

oceanography is not just about study and research. It is also about using that information to help leaders 

make smart choices about policies that affect ocean health. Lessons learned through oceanography affect the 

ways humans use the sea for transportation, food, energy, water, and much more. 
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    Of course, oceanography covers more than the living organisms in the sea. A branch of oceanography 

called geological oceanography focuses on the formation of the seafloor and how it changes over time. 

Geological oceanographers are starting to use special GPS technology to map the seafloor and other 

underwater features. This research can provide critical information such as seismic activity. This 

information could lead to more accurate earthquake and tsunami prediction.  

    In addition to biological and geological oceanography, there are two other main branches of sea science. 

One is physical oceanography, the study of the relationships between the seafloor, the coastline, and 

the atmosphere. The other is chemical oceanography, the study of the chemical composition of seawater and 

how it is affected by weather, human activities, and other factors. 

97- The passage is primarily concerned with which of the following questions? 

1) Why is it that biological oceanography is one of the most critical branches of oceanography today? 

2) What are the main differences between biological and geological oceanography? 

3) How does oceanography apply chemistry, geology, meteorology, and biology to the study of the ocean? 

4) What are the different branches of oceanography and their included subjects? 

98- According to the passage, which of the following subjects is studied in geological oceanography? 

1) The relationship between the coastline and the atmosphere 

2) The way the ocean’s plants and animals influence the marine environment 

3) The formation of the seafloor and the way it is influenced by time 

4) The study of the ways humans use the oceans for transportation 

99- It can be logically inferred from the passage that … . 

1) the technology used by geological oceanographers has existed for centuries  

2) nowadays, the role of oceanographers is not as important as it used to be 

3) the information provided by biological oceanographers is totally useless to leaders 

4) seismic activity could help scientists predict tsunamis and earthquakes 

100- The underlined phrase “the other” in paragraph 3 refers to … . 

1) one of the main branches of sea science   

2) the atmosphere 

3) physical oceanography   

4) the chemical composition of seawater 
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 افتد. اتفاق مي …گام آمار و پس از  ةاز چرخ … نتايج در گام ةو ارائ ها تحليل داده - 101

  چهارم ـ بيان مسئله )2  ها داده چهارم ـ گردآوري و سازماندهي )1

  گيري سوم ـ بحث و نتيجه) 4    ريزي و برنامه  پنجم ـ طرح )3

 ؟است رخ دادهترتيب  بههاي حل مسئله در علم آمار  يك از گام ، اجراي نادرست كدامزير دروامدر هر كدام از  - 102

  مي با استفاده از معيار پراكندگيهاي ك براساس توصيف دادهفقط نتايج آماري  ةالف) ارائ

  دست آمده به تمام جوامع آماري ب) تعميم نتايج به
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  ريزي تفسير نتايج، تحليل آماري، طرح و برنامه) 4  ها تفسير نتايج، تحليل آماري، گردآوري داده) 3

 ؟دهد نميدرستي نشان  بههاشورخورده را در شكل زير   قسمتكدام گزينه پيشامد  ،باشند S ةسه پيشامد از فضاي نمون Cو  Bو  Aاگر  - 103

1 (A (B C)−     

2 ((A B) (A C)− −   

3 ((A B) (A C)− −    

4 (A (B C)−    

 ؟در هر رمز باشد Sساخت كه حرف توان  ميبا حروف متمايز حرفي  4چند رمز عبور » TAPESH« ةبا حروف كلم - 104

1 (270   2 (260   3 (250   4 (240   

 ؟فرد وجود داشته باشد رقمزوج و هم  رقمها هم  توان ساخت كه در آن چند عدد سه رقمي مي 0و   1و  2و 3و 4و 5و  6 رقامبا ا - 105
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طوري كه بين كتاب رياضي  توان كنار هم قرار داد به كتاب ديگر در يك رديف به چند طريق مي 8ه همراه اقتصاد را بكتاب يك كتاب رياضي و يك  - 106

 ؟و اقتصاد دقيقاً يك كتاب قرار بگيرد

1 (!8   2 (! !×2 8   3 (! !×10 2   4 (! !× ×8 2 8   
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 ؟نباشندهمگي از يك رشته 

1 (318   2 (320   3 (324   4 (330   

  آمار و احتمال)3رياضي و آمار (
  الگوهاي خطي

  سازي و دنباله) (مدل
 60تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه25وقت پيشنهادي:

A B
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نفره باشد. به چند  5طوري كه دقيقاً يك زوج در اين گروه  نفره را انتخاب كنيم به 5يك گروه  خواهيم كنند. مي زوج زندگي مي 5 ندر يك ساختما - 108

 ؟توان اين كار را انجام داد طريق مي

1 (40  2( 32    3 (80   4 (160   

ها به تصادف كنار يكـديگر   مايم، چنانچه اين پرچ را حك كرده 5تا  1هاي  ها شماره ايم و روي ميله ميلة پرچم نصب كرده 5پرچم مختلف را به  5 - 109
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nچهارم دنبالة  ةاگر جمل - 115
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)3علوم و فنون ادبي (
  

  
  

 اي فعاليت داشتند؟ ترتيب در چه حيطه هاي زير، به هر كدام از شخصيت - 121

 »خان بديع ميرزا حسن ـميرزا حبيب اصفهاني  ـالاسلام كرماني  ناظم ـميرزا آقا تبريزي «

 نويسي نويسي ـ رمان ) ترجمه ـ تحقيقات ادبي و تاريخي ـ نمايشنامه1

 نويسي يخي ـ ترجمه ـ رماننويسي ـ تحقيقات ادبي و تار ) نمايشنامه2

 نويسي ـ ترجمه نويسي ـ رمان ) تحقيقات ادبي و تاريخي ـ نمايشنامه3

 نويسي نويسي ـ ترجمه ـ تحقيقات ادبي و تاريخي ـ نمايشنامه ) رمان4

 ؟است نادرستكدام گزينه  با توجه به سبك شعر و نثر دورة بيداري، - 122

  يابد. ها كاهشي آشكار مي ها و نوشته هاي بيجا در نامه پردازي دراز و لفظ و دور هاي وصفي هاي پيش، عبارت ) برخلاف نثر دوره1
 گردد. شود و نثر در خدمت بيان خواست و آمال مردم به شكلي پويا ظاهر مي ) صنايع ادبي از نثر جدا مي2

  مورد توجه قرار گرفتند.اي  مداري از موضوعاتي بودند كه فقط در نثر روزنامه ) تنفر از خرافات و قانون و قانون3
يي خود آگويي كه با ساخت فرهنگ و جامعة گذشتة ما هماهنگ بود، تا حد زيادي كار سرايي و غزل ) مضامين كلي و ذهني، مسائل اخلاقي، عارفانه4

  را از دست داد.
 شود؟ ديده مي »نشر و لف«و  »تضاد«در كدام بيت  - 123

 ست مـي مخـوريــد   نه پـادشـاه مـنـادي زده) 1
  

 تاس بيـا كه چـشـم و دهـان تو مست و ميگون  
  

 سعدي اگر خون و مال صرف شـود در وصـال  ) 2
  

 آنـت مـقـامي بـزرگ ايـنـت بـهـايي حـقـيــر   
  

 آب حيـوان نتـوان گفت كه در عــالم هسـت  ) 3
  

 ست كـه در چـاه زنـخـدان تو نيستا  گر چنان  
  

ــدح  ) 4 ــود در ق ــاده ب ــو در چشــم مــن ب  لعــل ت
  

ــر   ــود در خــراب   مه ــنج ب ــن گ ــو در جــان م  ت
  

 شود؟ ديده مي »پارادوكس«و  »تلميح«در كدام بيت  - 124

 تمـام از پـاي تـا سـر مهـربـاني و وفـايي تـو) 1
  

 گـذارد آب پيـكـانـت به زخـم صيد مـرهـم مي  
  

 گـفـتـم كه عيسي از چـه كـنـد زنده مرده را) 2
  

فـس جــان    مـاسـت فــزاي گـفـتــا نتـيـجــة نـ
  

 منصــــور بقــــا از گــــذر دار فنــــا يافــــت ) 3
  

 فنـــــا دار بقـــــا را نشناســـــد   ناگشـــــته  
  

 اند پيـر كنـعـان را قرار از حسـن يوسـف داده) 4
  

 انـد  شيـخ صنـعـان را طـرب از عشق تـرسـا كرده  
  

 است؟آمده نادرست بيت كدام مقابل توضيح - 125

 مـا  انـدام  بـر  جامـه  دو ازل خيـاط  ببريـد ) 1
  

 كفـن  خـونين  مـن  بهـر  وز قبـا  گلگون تو بهراز   
  

  شود.)مي تلفظ بلند» دو«واژة  در كوتاه (مصوت

 رو آوريـم  خـم  بـه  تـا  بيـا  شـد  بهـار  فصـل ) 2
  

 سـبو  سـبو  طـرب  آب كشـيم  خـم  شـط  سر كز  
  

  است.) U- شكل به »بيا«واژة  (تقطيع

 ريخـت نمـي  تـو  جـادوي  چشـم  مـرا  خـون ) 3
  

ــتلم پــي از   ــه لبــت ق  انگشــت زد شــير ب
  

  است.) مشهود بيت در زباني اختيار و(د

 هر چنـد كـه مـن بـيش كـنم پـيش تـو زاري       ) 4
  

 زار  تــــو بــــيش رمــــي از مــــن دلســــوختة   
  

ــت ــته  (بي ــت دس ــايي   قابلي ــدي هج بن
  )صورت همسان و ناهمسان را دارد. به

  هاي يكم و دوم فصل
  65تا  10هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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 است؟ مشترك ابيات كدام وزن - 126

 خوف آن از بگذشتم كه الحمد له گفت دل الف)
  

 بنـد  ازيـن  وارسـتم  كـه  الفضـل  لـه  گفت جان  
  

 گيــر را مـا  جانـب  تـو  خـط  بـه  ب) گفـتم 
  

ــو نكــوي روي طــرف هــم آن    گرفــت ت
  

 او صـليب  مشـكين  ز كـه  عيسـوي  عقل بس ج)
  

 اوســت طيلســان فلــك ارچــه بنــدد زنــار  
  

 ماسـت  نـامزد  تـو  غـم  عـروس  كـه  گيـرم  د)
  

 سـتاند؟  چـه  تبـريّ  خـط  مـا  ز تـو  وصـل   
  

 يكـرد  رهـا  رنـج بـي  آمـد  مـار  كـه  شروانت هـ)
  

 ارشد نگــه مــاربــي آمــد گــنج كــه تبريــز  
  

 ) ب، د4    هـ ) ج،3   د الف، )2        ب الف، )1

 است؟ نادرستشده در مقابل كدام مصراع  وزن نوشته - 127

  ها (مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن) پرزور شيشه ة) دارد خطر ز باد1
  ) عشق محمد بس است و آل محمد (مفتعلن فاعلات مفتعلن فع)2
  ن)تنين سفري گشت خاك معدن زر (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلا) كه از چ3
  ) چون عشق سرشته شد به گوهر (مفعول مفاعلن فعولن)4

 چند حذف همزه وجود دارد؟ عوجممدر در ابيات زير  - 128

 گـــاه از مـــن مشـــنو دوســـتي گـــل مگـــر آن
  

ــد     ــار نباشـ ــر از خـ ــه خبـ ــاي برهنـ ــم پـ  كـ
  

 نه دل مفتون دلبندي نه جان مدهوش دلخواهي
  

 هاي من آهـي  نه بر مژگان من اشكي نه بر لب  
  

 چـــو ســـيل انـــدر آمـــد بـــه هـــول و نهيـــب
  

 فتــــاد از بلنــــدي بــــه ســــر در نشــــيب   
  

  هفت) 4  شش) 3  پنج) 2  چهار) 1
  ؟مفهوم كدام بيت متفاوت است - 129

ــد 1 ــايي فكن ــه رعن ــرو را تشــريف آزادي ب  ) س
  

 بنـــدة خـــود كـــن ز رعنـــايي مـــرا آزاد كـــن   
  

 ــ 2 ــو حاش ــور ت ــافظ از ج ــد روي ) ح ــه بگردان  ا ك
  

ــو     ــد تــ ــه در بنــ ــن از آن روز كــ  م آزادمأمــ
  

ــبك3 ــه   ) آن س ــاليم ك ــار نه ــان  در ب ــاغ جه ب
  

ــت      ــدة آزادي ماســ ــن بنــ ــرو آزاد چمــ  ســ
  

 كشــي كشــي ور مــي مــي ام گــر ام تـاـ زنــده ) بنــده4
  

 زخــم پيكــان تــو مــرهم باشــد و بنــدت نجــات  
  

  ؟بيداري هستند ةتمام ابيات كدام گزينه شامل موضوعات مطرح در شعر دور - 130
 اي قضـا ننوشـت   الف) به هيچ مبحـث و ديباچـه  

  

ــان      ــراي زن نقصـ ــال و بـ ــرد كمـ ــراي مـ  بـ
  

 ســت بــه جــان آدميــتا  ب) تــن آدمــي شــريف
  

ــت      ــان آدمي ــت نش ــاس زيباس ــين لب ــه هم  ن
  

ــد آزادي  ــرده شـ ــتبداد پژمـ ــاية اسـ  ج) در سـ
  

ــي    ــورس را ب ــبن ن ــن گل ــرد  اي ــد ك  ريشــه نباي
  

 ــ  ــت بـ ــرد رعيـ ــنگي مـ ــنمد) از گرسـ  ه جهـ
  

ــنم      ــه جه ــت، ب ــوم معي ــن ق ــت در اي  ور نيس
  

ــپريم   ــد نسـ ــه بـ ــان را بـ ــا جهـ ــا تـ ـــ) بيـ  هـ
  

ــريم     بـــه كوشـــش همـــه دســـت نيكـــي بـ
  

 ) ج ـ د ـ هـ4  ) ب ـ د ـ هـ  3  الف ـ ج ـ د  )2  ) الف ـ ب ـ هـ  1
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 »آشنا«هاي  ؤالس - )3علوم و فنون ادبي (
  

  
  

  
  
  

 هر سه عامل كدام گزينه، در ايجاد نهضت بازگشت ادبي، تأثيرگذار بودند؟ - 131

 كردن مسائل روز مت صفويه ـ ورود فرهنگ و ادبيات اروپاييان به ايران ـ ناكارآمدي ادبيات آن دوره در منعكس) ضعف حكو1

  شدن جامعه در اثر شكست ايران از روسيه هاي ادبي متعدد ـ ورود افراد عامي و ناآشنا به ادبيات در اين حوزه ـ ضعيف ) تأسيس انجمن2

  شدن جامعه در اثر شكست ايران از روسيه ـ غارت كتابخانة اصفهان  ريه ـ ضعيف) توجه به ادبيات در دربار قاجا3

ورود  -درپي و سرخوردگي فرهيختگان ـ اسـتفادة شـاعران تأثيرگـذار ايـن دوره از ادبيـات كهـن        هاي پي افتادگي ايران در اثر جنگ ) شكست و عقب4

  فرهنگ اروپاييان به ايران

 يداري جامعة ايران در عهد قاجار مؤثر بودند.در ب … جز بهها  عوامل همة گزينه - 132

 خواهان به دست حكومت استبدادي قاجار و خشم مردم ) سركوب آزادي1

  هاي عباس ميرزا، وليعهد فتحعلي شاه در روي آوردن به دانش و فنون جديد ) كوشش2

  ) اعزام دانشجويان ايراني به خارج از كشور براي تحصيل 3

  هاي نوين به دست اميركبير ن و آموزش دانش) تأسيس مدرسة دارالفنو4

 است؟ نادرستاكبر دهخدا و آثارش  كدام گزينه دربارة علّامه علي - 133

 سرود. ) از پيشگامان نثر جديد فارسي است و شعر هم مي1

  .شد مي منتشر اسرافيل صورة روزنام در »پرند و چرند« عنوان با او ادبي هاي نوشته) مجموعة 2

  .كرد منتشر را سروشوزنامة ) در استانبول، ر3

  ترين آثار او هستند. از مهم» امثال و حكم«و  -شود ترين كتاب لغت زبان فارسي محسوب مي كه مفصل-» نامه لغت) «4

 موجود است؟» و نشرـ تشبيه ـ تضاد لف«هاي  هاي زير تمام آرايه زينهيك از گ در كدام - 134

 در كنار مـن ز گرمـي بـر كنـاري اي دريـغ     ) 1
  

 هم باشد مـرا  هجران و غم و شادي به وصل و   
  

 زلف را به رخ افشان كرد و صـبح مـا تاريـك   ) 2
  

 كفــر را تماشــا كــن كــاو حجــاب ايمــان شــد  
  

 از دشمن و از دوست گريزيم و عجب نيست) 3
  

 سرگشــته نســيم از گــل و از خــار گريــزد      
  

 مــنعم مكــن از ديــدن قــد و رخ و چشــمش) 4
  

 ــ    ــادام گ ــل و ب ــرو و گ ــه س ــس ب ــن ان  رفتمم
  

 به كدام صورت صحيح است؟» تناقض ـ استعاره ـ تلميح ـ تضاد ـ لف و نشر«هاي  ترتيب توالي ابيات زير به لحاظ دارا بودن آرايه - 135

 الف) مسكين دلم، به كوي تو رفت و مقـيم شـد  
  

ــر نرفــت       ــه جــايي دگ ــر از آن مقــام ب  ديگ
  

ــان    ــت و ريحـ ــل اسـ ــي گـ ــش همگـ  ب) آتـ
  

 آن را كـــــه جـــــز از خـــــدا نترســـــد     
  

 پ) صــد جهــان معنــي بــه لفــظ مــا گــم اســت
  

ــان   ــن نهـ ــت  ايـ ــيش نيسـ ــكاري بـ ــا آشـ  هـ
  

ــرةّ شـــب  ــواد طـ  ت) بيـــاضِ غمـــزة روز و سـ
  

ــب     ــيرين ل ــار ش ــود آن نگ ــوي نم  ز روي و م
  

ــدي تــو رو كــرد بــه محــراب نيــاز       ث) ناامي
  

ــي     ــا مـ ــرم دعـ ــأثير دم گـ ــه ز تـ ــوزد كـ  سـ
  

  ـ ب ـ ت ) پ ـ ث ـ الف 4 الف ـ پ ـ ث ـ ت ـ ب) 3 ) پ ـ ث ـ ب ـ الف ـ ت2  ) الف ـ پ ـ ت ـ ب ـ ث1

  هاي يكم و دوم فصل
  65تا  10هاي  صفحه
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 ذكر شده است؟ نادرستت ابياهاي مقابل كدام  آرايه يا آرايه - 136

 تلخي اندوه نيسـت  الف) عيش اگر هم رو دهد، بي
  

 شـود  چـو نـوروزي كـه واقـع در محـرمّ مـي       هم  
  

  (تلميح ـ تشبيه)

ــه  ــابم مــن، اگــر در خان  هــا گــردم ب) شــعاع آفت
  

   اقوتم، ولادت ز آب و طــين دارمو يــعقيــق و زر 
  

  نظير) (تشبيه ـ مراعات

 ج) ذرة نــاچيز مــا بــر گــردن همــت گرفــت     
  

ــت      ــردون برنتاف ــه گ ــت را ك ــنگين امان ــار س  ب
  

  (تشخيص ـ تلميح)

 د) خيز تـا خـاطر بـدان تـرك سـمرقندي دهـيم      
  

 كــز نســيمش بــوي جــوي موليــان آيــد همــي   
  

  ـ تضمين) تضاد(

  ) ب ـ د4  ف ـ ج) ال3  ) ج ـ ب2  ) د ـ الف1

 وزن كدام مصراع در كمانك مقابل آن درست آمده است؟  - 137

 ) نه مهر راست زوال و نه شوق راست، نهايت (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)1

  ) زنده شود هركه پيش دوست بميرد (مفعولُ فاعلات مفاعيلُ فاعلن)2

  لن) ) جز گوش تو نشنود حديث من (مستفعلُ فاعلات فع3

  لن) دو صد گلشن و گلزار مرا يافت (مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعو ) آن سرو4

 است؟» فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن كدام بيت  - 138

 چشـــم دل بـــاز كـــن كـــه جـــان بينـــي ) 1
  

 چـــــه ناديـــــدني اســـــت آن بينـــــي  آن  
  

ــو  ) 2 ــي دام شـ ــه كلـّ ــن بـ ــان كـ ــه پنهـ  دانـ
  

 غنچـــه پنهـــان كـــن گيـــاه بـــام شـــو       
  

ــاد ) 3 ــده و دل هــــر دو فريــ  ز دســــت ديــ
  

ــ   ــاد كـ ــد يـ ــد دل كنـ ــده بينـ ــه ديـ  ه هرچـ
  

 بـــت خـــود را بشـــكن خـــوار و ذليـــل    ) 4
  

 نــــامور شــــو بــــه فتــــوت چــــو خليــــل  
  

 است؟ نرفتهكار  هيچ اختيار شاعري زباني به ،در كدام گزينه - 139

 مردم ديدة مـا جـز بـه رخـت نـاظر نيسـت      ) 1
  

ــت      ــر نيس ــو را ذاك ــر ت ــا غي ــتة م  دل سرگش
  

 نگر دلم از شوق تو ديوانه شـد عيـبش مك ـ  ) 2
  

 خار نيست عيب و گل بي نقصان و زر بي بدر بي  
  

ــار  ) 3 ــت يــ ــا و قامــ ــوبي و مــ ــو و طــ  تــ
  

ــت     ــت اوسـ ــدر همـ ــه قـ ــركس بـ ــر هـ  فكـ
  

ــم   ) 4 ــانيِ هــ ــه پنهــ ــاري بــ ــداريم كــ  نــ
  

ــاظر آن   ــيم همـــين نـ  چـــه در روســـت باشـ
  

 بيانگر مضموني واحد در شعر عصر بيداري هستند. …گزينة  جز بهها  همة گزينه - 140

 سان بـه خـود لـرزد    ا كارگر آنز جور كارفرم) 1
  

 رو كبـك دري بـاز شـكاري را    كه گـردد روبـه    
  

 ســقف دهقــان را چــو آرم در نظــر كلبــة بــي) 2
  

 هاي سـر بـه كيـوان را كـنم ايـوان خـون       كاخ  
  

ــدر ) 3  مالــك غريــق نعمــت جــاه و جــلال و ق
  

ــوز    ــلا هنـ ــج و بـ ــت و رنـ ــير زحمـ  زارع اسـ
  

 چون تافت روي تربيت از اين خجسته ملـك ) 4
  

 فرسوده گشت ملك و دگرگونـه گشـت حـال     
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 )3ربي زبان قرآن (عَ
  

  

  
 ) ّة ة م أو إلی الع ج اب للّ   )۱۴۴ - ۱۴۱عِّ الأصحّ و الأدقّ في ال

141 - »! ن إلی الله م قلّة ال ا  ان ارع و ه  ُ ل علی أراضي ال أ ال ی فيّ ب م ص   »: في ی
  كردند! هاي كشاورزان كرد، آنان از كمي باران به خدا شكايت مي به بارش بر زمين) در روزي تابستاني در حالي كه باران شروع 1
  كردند! هاي كشاورزان كرد درحالي كه آنان از كمي باران به خدا شكايت مي ) باران در روزي تابستاني شروع به باريدن بر زمين2
  كرد درحالي كه آنان از كمبود باران به خدا شكايت داشتند!هاي كشاورزي  ) باران در روزي از تابستان شروع به باريدن بر مزرعه3
 ! كردند هاي كشاورزاني شروع شد كه از كمبود باران نزد خدا شكايت مي ) در يك روز تابستاني بارش باران بر زمين4

وس!« - 142 ها الف ّ َ اً لا ت ّ قل ع بها أن ن ا ن ّ ا و ل   »:لا عَ في أل
 شكنند!ها را نميهايي را بشكنيم كه تبرها آنتوانيم قلبها مياستخواني نيست، ولي با آن) در هيچ زباني 1

  شكنند!ها را نميهايي را بشكنيم كه تبرها آنتوانستيم دلها ميمان هيچ استخواني نيست، اما با آنهاي) براي زبان2
  شكنند!ها را نميهايي را بشكنيم كه تبرها آنتوانيم دلها ميهايمان هيچ استخواني نيست، ولي به كمك آن) در زبان3
  هايي را بشكنيم كه تبرها قادر به شكستنش نيستند!توانيم دلمي هايمان نيست، ولي ما با آن) هيچ استخواني در زبان4

أ عّ  - 143   :ال
رع!: ) 1 ه إلی الَ ا العالِ م دعاه عل   ه پرهيزگاري فراخواند!دانشمند تنها كسي است كه علمش او را بإنّ

2 ( :! الّ ء  ة ال ّ أنّ    كند ارزش انسان به دودمان است! از ما نيست كسي كه گمان ميل مّا مَ 

3 ( :! ل م ال عف ع ادثة ل تُ ه ال ّ ه   اي نبود كه ارادة فرزند را سست نمايد! پدر مرد اما اين حادثهماتَ الأب ولک

ع ق) 4 جل مَ ة!: کان لل ی ادّ ال ع ال ُ   اي داشت كه آن را براي ساخت مواد جديد برپا كرده بود! مرد كارخانه أقامه ل
 :»ترين مردم كسي است كه دشمنش را مقتدرانه ببخشد! قوي« - 144

راً ) 1 وّه مُق ر) 2  !أق الّاس م عفا ع ُق وّه ال اء م عفا ع  !الّاس الأق

ان) 3 ر أق الّاس ه الّ  ُق وّه ال اس) 4  !عف ع وّه فه أق ب ال راً ع ع   !م عفا مُق

  ّأع فيّ: ال ّ ل ال ل اب و الّ   )۱۴۶و  ۱۴۵( في الإع

145 - »! ور ا الفائ م قه جانِ ف فّ ُ ع ال ِّ ُ« 
ّی ) 1 : م ور ب –م ّد ثلاثي / حال و م ر م ل؛ م م  اس مفع

فّجان: ا) 2 ّ  -س ال ّی لل ب  –م الـ  –مع ع  ف أل / فاعل و م   »الف«معّف 

3 ( ّ د م : مف ّد ثلاثي)  –الفائ ر م ذ م م ّة –اس فاعل (مأخ ال ع  ف فة / صفة و م   مع

ارع ) 4 ع: م ِّ ّ الغائ  –ُ د ال ف ف زائ واح  -لل ف –م ثلاثي؛ لَه ح م / فعل وفاعله: ال   ّجانمعل

  2و 1هاي  درس
  36تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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ء إلاّ ما رَحَ رّي ﴾  - 146 ّ ال ف لأمّارةٌ  ي إنّ ال  ﴿ و ما أُبّئ نف

د ) 1 )  –أمّارة: مف الغة (اس فاعله: آمِ ة  –اس م ب / خ  –نک ّة» إنّ «مع علامة ال ع  ف  و م

2 ( ّ د م ء: مف ّ ل  –ال ء: جارّ  –اس تف ّ ال ؛  ف ال ور  أل) / م فة (معّف  ورمع   و م

: اس ) 3 د  –نف ة: اس  –مف ان ب، ال ل و م ب / الأولی: مفع ب» إنّ «مع الفعل و م ّهة    ال

ارع  )4 : م ف زائ واح  –أُبّ ل، و لَه ح اب تفع عّ  –م ثلاثي؛ م  لة فعلّة -م م / فعل و فاعل؛ ال  معل

ان« . . .  - 147 لُ  العاقل الان ائحَ  ق َ  ن اً  نُ  . . . الّ و الآخ کِّ لها! م ِع مُ :»ق اغ ح للف ّ   ؛ عّ ال

1 ( َ ا / ل َّ ) 2   إنّ َ / لک َّ ) 4  إنّ / لعلَّ ) 3          ل   إنّ / لک

أعّ  - 148 ّهة ِالفعل: ال ُ وف ال ام ال   في اس

ضه!) 1 َ م م لَّ َ ق تَ َ َ ال ك أنّ ناج) 2   ل ي أخ رك!بلَغَ لّ اُم   حٌ في 

ا!) 3 اء لَِعل ة الأن ا عَ س ثَ آنَ حَّ !) 4   إنّ القُ اناتِک نَ في ام : أنّک ناجِ ُعلّ  قال أح ال

لف» لا«عّ  - 149 ع: ت ی و الّ ع   في ال

اورة!) 1 ة أوث م ال اه ان! لا م   أیّها الإخ

الق) 2 ه  فة ع ی لا مع هّال ه الّ لاء ال   اءة!ه

ور!) 3 الغ الأمل لا  اته  ل إلی غا ابّ  ا ال   إنّ

ّة!) 4 لاد الأج ة في ال ح ال ون  ع اءنا     لا ع أنّ أب

ن حالاً  ّ ع - 150  :اس الفاعل 

له!) 1 ِ في ع ا و ه مُ ل نا في حلّ م زٌ و ساعَ ا ع َ  حَکَ ب

ّة م) 2 الّة ذه لَ علی م َ ة حَ ه اللاّ !ه اه ل ال عةً م ق َّ 

ي!) 3 اد رات إزد اً  ِّ َ مُ تَ ُ هِ في ال انِ ة  یُ ال ي مُ َ  أجلَ

اً!) 4 لِّ ارِ مُ ّة الق  زُرتُ في سَف مع أخي في م
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»آشنا«هاي  سؤال -) 3ربي زبان قرآن (ع
  

  

  
  

 ة ج اب للّ م عِّ الأصحّ و الأدقّ في ال فه   )۱۵۵ - ۱۵۱( أو ال
ه« - 151 َ رونَ أنفُ َّ !ع الّاس یَ ارِجیِّ ِ ال دِه اِن عالَ أکَ مِ العالَ نَ أنَّ فی وُج ة و لا َعل  »:  صَغ

  تر از دنياي خارجي تشكيل شده است!  ها از دنيايي بزرگ دانند كه وجود آن اند و نمي كنند كه كوچك ) برخي از مردم تصور مي1
تر از جهـان خـارج از وجـود آنـان      مند كه وجودشان خود جهاني عظيمفه شمارند، نمي اي از مردم كه خودشان را كوچك مي ) عده2

  است!
تر از وجودشان در خارج از آنان در هم پيچيده شده  شمارند و آگاه نيستند كه جهاني بزرگ ) برخي مردم خود را خيلي كوچك مي3

  است!
تر از جهان خارجي بـه هـم پيچيـده     اني بزرگدانند كه در وجودشان جه كنند و نمي ) بعضي از مردم خودشان را كوچك تصور مي4

 شده است!

152 - »!ُ زاّقُ الکَ هِ الَّ کَُ عَلَْ ْ کَةَ في رِزْقٍ لایُ  »:لا بََ
  دهندة بخشنده، بسيار نام برده نشود، بركت نيست! اي كه به خاطرش روزي ) در روزي1
  مند، ياد نشود!دهندة سخاوت اي كه به خاطر آن بسيار روزي ) هيچ بركتي نيست در روزي2
 برند، بركت وجود ندارد! دهندة بزرگوار را نام نمي ) در بخششي كه به موجب آن روزي3
  شود، بركت نيست! كنندة سخاوتمند آن ذكر نمي) در بخششي كه به سببش عطا4

ل!« - 153 ادّ الّ اعة م ل فی ص َع ت و ه ُ ٌ خاص م  ال َج ز ُ:« 
 رود! كار مي شود كه در ساختن مواد آرايشي به خاص استخراج مي) از كبد نهنگ روغني 1
  رود! كار مي كنند كه در صنعت مواد زيبايي به ) روغني خاص را از كبد نهنگ استخراج مي2
  كنند كه در ساختن مواد زيبايي كاربرد دارد! ) اين روغن مخصوص را از جگر نهنگ استخراج مي3
  باشد! شود در صنعت مواد آرايشي مي جگر نهنگ استخراج مي ) كاربرد اين روغن مخصوص كه از4

ح: - 154 ّ   عّ ال
ة:) 1 ـ ها خَ ارٌ و صـّ ـ ان لهـا اغ ي  ُ علی الأراضي الّ ل ال هايي كه غبار آلودگي داشـت فـرو ريخـت و     باران بر زمين ن

 ها سرسبز شدند! آن

ال ) 2 قاً إلـی شـ ا  وا ل الَ و جهّ ن ال س ه َّ ال لاد:ش ها را شكافتند و براي مـا راه شـمال كشـور را بـاز      مهندسان كوه الـ
  كردند!

3 (: لاد فلـة مـ لـة ل ّـة ج أن ور ي  ف هاي كاغذي اتاقم را به زيبايي زينت  خاطر جشن تولدم، با ستاره مادرم به زان اُمّي غ
  داد!

4 (: ق في الآخ ّ انَ ال ا ل عل ل   خواهيم كه براي ما ياد نيكو را در ميان آيندگان قرار دهد! دا مياز خ نُ م الله أن 
155 - » ُ ع ک و لا تَ ُ / و داؤکَ مِ ِ کَ و ما تُ م:» دواؤکَ  َفه   عّ الأقَب م ال

1 (! لا عُ ة  ُ حُف لا دَواء و ال هلُ داءٌ  َ َ لَه!) 2  ال ّن ل نا و ال َکی دهَ  وَ نَ

ب) 3 !) 4  و دواءکُ الاسِغفار! إنَّ داءَک الّن ِ ٌ عَ القل ِ َع   الَع ع الع

  2و 1هاي  درس
  36تا  1هاي  صفحه
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أعّ  - 156 فيّ: ال ّ ل ال ل اب و الّ ّ أوّ « في الإع دال م نق ّةً  اً ل دولةٍ فی العال اس  »:ور
نّ) 1 د م ّة: مف ة -ور ب/ صفة  -نک ف مع ص ّة لل ال ب  د«و م   »اً نق

ةم الأع -أوّل: اس) 2 ت د م -اد ال ة -مف أ:  -نک ع، و ال ف ب/ خ و م    »ال«مع

: اس) 3 ّ -العال د م أل -اس فاعل -مف ور -معّف  : جار و م ؛ فی العال ّ ف ال ور  ب/ م    مع

: فعل ماضٍ  )4 م فعال) -اس اب اس ة و تَ  -م ثلاثی (م  لةٌ فعل / فعل و مع فاعله ج عٍّ لهام   ف ما ق

أعّ  - 157 وف: ال ات ال  فی ض ح
ائهِ.) 1 بِ أول فُه اللهُ فی قُل اء َقِ رٌ و ض  العِل ن

هُ.) 2 ةٍ مِ لُ عَلی فائ ُ َّ لا تَ اءَتِهِ، ثُ َهُِ فی قِ اب تَ ِ   رُبَّ 

لُّ مَکانٍ فی ال) 3 ُ قُ  لِ، َغَ اء فی اللَّ عُ تَّارُ الکَه ِ قَ ما یَ َ   ّلامِ.عِ

اعةً فی یَ ) 4 َ الأّامِ شاهَ جَ . مٍ مِ ِ ِ َ َ أمام ال ِ واقَف اف ُ َ ال   مِ

ها  - 158 ارة جاء ف ه«عّ   »: الّ
1 (! ِ ُ م ال ا الَ لِّ غ فی ه ر تُغّد علی  ّ َ ال   ل

ُ أنَّ اللهَ علی«... ) 2 ٌ  قال أعل ی   »لِّ شیءٍ ق

لِّ أع) 3 ب  اسِ!کأنَّ قُل یِ و الّ َع م ال ا ق   ائ

4 (» ٍ ارَ لَفی ج ّ ٍ، و إنَّ الف ارَ لَفی ن   »إنَّ الأب

ی  - 159 لة ال ال:  لعِّ ال ها ال  ف
اء!) 1 عة ال ة ال اه ع م ع  ل ال ور فی ف اس م ح ال ُ  

ن!) 2 ادثُ أک ال د ال ة لا تُه ت م ن ال س ه ع ال   إن 

عة!) 3 ٌ لل ة و ه م ان و ال اخل روا الإن   ق نَ ت

ل ال لا ُ ) 4 ها ل ناجإن ال فه   !اً الع دروسه و ه 

160 - : ارّ اضي الاِس لّ علی ال  عّ ما ی
افع ع صغارها و هي ت معها!) 1 ا تُ لاب ة الّ   س

قاب في ال) 2 لام م أک ال ّ ة واد ال !کان مق  عال

َّل علی الّاس!) 3 اً و لا ی له وح ع م  ق   إنّ الّاجح 

احة!) 4 لاتها في ال ي و هي تلع مع زم  قّل ب
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 )3(تاريخ
  
  

  
  است؟ نادرستسنتي،  اننگار هاي تاريخ هاي زير، در ارتباط با ويژگي گزينهيك از  كدام - 161

  كردند. ي) مورخان سنتي، آثار خود را غالباً با خصوصيات ادبي تأليف م1
  ها بيش از آنكه مورخ حقيقت باشند، كاتب دربار بودند. ) آن2
  پرداختند. ) اين مورخان كمتر به تحليل و تفسير رويدادها مي3
  ها، دشوار است. ) سبك نگارش در تعداد محدودي از آثار آن4

 شد، بعداً به چه عنواني تغيير نام داد؟ مي ي جامعه منتشرهنگروزنامة وقايع اتفاقيه، كه به همت اميركبير و به منظور توسعة فر - 162
  ) دولت علية ايران2    ) كاغذ اخبار1
 المتين ) حبل4    ) قانون3

  هاي اقتصادي را در ايران تشديد كرد؟ چه عاملي در زمان نادرشاه افشار، نابساماني - 163
  خزاين و غنايمنادرشاه به گردآوري بيش از اندازة ) توجه 2  ) بروز ركود شديد در كشاورزي و تجارت1
 هاي نظامي هاي سنگين براي تأمين هزينه ) اخذ ماليات4  ) كاهش شديد نيروي انساني در بخش كشاورزي3

  كردند؟ اي، در امور داخلي امپراتوري عثماني مداخله مي كشورهاي اروپايي به چه بهانه - 164
  ) تأمين منافع سياسي خود2    ها ) دفاع از حقوق اقليت1
  ) حل اختلافات مذهبي و قومي4    ران سپاه) مبارزه با فساد س3

  فرانسه، كشورهاي اروپايي با اين كشور وارد جنگ شدند؟در چرا بعد از وقوع انقلاب  - 165
  ) جلوگيري از پيروزي انقلاب در اين كشور2  ) ممانعت از استقرار نظام مشروطة سلطنتي1
 خواهانة انقلابيون ادي) ترس از اشاعة افكار آز4  ) بروز ضعف سياسي و نظامي در فرانسه 3

 ها و تلاش براي كاستن از دخالت درباريان در امور كشور، به چه چيزي منجر شد؟  هاي انگليسي خواهي مقام فراهاني در مقابل زياده ايستادگي قائم - 166
  ها با دربار محمدشاه  ) قطع ارتباط انگليسي2  ) بدبيني محمدشاه نسبت به نزديكان و درباريان 1
  گري مخالفان و بدبيني شاه به وزير خويش   ) دسيسه4  زادگان و ايجاد هرج و مرج در دربار) شورش شاه3

اي در  هـا توسـط سـپاه ايـران، چـه نتيجـه       حمايت انگلستان از حاكم نافرمان هرات و ديگر اميران شورشي افغان و جلوگيري از سركوب اين شورش - 167
 داشت؟  پي
  كومت قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد.) انگلستان با تحميل معاهدة پاريس به ح1
  ها، موفق به گرفتن امتيازات اقتصادي متعددي از ايران شدند. ها در رقابتي تنگاتنگ با روس ) انگليسي2
  ) انگلستان با امضاي معاهدات مجمل و مفصل، نفوذ سياسي و اقتصادي خود را در كشور ايران گسترش داد.3
  اي در شهرهاي ايران آغاز و يك سپاه مردمي براي مقابله با شورشيان، راهي شرق ايران شد.  رده) اعتراضات گست4

 الروم اول و دوم، ميان دو كشور منعقد شد؟ ارزنةچگونه ايران و عثماني تصميم به مذاكره گرفتند و در پي آن معاهدات در عصر قاجار  - 168
  هاي اروپايي هاي دو كشور با دولت يان يافتن درگيري) پا2  ) پيروي هر دو كشور از شعار اتحاد اسلام 1
  هاي انگلستان و روسيه ) وساطت دولت4  ها     گري دولت فرانسه ميان آن ) ميانجي3

 باشد؟   مي نادرستهاي زير، در ارتباط با اوضاع اجتماعي دورة قاجار  يك از گزينه كدام - 169
  جامعة سنتي ايران در ميان اقشار مختلف مردم نفوذ فراواني داشتند. ) روحانيون از ديرباز به دليل بافت و ساختار مذهبي1
  رفتند. شمار مي عنوان نيروهاي مسلح در مواقع جنگ، يكي از منابع تأمين نيروي نظامي حكومت قاجار به ) عشاير همواره به2
  نمودند. عيشت خود را تأمين ميكردند و بدين طريق م هاي كشاورزي خود فعاليت مي ) بيشتر افراد ساكن روستا در زمين3
  دادند. را در مراكز شهري تشكيل ميو اقتصادي ) بازارها هستة اصلي نظام اقتصادي و اجتماعي شهرها بودند و شالودة زندگي اجتماعي 4

 در دورة فرمانروايي كدام پادشاه قاجار، سنت نگارگري ايراني تحت تأثير هنر نقاشي مدرن اروپايي قرار گرفت؟  - 170
  شاه    ) فتحعلي4  ) محمد شاه  3  ) ناصرالدين شاه  2  مظفرالدين شاه  ) 1

  6تا  1هاي  درس
   91تا  2هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤال پاسخ
 دقيقه30:(مجموع دروس تاريخ و جغرافيا)وقت پيشنهادي



  15حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400دي  24 آزمون - )4پروژة (
 

 ر شد؟پديداهاي زير  يك از گزينه بارزترين نتيجة غلبة استعمار بر كشور ايران در عصر قاجار، در كدام - 171

  ) اعطاي امتيازهاي متعدد به خارجيان2  هايي از سرزمين ايران ) واگذاري بخش1
  كشور ) ناتواني پادشاهان در ادارة امور4  امور داخلي هاي بيگانه در ) دخالت دولت3

 شود؟ عنوان اولين جرقة نهضت مشروطه محسوب مي يك از وقايع زير، به كدام - 172

  ) پيروزي مردم در نهضت تنباكو به رهبري علما2  ) اعتراض مردم در جريان واقعة نوز بلژيكي1
  اعتراض به تأسيس بانك استقراضي ) شورش عمومي در4  ) مهاجرت روحانيون و مردم به شهر ري3

 ور و ناخرسندي آنان علني شد؟ خواهان تبريز شعله در پي چه اقدامي، خشم مشروطه - 173

  ) به قدرت رسيدن جمعي از مرتجعان و مستبدان2  االله نوري ) محاكمة فرمايشي و اعدام شيخ فضل1
  ي شاه از محاكمه و پرداخت مستمري به وي) رهايي محمدعل4  هاي آشكار روس و انگليس در سرنوشت ايران ) مداخله3

 اي تقويت كرد؟ العاده تر بود، قدرت نظامي خود را به طور فوق مانده م، با وجود اينكه از نظر علمي از كشورهاي اروپايي عقب19كدام كشور در قرن  - 174

  ) آمريكا4  ) روسيه3  ) ژاپن2  ) چين1
 پيشروترين كشورهاي اروپايي در زمينة صنعت تبديل شد؟امپراتوري آلمان با چه اقداماتي به سرعت به يكي از  - 175

  اي و برپايي صنايع جديد ) توليد كالاهاي سرمايه2  آلات صنعتي ها و توليد گستردة ماشين ) تأسيس دانشگاه1
  ) توسعة مدارس و بسط شبكة حمل و نقل و ارتباطات4  هاي استعماري ) ساخت تسليحات مدرن و گسترش رقابت3

 …زيرا  تن به اصلاحات بدهد؟مجبور شد ميلادي،  1905روسيه در سال اري تزچرا حكومت  - 176

  به زانو درآمدن اقتصاد اين كشور شده بود.باعث  ،ورود روسيه به جنگ جهاني اول) 1
  نمود. دخالت كشورهاي اروپايي در امور داخلي روسيه، اين اصلاحات را ناگزير مي) 2
  هاي مخالف عليه تزارها شد. گيري گروه موجب شكل ،) اختلاف طبقاتي در روسيه3
  هاي مختلفي قرار داده بود. طلبي نظامي تزارها، روسيه را در معرض تهاجم توسعه )4

 ؟باشد هاي زير، در ارتباط با وضعيت جنگ جهاني اول در جبهة غربي صحيح مي يك از گزاره كدام - 177

  لمان جلوگيري كردند.توسط ارتش آ كشورشانبه سرعت بسيج شدند و از سقوط  ها ) روس1
  ها براي غلبه بر آلمان و نيروهاي متحدين به كار گرفته شد. تمام نيرو و امكانات آمريكايي) 2
  دولت عثماني به متحدين پيوست، ولي در نهايت توسط نيروهاي متفقين اشغال شد.) 3
  سايشي درآوردند.جنگ را به حالت فر، هاي متفق ها و ساير دولت ها با حمايت انگليسي ) فرانسوي4

 شد؟ سيسأت اروپايي شهر كدام درالمللي،  با هدف حفظ نظم و امنيت بين ملل ةجامع - 178

  لاهه) 4  ) ورساي3  ) وين2  ) ژنو1
 ؟نيست صحيح ايران با ارتباط در اول جهاني جنگ آثار مورد در هاي زير، ينهزگ از يك كدام - 179

  ي ) تعطيلي مجلس شوراي مل2    دولت مركزي از ميان رفتن) 1
 ) تضعيف بيشتر نظام مشروطه4    كشورجمعيت فجيع ) كاهش 3

 بود؟ چه ايران در الدوله وثوق دولت سقوط مهم علل از يكي - 180

  و مخالفت با آن 1919به قرارداد مردم ) اعتراض 2  توجهي وي به مصوبات مجلس شوراي ملي بي) 1
 الدوله بزرگان داخلي از اقدامات وثوق) عدم حمايت 4  روي كار آمدن عوشردر  اين دولت) مشكلات اقتصادي 3



  16حة: صف  انساني اختصاصي دوازدهم  1400دي  24 آزمون - )4پروژة (
 

 )3جغرافيا (
  

  
  

  ؟كند يارائه م تيمقر و موقع ةدربار ياطلاعات نادرست نهيكدام گز - 181
  .آن سكونتگاه اشاره دارد تياش به موقع يرامونيپ يها دهينسبت به پد ييو روستا يسكونتگاه شهر كي تيوضع )1
  .بوده است يجمله عوامل انسان شهر رشت از ةياول ةتهس يريگ قدند عامل شكلمعتجغرافيايي وهشگران ژپ يبرخ )2
  .كردند يم فايسكونت و كار ا يمكان برا كيدر انتخاب  ينقش مهم يو انسان يعيچهار هزار سال قبل عوامل طب )3
  .شود يم هيآن در سطح ناح يمناسب برا يتجار تيموقع و اعتبار جاديموجب ا ايدر يكيسكونتگاه در نزد كي يريقرارگ) 4

  كند؟ درستي اشاره مي هاي شهري و روستايي به سكونتگاه ويژگي مناسبات اجتماعي در هترتيب ب كدام گزينه به - 182
  شناسند. ) وابستگي اجتماعي در آن بيشتر است ـ بيشتر افراد يكديگر را مي1
  ) همكاري ميان افراد مختلف بيشتر است ـ بيشتر افراد با يكديگر روابط خويشاوندي دارند.2
  افتد. در آن بيشتر از سكونتگاه روستايي است ـ تغييرات اجتماعي مختلف در آن بسيار سريع اتفاق مي ينوگراي) 3
  افتد ـ همكاري ميان افراد در آن بسيار زياد است. تر اتفاق مي ) تغييرات اجتماعي در آن سريع4

 كي شهر نيتر و مهم نيتر بزرگ يشهرها به طور كل نيا« و» .رد دارندعملك يسكونتگاه تقاضا كيمنطقه كه از  كي تيحداقل جمع«عبارات  بيترت به - 183
  اشاره دارند؟ ييايجغراف ميبه كدام مفاه ».كشور هستند اياستان  ،هيناح
  شهر كلانـ  قدرت نفوذ) 4   تختيپا ـنفوذ  ةدامن) 3  متروپل  ـنفوذ  ةآستان) 2    سيمگالاپل ـنفوذ  زةحو) 1

  بيشتر از ساير كشورها است؟ سرعت شهرنشيني در كدام كشور - 184
  ) فرانسه4  ) آلمان   3  ) استراليا   2  ) ژاپن   1

  شد؟ رانيدر ا يموجب انهدام بخش كشاورز 1341در سال  يو اقتصاد ياسيكدام عوامل س - 185
  دهقانان بزرگ داران و نياز زم تمالكي سلب ـ يكشاورز يها نيقطعه كردن زم قطعه) 1
  يخارج يتوجه دولت به واردات كالاهاـ  بزرگ يبه شهرها نانيروستانش ةنديمهاجرت فزا) 2
  ژمونتا عيدولت از صنا تيحماـ دهقانان  انيم يكشاورز يها نينادرست زم ميتقس) 3
  پا هبه دهقانان كوچك وخرد نيزم تمالكي دادن ـدولت از كشاورزان  تيعدم حما) 4

  است؟ شدهندر دوران معاصر ي شهري و روستايي اه گاهتمسائل و مشكلات سكون جاديا از جمله عوامل نهيكدام گز - 186
  ) خالي از سكنه شدن بسياري از روستاها در مناطق كويري2  شهر به كلان آنتبديل و تهران ) افزايش جمعيت شهري 1
  ) كاهش نيروي كار كشاورزي در روستاهاي مختلف كشور4  كشوري ها) تغييرات كالبدي و عملكردي در روستا3

  ؟ندارداشاره  ،كنند روستاهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي هاي افرادي كه از شهرها و ژگيكدام گزينه به وي - 187
  كنند. ) اين افراد در پي افزايش درآمد خود به شهرهاي بزرگ و پرجمعيت مهاجرت مي1
  .ها صاحب مهارت هستند نآ ةعمد) تعداد كمي از اين افراد كارگر ساده هستند و 2
  پردازند. ب اوقات به كارگري روزمزد و موقتي مي) اين مهاجران در اغل3
  .شوند رسمي يا بخش غيرقانوني اشتغال در شهرها مياين افراد اغلب وارد بخش غير) 4

  ترتيب نابرابري فضايي و فقر شهري ناشي از كدام عوامل هستند؟ به - 188
  ـ بزهكاري هاي زمين ) توزيع نادرست كاربري2  نشيني داري ـ حاشيه ) نظام اقتصادي سرمايه1
  مسكن ـ مسكن نامناسب ئلة) كمبود مسكن و عدم توجه به مس4  خدمات عمومي شهري ـ درآمد كم ) كمبود تجهيزات و3

  چه بود؟ يسال پس از انقلاب اسلام يك يجهاد سازندگ ليهدف از تشك نيتر ياساس و نيتر مهم - 189
  مسكن محرومان نيمأت )2    به مناطق محروم يدگيرس) 1
  يي روستا يطرح هاد ياجرا و هيته )4    ياقتصاد يودبسندگبه خ دنيرس )3

  كند؟ ياشاره م ريبه موارد ز يدرست به نهيكدام گز - 190
  نيسرزم شيآما) الف
  نيزم يكاربر) ب

  تيمتوازن جمع عيتوزج) 
  دارپاي شهر ـ سترسي به خدمات و تسهيلاتد ـاز اركان آن است  يكيانسان ) 1
  نيسرزم شآماي ـ نياز زم هاستفاد چگونگي ـ وجه بيشتر به بعضي ابعاد توسعهت) 2
  دارپاي شهر ـ ها سعت و فضاي سكونتگاهو ـ وجه به حفظ محيط زيستت) 3
  نيسرزم شآماي ـ ديآ يدرم شيبه نما شهر يآن انواع عملكردها ةنقش در ـ ييايجغراف يهانظم دادن به فضا) 4

  3تا  1هاي  درس
   است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ  58تا  1هاي  صفحه
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  اشاره دارد؟  GISاز  مرحلهيك از موارد زير به كدام  هر - 191
  .شود يداده م شيجداول نما بخش اطلاعات به شكل نمودارها و نيدر ا) الف
  .شوند يم يساز و مدل ييفضا ليبخش تحل نياطلاعات در ا) ب
  .شوند يم رهيو ذخ يبخش كدبند نياطلاعات در ا) ج
  يدبخش وروـ  بخش پردازشـ  يبخش خروج) 2  يبخش ورودـ  يخروج بخشـ  يبخش خروج) 1
  يبخش خروجـ  بخش پردازشـ  بخش پردازش) 4  يجوبخش خرـ  يبخش خروجـ  بخش پردازش) 3

  آن كدام است؟ ليدل باشد و يم يانسان يايجغراف يها از شاخه كي كدام ةمجموعريونقل ز حمل يايجغراف - 192
  د.كاربرد گسترده و حياتي دار يو حكومت ينظام ،ياسيونقل در امور س حمل ـ ياسيس يايجغراف) 1
  .كند يم فايمختلف ا ينواح نيارتباط مردم ب و يشهر نيو ب يارتباطات شهر در ينگرونقل نقش پر حملـ  يشهر يايجغراف) 2
  .مختلف دارد ينواح نيب يو تبادل فرهنگ يدر پخش فرهنگ ييبسزا تيونقل اهم حملـ  يفرهنگ يايجغراف) 3
  .دارد ينقش مهم ينيگز مكان و ياقتصاد يها تيفعالنقل در  و حمل نكهيا ليبه دلـ  ياقتصاد يايجغراف) 4

  كدام شيوه براي حمل دارو مناسب است؟ دور و هاي نسبتاً ونقل براي طي مسافت هاي حمل يك از شيوه ترتيب كدام به - 193
  اي جاده ـريلي  )4  ريلي ـاي  جاده) 3  هوايي ـريلي  )2  دريايي ـاي  جاده) 1

  ست؟كدام االسير ايران  آهن سريع  نام تنها مسير خط شود و ته ميبه كدام قطارها، قطارهاي پرسرعت گف - 194
  مسير جلفا تبريزـ كيلومتر در ساعت باشد  450ها بيشتر از  ي كه سرعت آنيبه قطارها) 1
  .السير ندارد ايران خط آهن سريع ـكيلومتر در ساعت باشد  300ها بيشتر از  ي كه سرعت آنيبه قطارها) 2
  .السير ندارد ايران خط آهن سريع ـكيلومتر در ساعت باشد  200 ها بيشتر از سرعت آني كه يبه قطارها) 3
  مسير جلفا تبريز ـكيلومتر در ساعت باشد  160ها  كه حداقل سرعت آن يبه قطارهاي )4

 باشد؟  نقل مي و حمل ةايجاد تراكم ترافيكي از معايب كدام شيو - 195
  اي ) لوله4  ) هوايي3  اي ) جاده2  ) ريلي1

  اند؟ بيان شده نادرستام موارد كد - 196
  .هاي ايران هستند ترين فرودگاهمهرآباد و فرودگاه مشهد پر تردد سه فرودگاه امام خميني،) الف
  .هاي كروز حمل خودروهاي صادراتي از كشور سازنده به ساير كشورهاست از كاربرد كشتي) ب
  .است نترين بنادر مسافري در ايرابندر شهيد رجايي يكي از پرتردد) ج
    .گذاري هنگفت و بسيار زيادي نياز دارد سيس فرودگاه به سرمايهأخريد هواپيما و ت) د
  ب ـج ) 4  ب   ـالف ) 3  ج  ـد ) 2  د   ـالف ) 1

اربرد بدون احـداث مسـير، ك ـ  » هاي دور مسافت«جايي بار و مسافر در  و جابه» روستاي محمدآباد«ونقل، براي دسترسي به  كدام شيوة حمل ترتيب به - 197
  بيشتري دارد؟

  اي ـ هوايي  ) جاده4  اي ـ آبي  ) جاده3  ) هوايي ـ آبي2  ) ريلي ـ هوايي1
   … جز بههستند؛ ي ياطلاعات جغرافيا ةكاربردهاي سامانها از  همة گزينه - 198

  ) امور سياسي و حكومتي2    ريزي و مديريت شهري ) برنامه1
  و درمان  هاي بهداشت ) شبكه4    ها يابي شهرك ) عمران و مكان3

 ؟نداردمتن زير با كدام عبارت همخواني  - 199
بـراي   خـوبي هاي  نتايج تحقيقات نشان داده است كه روستاي اردها به پشتوانة برخورداري از مواهب طبيعي، اقليم مناسب و منابع غني آب قابليت«

  »باشد. هاي گردشگري روستايي را دارا مي توسعة فعاليت
  بالابردن كيفيت زندگي روستانشينان و كاهش مهاجرت نقش دارد. گردشگري و خدمات فراغتي در )1
  كند. ريزي براي استفاده از اين ظرفيت و توانمندي در پيشرفت و توسعة اين منطقه نقش مهمي ايفا مي برنامه) 2
  تواند يكي از ابعاد توسعه براي تحقق پايداري در اين روستا باشد. گردشگري مي )3
  ر اين روستا گامي در جهت رفع مشكلات اقتصادي ساكنان آن است اما نقشي در تغييرات كالبدي و عملكردي آن ندارد.توجه به گردشگري د) 4

جمعيت ايـن دو شـهر    د ومتر مربع باش B، 124000متر مربع و در شهر  A، 45000 هاي تجاري در شهر مجموع كاربري زمين براي فعاليت اگر - 200
  شهر چقدر است؟  تفاوت فضاي كاربري تجاري در اين دو ،باشد نفر 2000و 1500ترتيب  به

1 (32    2( 5/22      3 (5 /32    4 (22  
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  )3شناسي (جامعه
  

  
 هايمان را توليد كنيم؟ تك كنش ها مجبور نيستيم خودمان به تنهايي و جداگانه، دانش لازم براي تك چرا ما انسان - 201

  آورند؛ يعني اين دانش، دانش حاصل از زندگي است. دست مي ها در طول زندگي خود به ها را انسانانشاين د )1
  هاي خود داريم و اهميت و نقشي كه اين آگاهي در زندگي ما دارد، غافليم. ما اغلب از آگاهي و دانشي كه دربارة كنش )2
  بريم. كنيم و در تعامل با يكديگر آن را به كار مي ستفاده ميانديشيم؛ بيشتر از آن ا ما دربارة دانش عمومي كمتر مي )3
  دهد. كنيم، دانش لازم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در اختيار ما قرار مي جهان اجتماعي يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مي )4

با تلاش براي حل مسائل و مشكلات زنـدگي، شـكل    …كند.  تر مي را غني …افزايد و  جهان اجتماعي مي …هاي علمي به تدريج بر ذخيرة  تلاش« - 202
  »رسد. جهان اجتماعي خود مي …دارد، به درك عميقي از  …كسي كه  كند. گيرد و پيشرفت مي مي
  ) دانش علمي ـ دانش عمومي ـ دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش عمومي1
  انش علمي) دانش عمومي ـ دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش عمومي ـ د2
  ) دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش علمي ـ دانش عمومي3
  ) دانش عمومي ـ دانش علمي ـ دانش عمومي ـ دانش عمومي ـ دانش علمي4

 عبارات، از پيامدهاي رواج تعاريف متفاوت از علم و ايجاد تعارض در ذخيرة دانشي جهان اجتماعي است؟  كدام - 203
  كند. جانبه از دانش علمي حمايت نمي همه طور الف) دانش عمومي به

  ماند. ب) دانش علمي از رشد و رونق باز مي
  شود. هاي جديد براي حل تعارض مطرح مي ج) ايده

  شود. د) ارتباط دوسوية دانش علمي و دانش عمومي قطع مي
  سازد. هـ) هويت فرهنگي هر جامعه، تعريف متفاوتي از دانش علمي را مي

  بيند. دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود مي و) جهان اجتماعي،
  ) ج ـ د ـ هـ4  ) الف ـ هـ ـ و3  ) ب ـ ج ـ و2  ) الف ـ ب ـ د1

 زير است؟ ةموارد كدام گزينه پيرامون رابطة دانش علمي و دانش عمومي، مرتبط با گزار - 204
  »اي حقيقي و صحيح نيز وجود دارد.ه دانش عمومي، دانش غيرموثق و نامعتبر نيست، بلكه كم و بيش در آن دانش«

آيد. ـ در اين ديدگاه دانـش علمـي بـه دانـش       دست مي پذيري به پذيري و فرهنگ ) دانش عمومي دانش حاصل از زندگي افراد است كه از راه جامعه1
  شود. هاي فراتجربي را نيز شامل مي شود بلكه دانش تجربي محدود نمي

ها كشف و بازخواني واقعيت نيستند، بلكـه خلـق و    نش عمومي، امكان انتقاد از دانش عمومي را دارد. ـ دانش ) دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دا2
  بازسازي واقعيت هستند.

هاي اين ديدگاه، مرز دانش علمـي   ) دانش علمي براي حفظ هويت خود، بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كند. ـ در برخي از نحله 3
  پاشد. عمومي فرو ميو دانش 

  ر نيست.) دانش علمي به دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است. ـ هر دانش علمي با هر دانش عمومي سازگا4
 ؟مربوط به كدام بخش جدول زير است ترتيببههريك از عبارات زير،  - 205

 دهد. ها آگاهي مي نسانهاي فناوري به ا ها و محدوديت ـ دربارة فرصت
 ـ اصل وجود

 اي از علوم انساني  ـ نمونه
 ) ب ـ ج ـ الف 1
 ) ب ـ الف ـ ج 2
 ) ج ـ ب ـ الف3
 ج  ب ـ  -) الف 4

 است. اجباريآموزان ي اين درس براي همة دانشهاؤالگويي به سپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:

  

  5تا  1هاي  درس
  53تا  2هاي  صفحه

  شناسي روان
  فوايد 

  علوم اجتماعي
  ب

  ج  الف
قوانين كلي موجودات 

  كند. را شناسايي مي
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 ؟و دربارة فوايد علوم اجتماعي و علوم انساني، درست است نادرستشناسي خرد و كلان،  در ارتباط با جامعه ترتيب بهكدام گزينه،  - 206
هـاي او و   بـر زنـدگي انسـان و كـنش     تأثيرگـذار  ناخت و فهم قوانين طبيعي و عواملاند. ـ ش  ي و نزديكي به علوم طبيعي شكل گرفته) براساس دور1

 ها ها و پيامدهاي آن بيني كنش پيش
 هاي طبيعت ان از محدوديتهاي اجتماعي و رهاسازي انس بيني و پيشگيري پديده اند. ـ پيش ترتيب علم شناخت كنش اجتماعي و ساختار اجتماعي ) به2
شناسي خرد و كـلان اسـت. ـ شناسـايي عـواملي كـه بـر         شناسي شهري از مصاديق جامعه ) بررسي روابط همسايگي، احوالپرسي از يكديگر و ريخت3

 ها براي پيشگيري ها و پيامدهاي آن بيني كنش هاي او تأثير دارند يا پيش زندگي انسان و كنش
هـا و   هـاي انسـان   هاي پديدآمده در اثر كـنش  ها و اسارت ها از ظلم اند. ـ رها كردن و آزادسازي انسان  ن از يكديگر مستقلشناسي خرد و كلا ) جامعه4

 ها هاي ناپسند و ظالمانة انسان انتقاد از كنش
 هريك از عبارات زير، پيامد، علت و مفهوم يا موضوع چيست؟ ترتيببه - 207

 هاي اجتماعي متفاوت ها و دانش ـ شاخه
 كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي توسط دانشمندان علوم اجتماعي ـ

 ها ها و اهداف و معاني مورد نظر آن ـ مستقل از ارادة انسان
 هاي انسان  هاي اجتماعي ـ پيامدهاي كنش بيني آثار و پيامدهاي پديده هاي اجتماعي ـ پيش ) ابعاد و انواع مختلف كنش1
 هاي طبيعي گيري اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان ـ پديده راهم آوردن فرصت موضعهاي اجتماعي ـ ف ) مطالعة پديده2
 هاي طبيعي هاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف ـ پديده ابعاد مختلف زندگي اجتماعي انسان ـ در امان ماندن از آسيب  )3
 هاي انسان پيامدهاي كنش  اده، كلاس، شهر، محله و كشور ـشناخت قواعد زندگي در خانو  هاي اجتماعي ـ ) بررسي و مطالعة كنش4

 است؟ نادرست» علوم انساني و علوم اجتماعي«كدام گزينه، در ارتباط با  - 208
دانند ولي  دانند. برخي ديگر موضوع علوم انساني و علوم اجتماعي را همان امور انساني و يكسان مي ) برخي علوم انساني و علوم اجتماعي را يكي مي1

  دانند. روش آن دو را متفاوت مي
ها نيز متفاوت است، روش علوم اجتمـاعي غيرتجربـي و روش    ) در ديدگاه صحيح، علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارند و روش آن2

  علوم انساني، تجربي است.
وم اجتمـاعي را همـان روش علـوم طبيعـي يعنـي روش تجربـي       دانند، اين دسته روش عل ) برخي روش علوم انساني و علوم اجتماعي را متفاوت مي3

  دانند اما براي علوم انساني و علوم اجتماعي موضوع يكساني قائلند. هاي غيرتجربي مي دانند ولي روش علوم انساني را روش مي
هـاي   دهد و كنش اش تقليل نمي ابعاد اجتماعي) ديدگاهي كه قائل به موضوعات متفاوتي براي علوم انساني و علوم اجتماعي است، وجود انسان را به 4

  كاهد. هاي اجتماعي او فرو نمي انسان را به كنش
 با كدام مفهوم مرتبط است؟  ترتيب بههر يك از عبارات زير،  - 209

 شناسان جامعه نظمي توسطكنار بيابزار شناختن نظم در  -
  پويايك ساختار اجتماعي مصداق  -
  وحدت روش علوم  -

  تبيين تجربي  ـنظام اجتماعي  ـتغييري  ) هم2  پوزيتيويسم   ـنظام اجتماعي  ـيي زدا ) آشنايي1
 پوزيتيويسم  ـنظم اجتماعي  ـتغييري  ) هم4  تبيين   ـنظم اجتماعي  ـزدايي  ) عادت3

 گيرند؟  در كدام بخش از جدول قرار مي ترتيب بههاي زير،  هريك از عبارت - 210

  ساختار اجتماعي -
  نظم اجتماعي -
  واعد اجتماعيق -

  ) ب ـ الف ـ ج1
  ) ج ـ الف ـ ب2
  ) الف ـ ب ـ ج3
 ) ب ـ ج ـ الف4

  سازد. پذير مي امكانرا با يكديگر ارتباط ما   الف
  كند. هاي اجتماعي ارتباط برقرار مي ميان پديده  ب
  شود. پذيرش قواعد ايجاد مي ةدر نتيج  ج
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 در كدام گزينه آمده است؟  ترتيب بهشناسي تبييني،  جامعه» هدف«و » موضوع«، »روش« - 211
  هاي طبيعي ها ـ كنترل پديده هاي اجتماعي و معناي آن ) طبيعي و تجربي ـ كنش1
  هاي اجتماعي هاي اجتماعي ـ كنترل پديده ي همانند پديدههاي طبيع ) نگاه از بيرون ـ پديده2
  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده هاي طبيعي ـ پيش هاي اجتماعي همانند پديده ـ پديده حس و تجربه) 3
 هاي طبيعي بيني و كنترل پديده ها ـ پيش هاي اجتماعي و پيامد آن ) حسي و طبيعي ـ كنش4

 است؟ نادرستبييني كدام گزينه در مورد رويكرد ت - 212
ها با ساير موجودات طبيعـي،   كه انسان شود؛ درحالي تر از ساير موجودات طبيعي دانسته مي ) انسان در اين ديدگاه، صرفاً يك موجود طبيعي پيچيده1

  هاي بنيادي دارند. تفاوت
دانـد. ايـن روش    ط را مبتني بر ترس، قـرارداد و اجبـار مـي   دهد و اين رواب ) اين رويكرد نظم اجتماعي را بيشتر براساس مناسبات بيروني توضيح مي2

  شود كه جوامع مبتني بر نظم اجباري، در جلب مشاركت و همكاري افراد براساس ميل، رضايت و رغبت، موفق عمل نكنند. باعث مي
هاي  شناسي را در زمرة دانش ين دليل جامعهويژه علم فيزيك نزديك شود، به هم گيري خود سعي كرد به علوم طبيعي به ) اين رويكرد در آغاز شكل3

  تجربي و ابزاري قرار داد.
خواسـت   شناسي تبييني كه مـي  دنبال آن، جامعه دهد و به هاي نظم اجتماعي تقليل مي ها را به پيچ و مهره ) يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان4

 انسان را بر جامعه مسلط كند؛ او را مغلوب طبيعت ساخت.
 ينه در ارتباط با گزارة زير صحيح است؟كدام گز - 213

ريزي دولت چين براي تشويق و ترغيب هزاران نفر به سكونت در آن،  گذاري و برنامه ترين شهر متروكة جهان است كه با وجود سرمايه بزرگ» اوردوس«
 »تقريباً خالي از سكنه مانده و شهر ارواح لقب گرفته است.

ها در شرايط گوناگون رفتارهاي متفاوتي از خودشـان نشـان    كنند و عملشان معنادار است. آن عي آگاهانه عمل ميهاي طبي ها برخلاف پديده ) انسان1
  تجربي تحليل كرد.  توان فقط با روش دهند، به همين دليل كنش انسان را نمي مي
هـاي تجربـي را    و به همين سـبب كسـاني كـه روش    هاي عاطفي، هنري، اخلاقي و مذهبي با رويكرد تبييني قابل توضيح نيستند ) بسياري از كنش2

  شوند. گريزي ميدانند، دچار اخلاق معتبر نمي
شناسـان قـرار گرفتـه     ) براي جلوگيري از بروز پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي، آگاهي و معناداري كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعـه 3

  است.
  گيرد. گذرد ناديده مي بيرون انسان ميرا كند و همواره معناي كنش انسان و آنچه  تمركز مي شود، چه مشاهده مي ) رويكرد تبييني بر آن4

 ها و افول معاني، از پيامدهاي ناديده گرفتن كنش اجتماعي صحيح است؟در ارتباط با ركود اراده ترتيب بهعبارات كدام گزينه،  - 214
اي  هـاي رايانـه   خاشگري، هيجان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنت و بـازي اند كه ميان عواملي مانند پر ) مطالعات تبييني نشان داده1

  محيطي منجر شده است.هاي چشمگير جهان غرب در حوزة صنعت و فضا به فراگيرتر شدن فجايع انساني و زيسترابطه وجود دارد. ـ پيشرفت
هايي است، صرفاً آن  ها و ارزش شود افراد بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمان يتدريج سبب م ) تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي به2

  توزي يك رذيلت اخلاقي است. توان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخلاقي و كينه هاي تجربي نمي را رعايت كنند. ـ با استفاده از روش
گـذارد. ـ    آيند كه انسان از نظم موجود گامي فراتـر مـي   ي و اختراعات بزرگ هنگامي پديد ميهاي جديد، شاهكارهاي هنر هاي اجتماعي، انديشه ) انقلاب3

  اي، رابطه وجود دارد. هاي رايانه اند كه ميان پرخاشگري، هيجان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنت و بازي مطالعات تبييني نشان داده
هاي عاطفي، هنـري، اخلاقـي و    ها را مشاهده كنند. ـ كنش  توانند آن دنبال تحقق اهدافي هستند كه ديگران نمي ههايشان ب ها اغلب در كنش ) انسان4

  مذهبي با رويكرد تبييني قابل توضيح نيستند.
 درستي آمده است؟ علت، مفهوم و پيامد هر يك از عبارات زير در كدام گزينه، به ترتيب به - 215

 ي به توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل مشاهدة انسانـ محدود شدن بيشتر مطالعات تبيين
 ـ خشت بناي جامعه

 ـ تأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي
  انديشهها مانند هنر، ارتباط و  ها در بسياري عرصه ـ ساختار اجتماعي ـ سركوب روحية خلاق انسان ...هاي عاطفي، اخلاقي، مذهبي و  ) انكار ارزش1
  ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي  ) ناديده گرفتن معناي كنش ـ كنش اجتماعي ـ حذف اراده و خلاقيت،2
  ) ناديده گرفتن پيامدهاي كنش ـ ساختار اجتماعي ـ استفاده از روش تجربي براي فهم معناي كنش3
  شناسي تفسيري شناسي تبييني و روي آوردن به جامعه مسير براي عبور از جامعه ) ناديده گرفتن معناي كنش ـ نظام اجتماعي ـ هموار ساختن4
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 اند؟كدام ترتيببه »الف، ب و ج«در جدول زير، مصاديق  - 216
شده ـ اراده و ارزش ـ   ريزي برنامهپيش هاي از ) اجراي نقشه1

  توجه به معناي كنش و فهم پيامد
  ها بيني پيامد كنش آن از آن ـ آگاهي و معنا ـ تأييد كنشگران و تلاش براي فهم و پيش فتنر) پيروي نكردن افراد از نظم موجود و فراتر 2
  ها هاي معنوي ـ آگاهي و اراده ـ تلاش براي فهم كنشگران و تأييد كنش آن هاي اخلاقي و آرمان ) پيروي از نظم مشخص به سبب انگيزه3
محلي يك منطقه ـ آگاهي و معنا ـ نگاه كردن به مسائل كنشگران از منظر خودشان و تلاش   بر آگاهي فرهنگي و جغرافيايي سربازان  بودن ) مبتني4

  ها براي فهم آن
 نشانگر كدام مفهوم است؟ ترتيببههر عبارت،  - 217

  ها هاي اجتماعي، پيچيدگي و عمق اين پديده ـ ناديده گرفتن چرايي وقوع پديده
  ها ها براي يافتن معناي آن ـ نگاه از درون به پديده

  دانست. مي است نيازي براي روش علمي كه همان روش تجربي ـ وبر، آن را مقدمه و پيش
  روند. كار مي شناسي تبييني به هايي است كه در جامعه ها در مقابل روش ـ اين روش

  هاي كمي روش ) معنازدايي ـ تفسير ـ تفهم ـ 2  هاي كيفي روش زدايي ـ تفسير ـ تفهم ـ   ) هويت1
  هاي كمي ) معنازدايي ـ تبيين ـ تفسير ـ روش4  هاي كيفي زدايي ـ تبيين ـ تفسير ـ روش  ) هويت3

 مشخص كنيد. ترتيببهصحيح يا غلط بودن عبارات زير را  - 218
  شناسي برخلاف علوم طبيعي بسيار محدود است. ـ دامنة كاربرد آزمايش در جامعه

  ها است.هاي فردي و اجتماعي و وجوه اختلاف انسان ن تفاوتهاي اجتماعي، شناخت صحيح و توأما ـ لازمة شناخت پديده
  عنوان روش مستقل و ويژة علوم انساني و اجتماعي به رسميت شناخته شد. ـ در قرن بيستم، تفسير به

 ها مطرح است. هاي اجتماعي از جمله كنش ـ مسئلة معنا دربارة كل زندگي انسان و در مورد تمام پديده
  ) غ ـ ص ـ غ ـ ص2    ) ص ـ غ ـ غ ـ ص1
  ) ص ـ ص ـ ص ـ غ4    ) ص ـ غ ـ ص ـ ص3

 است؟ نادرستكدام گزينه » وبر  ماكس«در ارتباط با ديدگاه  - 219
هاي طبيعي از طريق حواس مطالعه كرد، بلكه بايـد معنـاي    توان همانند پديده هاي معنادار را نمي ) معتقد بود كنش اجتماعي معنادار است و پديده1
  ها را فهميد.آن
  ها و عقايد داوري علمي كند. تواند دربارة ارزش هاي اجتماعي را توصيف كند، بلكه مي ها و ارزش تواند آرمان شناس، نه تنها مي ) از نظر او جامعه2
هـاي   يـده ها مانند موجودات طبيعي نيسـتند و پد  ) مدعي شد كه هر چند جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي نظم و قواعد خاصي دارد، اما انسان3

  هاي طبيعي تفاوت دارند. اجتماعي با پديده
دانسـت، معتقـد    دانست، اما از آنجا كه هنوز علم را به علم تجربي محدود مـي  هاي اجتماعي ضروري مي ) با آنكه فهميدن را براي درك معناي پديده4

  ود.فهمند، بايد با روش تجربي اثبات ش ها مي شناسان از مطالعة پديده بود آنچه جامعه
 است؟ نادرستدر ارتباط با تقابل رويكرد تفسيري با رويكرد تبييني، درست و در ارتباط با معناي كنش،  ترتيب بهكدام گزينه،  - 220

ـ فعاليت و خلاقيت كنشگران، موجب پيدايش معـاني گونـاگون و در     .) علوم انساني و اجتماعي ديگر دغدغة نزديك شدن به علوم طبيعي را ندارند1
  شود. هاي مختلف درون هر جهان اجتماعي مي ها و گروه فرهنگپديد آمدن خرده نتيجة آن

ـ فهم هر كنشي مسـتلزم دسترسـي     .ها راه يافت هاي اجتماعي عبور كرد و به معاني نهفته در كنش ) براي فهم زندگي اجتماعي بايد از ظاهر پديده2
  به معناي ذهني و معناي فرهنگي نهفته در آن است.

بردن به هدف كنش، بايد به زمينة  كند، مورد تأكيد قرار گرفت. ـ براي پي   اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيين مي ) نتايج3
  كند، مراجعه كنيم. فرهنگي كه كنشگر در آن عمل مي

پرسيم، دقيقاً منظورمان قصـد و هـدف كنشـگر از     كنش ميزنند. ـ وقتي از معناي   ) كنشگران براساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل مي4
  تواند كشف حقيقت، افزايش معلومات و اشتغال باشد. مي كه آموز از درس خواندن، انجام دادن كنش است؛ مانند هدف دانش

  همراهي همدلانه  الف  ترين ويژگي كنش مهم
  ج  هاي نامنظم جنگ  ب
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 فلسفة دوازدهم
  

  

  شود؟ ن نيست، كدام گزينه نتيجه ميها چندان براي ما روش آن» چيستي«اما  ،خبر داريم» شان هستي«از اينكه برخي امور وجود دارند كه از  - 221
  ) اگر مفهوم وجود و مفهوم ماهيت يكي بود، پي بردن به وجود اشيا به معني شناخت اشيا هم بود.1
  داشت. كرديم بايد وجود مي ) اگر مفهوم وجود و مفهوم ماهيت يكي بود، هر ماهيتي كه تصور مي2
 پذير نبود. ود از ماهيت امكان) اگر مفهوم وجود و مفهوم ماهيت يكي بود، نفي وج3
  ) اگر مفهوم وجود و مفهوم ماهيت يكي بود، اثبات وجود هيچ ماهيتي نيازمند دليل نبود.4

 عبارت صحيح در باب وجود و ماهيت كدام است؟ - 222
  ) عدم وجود رابطة ذاتي ميان اين دو، معلول نيازمند بودن حمل وجود بر ماهيت به دليل است.1
  آيد، متضمن هستي داشتن آن ماهيت نيست. ز چيستي و تعريف يك ماهيت ميچه در سؤال ا ) آن2
  شد. ) تنها در صورت عينيت اين دو مفهوم، كافي بودن تصور هر ماهيتي براي اثبات وجود آن حاصل مي3
  ) حمل يك مفهوم بر خود (مثلاً الف الف است.) با حمل هستي بر آن مفهوم، فاقد تفاوت بنيادين است.4

 ؟نداردام گزينه حمل محمول بر موضوع به دليل نياز در كد - 223
 الف) انسان بالضروره حيوان است.

  الوجود بالذات است. ب) خداوند واجب
 ج) چهارضلعي داراي زاوية قائمه است.

 د) مثلث اضلاعي نابرابر دارد.
  ) الف، ب4  ) ب، د3  ) ج، د2  ) الف، ج1

 است؟ تنادرسكدام گزينه در مورد مكتب فلسفي توميسم  - 224
  ) با رويكردي عقلاني به دنبال تبيين مباحث خداشناسي است.1
  شود. ) در عصر حاضر در جريان است و بعضاً تدريس مي2
  رشد بود. سينا و ابن ) صرفاً متأثر از انديشة فلاسفة مسلمان چون ابن3
  ) در مباحث خداشناسي، از برهان وجوب و امكان بهره برده است.4

 ؟گيرد بالذات دارد و تمامي مصاديق آن را دربرمي الوجود ممتنع مفهوم با يتر دقيقارتباط ه توضيحات كدام گزين - 225
  .خواهد بودكاذب  ة حاصله، قضيبر آن حمل شودهستي محمول اگر ) 1
 هستند. مصداقجزء مفاهيمي است كه فاقد اين مفهوم ) 2
   در عالم خيال ممكن است. صرفاً) وجود داشتن چنين مفهومي 3
 قابليت اين را ندارد كه مورد تصور واقع شود.اين مفهوم از اساس ) 4

 الوجود بالذات باشد؟ هاي ممتنع تواند از ويژگي چند مورد از موارد زير مي - 226
 توان در زمان حال بين موضوع و محمول رابطة وجود متصور شد. الف) نمي
 تواند علت وجود چيز ديگري شود. ب) مي

 ها حضور داشته باشد. ج) ممكن است در همة زمان
 د) اساساً دربارة آن، نياز به ديگري براي موجود شدن منتفي است.

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك    1
 ؟دهد نميمفهومي باشد كه با وجود رابطة امكاني دارد، كدام گزينه توصيف درستي از اين مفهوم يا رابطه ارائه » الف«چنانچه  - 227

  ه از وجود ابا دارد و نه از عدم.ذاتى است كه ن» الف«) بدون شك 1
  اي مغايرت وجود و ماهيت در ذهن است. ) لازمة وجود چنين رابطه2
  براي معدوم شدن به چيزي غير از خودش نياز ندارد.» الف) «3
  ناپذير است و نه در كذب. ) اين رابطه نه در صدق اجتناب4

 ؟ نيستكدام گزينه با ديدگاه هيوم در باب عليت منطبق  - 228
  داند. هيوم شناخت علت و معلول را از طريق حس و تجربه ممكن ولي اصل عليت را ناممكن مي) 1
  توان گفت كه طلوع خورشيد علت روشن شدن زمين است. ) بر طبق مباني فكري هيوم نمي2
  ها را در عالم طبيعت شناسايي كند. تواند علت و معلول گويد حس و تجربه نمي ) هيوم مي3
  داند. ها را از طريق حس و تجربه ناممكن مي لت و معلول و رابطة ضروري ميان آن) هيوم شناخت ع4

  هاي اول تا ششم درس
  51تا  1هاي  صفحه

   است. اجباريآموزاني اين درس براي همة دانشهاگويي به سؤالپاسخ
 دقيقه20وقت پيشنهادي:
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 كنيم، بنابر نظر فيلسوفان مسلمان كدام گزينه درست است؟ زماني كه با تزريق واكسن كرونا در برابر بيماري مصونيت نسبي پيدا مي - 229
  آوريم. را به دست مي زا عامل بيماريواكسن در ايمني عليه  ت بودناز طريق قواعد عقلي، عل) 1
 ، از طريق تجربه است.ويروسواكسن و معلوليت آماده شدن سيستم ايمني بدن عليه  ت بودنكشف عل) 2
 نقيضين نيست.   اجتماع امتناع اصل نيازي به ادراك شود، ها كشف اين واكسن ) براي اينكه3
 يابيم. رسيم و به عليت باور مي مي ويروسبدن عليه  ايمنيواكسن و معلوليت  ت بودنبه عل ) از طريق تجربه4

 است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به اصل سنخيت ميان علت و معلول  - 230
  تواند علت براي هر چيزي باشد. گيرد و هر چيزي هم مي ) با فقدان اين اصل، ممكن است هر چيز معلول هر چيز قرار 1
  ه به وجود سنخيت و مناسبت خاص ميان علت و معلول دارد.اشار» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«) عبارت 2
  هاي خاص خود را داشته باشند، آثارشان نيز با هم متفاوت است. ء هر كدام ويژگي ) طبق اين اصل چنانچه دو شي3
  ) اين اصل اشاره به عينيت و وحدت كامل ميان علت و معلول دارد، يعني علت از همة جهات مانند معلول است.4

 ؟نيستهاي اصل وجوب علّي و معلولي  يك از موارد زير از ويژگي مكدا - 231
 ناپذيري موجودات جهان ) تخلف2    ) حتميت جهان هستي1
  ) وجود نظم عام در جهان4    ) اثبات اثر در جهان هستي3

 …توان گفت  بيني باشد، مي اي براي فردي قابل پيش اگر حادثه - 232
  شود. ) اين فرد از علت آن حادثه آگاه بوده و اتفاقي محسوب نمي2  .درستي انجام نشده است تشخيص علت تامه و ناقصة اين حادثه به) 1
  كدام از صور و معاني آن مورد پذيرش او نيست. ) اتفاق در هيچ4  كند. غايتمندي حوادث را انكار مي اين فرد لزوماً اتفاق به معناي نفي ) 3

 ؟يستن حيالزاماً صح كند، يكه خدا را انكار م يلسوفيف ةدربار نهيكدام گز - 233
  .ديايب شياو پ يچهارم برا يممكن است اتفاق در معنا) 2  .رديپذ يبرتر را نم تيغا كيحركت اجزاء جهان به سمت ) 1
  بداند. يدر جهان را اتفاق يتكامل يندهايفرا ) احتمال دارد4  .ستياول اتفاق موافق ن يو روشن با معنا حيبه طور صر) 3

 كند؟ اول برهان نظم خود به كدام مورد اذعان مي افلاطون در مقدمة - 234
  ) نيازمند بودن هر نظم و هماهنگي به يك ناظم 2  ) حضور يك ناظم عاقل و با تدبير در جهان هستي1
  ها از نظم و هماهنگي ميان پديده ،) برخورداري جهان4  ترين انديشه ) وجود ازلي و ابدي يك ناظم داراي عالي3

 دهندة حضور آشكار اصل سنخيت باشد؟ تواند نشان ستدلال دكارت مييك از مقدمات ا كدام - 235
 ) حقيقت نامتناهي ذهن من، خالق من و موجودات هستي است.2  دانا و توانا دارم. هنم تصويري از يك حقيقت نامتناهي) من در ذ1
 ور نامتناهي را در ذهن من ايجاد كرده است.) موجود متناهي، تص4  ) من به دليل متناهي بودن، توان تصور موجود نامتناهي را ندارم.3

 كدام گزينه در مورد كانت درست است؟ - 236
  ) عدم پذيرش خدا از طرف كانت به اين دليل بود كه او مستقلاً به اثبات وجود خدا نپرداخت.1
  ) مبناي پذيرش خدا از طرف كانت مبتني بر اثبات وجود خدا از طريق وظايف اخلاقي بود.2
  ز طرف كانت صرفاً از طريق اثبات ضرورت وجود خدا صورت گرفت.) پذيرش خدا ا3
  ) عدم پذيرش خدا از طرف كانت به اين دليل بود كه او صرفاً ضرورت وجود خدا را اثبات كرد.4

 ؟نيستها  ها و معلول اى نامتناهى از علت هاي سلسله كدام گزينه جزء ويژگي - 237
  ود معلول ديگري نباشد.علتي است كه خ ،) شرط وجود افراد اين زنجيره1
  اي هرگز در جهان خارج وجود پيدا نخواهد كرد. چنين زنجيره )2
  العلل وجود دارد. ) در رأس اين سلسله يك وجود نامشروط يا علت3
  ) همة افراد اين سلسله، خود معلول علت بالاتر از خود هستند.4

 توان گفت: يبر اثبات وجود خدا م يبر اساس برهان فاراب - 238
  برهان است.   نيا فرض شيعلل پ تسلسلامتناع ) 2  .ستياثبات شده ن يامر ءاياش يوجود يبستگوا) 1
  علت برسد. يبه معلول ب ديها با و معلولة علل سلسل) 4  شود. ياثبات م ريوجود ش ر،يش ةپنج يجا دنيبا د) 3

 كدام عبارت دربارة برهان وجوب و امكان صحيح است؟ - 239
  هاي جهان حكم به وجود علت داده شده است. معلول) در اين برهان از مشاهدة 1
  گردد. ) چنانچه تناهي موجودات جهان نفي شود، به اين برهان خدشه وارد مي2
  الوجود بالغير است.   الوجود بالذات و سپس واجب ) سير حركت آن اثبات واجب3
  ) به ذات موجودات جهان توجه دارد كه همان تساوي ميان عدم و وجود است.4

 … جز به ؛ها مرتبط با ديدگاه فيلسوفان الهي پيرامون معيارهاي يك زندگي معنادار است گزينه ةمه - 240
  نياز/ عاشقي بر غير او باشد مجاز عشق ز اوصاف خداي بي) 1
 آمد مگسي پديد و ناپيدا شد    / آمد شدن تو اندرين عالم چيست) 2
 رويم  يا مي/ ما ز درياييم و در رويم ما ز بالاييم و بالا مي) 3
  صفتانيم كه در عشق خداييم / مجنون وشانيم كه از دار نترسيم حلاج) 4
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  محمد هاشميم محمدي، مرتضي منشاري، نرگس موسوي، سيدااله

  خواه الهه مسيح، سيدمحمدعلي مرتضويزاده،  علي محسنشيرودي،  مرتضي كاظمكاظم غلامي،  بين، نويد امساكي، محمد جهان  عربي زبان قرآن

  دين و زندگي
 مجيـد فرهنگيـان،  بقـا، فـردين سـماقي، عبـاس سيدشبسـتري، محمدرضـا فرهنگيـان،         پور، محسـن بيـاتي، محمـد رضـايي     محمد آقاصالح، امين اسديان

  كبير، فيروز نژادنجف مرتضي محسني

  روش نژاد، عقيل محمدي اله استيري، سپهر برومندپور، حسن روحي، محمد طاهري، ساسان عزيزي رحمت  انگليسيزبان 
  

  اختصاصي

  نام طراحان  نام درس

  رياضي و آمار
اميـر محموديـان، اسـماعيل ميرزايـي،     عليرضا عبدي، نسترن صمدي، امير زراندوز،  محمدمهدي حقي، جاني، محمدابراهيم توزنده

  حامد نصيري

  رضا نوروزبيگيپور، مجتبي فرهادي،  پوريا حسين محسن اصغري،پور،  عزيز الياسيسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - كنكور انسانيو فنون ادبي جامع اي علوم  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –علوم و فنون ادبي

  زاد، پيروز وجان ، مهدي نيكسيدمحمدعلي مرتضوي، محمدرضا سوريبخش،  ابراهيم احمدي، عمار تاج  عربي زبان قرآن

  پاية دهم، يازدهم و دوازدهم - يكنكور انساناي عربي جامع  هاي كتاب آبي پيمانه منتخب از سؤال  »آشنا«هاي  سؤال  –عربي زبان قرآن

  محمد كريمي، جواد ميربلوكي، ميلاد هوشيار عليرضا رضايي، علي  تاريخ

  ها عليرضا رضايي، فاطمه سخايي، محمدرضا محموديزهرا داميار،   جغرافيا

  ، مبيناسادات تاجيك، عليرضا حيدري، الهام رضايي، فاطمه صفري  آزيتا بيدقي  شناسي جامعه

  نژاد، كيميا طهماسبي   مجيد پيرحسينلو، الهه فاضلي، فرهاد قاسمي   فلسفه

  گزينشگران و ويراستاران
 ويراستار مسئول درس گزينشگر نام درس

 محمدحسين اسلامي، اميرمحمد دهقان، كاظم كاظمي  سيدعليرضا احمدي  مرتضي منشاري  فارسي

  زاده ، آيدين مصطفيپور اسماعيل علي، يميدرويشعلي ابراه  نويد امساكي  نويد امساكي  عربي زبان قرآن

  زهره رشوندي، سكينه گلشني، فاطمه صفري بقامحمد رضايي  پور، سيداحسان هندي امين اسديان  دين و زندگي

  معصومه شاعري  دبورا حاتانيان  دبورا حاتانيان  معارف اقليت 

  اله استيري، فاطمه نقدي لو، رحمت سعيد آقچه  محدثه مرآتي  محدثه مرآتي  انگليسيزبان

 ، علي ارجمند، سحر محمدي، مهدي ملارمضانيفروشان ايمان چيني  محمد بحيرايي  محمد بحيرايي  ياضي و آمارر

  رضا نوروزبيگي، محمد نوراني، پور پوريا حسين نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،  نژاد فرهاد عليسيدعليرضا احمدي،   علوم و فنون ادبي 

 درويشعلي ابراهيمي  يدمحمدعلي مرتضويس  سيدمحمدعلي مرتضوي  عربي زبان قرآن

  زهرا داميار  ميلاد هوشيار  ميلاد هوشيار  تاريخ

  زهرا داميار  ها محمدرضا محمودي  ها محمدرضا محمودي  جغرافيا

 ، محمدابراهيم مازنيفاطمه صفري ارغوان عبدالملكي ارغوان عبدالملكي  شناسيجامعه

  ، اميركيا باقرينژاد عليفرهاد   كيميا طهماسبي  كيميا طهماسبي   فلسفه

  گروه فني و توليد
  سيدمحمدعلي مرتضوي (اختصاصي)، الهام محمدي (عمومي)  مدير گروه

  زهرا داميار (اختصاصي)، معصومه شاعري (عمومي)  مسئول دفترچه

  ي) زهره قموشي (اختصاصي)، فريبا رئوفي (عموممسئول دفترچه:   مقدم، مازيار شيروانيمدير:   گروه مستندسازي

  مهشيد ابوالحسني (اختصاصي)، زهرا تاجيك (عمومي)  آرا و صفحه چين حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ
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 )الهام محمدي(  »1«گزينة  - 1

  ، صحيح هستند.است آمده» ج، د، هـ «معناي واژگاني كه در 
اند: الف) كرند: اسبي كه رنگ آن ميـان زرد   معناي درست واژگاني كه نادرست معنا شده
  )نامه لغت، واژه، 3 (فارسي     و بور باشد./ ب) شرزه: خشمگين، غضبناك

--------------------------------- -------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 2

  ها: معني درست واژه
  آونگ: آويزان، آويخته، آوند (اورند: تخت و سرير)

  سودا: ديوانگي (سودايي: ديوانه، عاشق)
كهر: اسب يا استري كه به رنگ سرخ تيره است. (كرند: اسبي كـه رنـگ آن ميـان زرد و    

  نامه) ، لغت، واژه3(فارسي    بور باشد)
 ---- ------------------------------------------  

 )مشهد-سيدمحمدهاشمي(  »4«گزينة  - 3
  دهي: برگزقي/ فادهي/ مستور: پوشيفراخ و گشاده/ بط: مرغاب ةخوان: سفر

  :گريد يها نهيگز حيتشر
  آورده نشده است. يا كلمه» زيور«و » پادشاه« ةواژ يمعن يبرا»: 1«ةنيگز
  شده است). يبه شكل جمع معن نهيگز ني(در ا ستور: چارپا»: 2« ةنيگز
  .آورده نشده است يا كلمه» شراب« ةواژ يمعن يبرا»: 3« ةنيگز

  نامه) ، لغت، واژه3(فارسي      
 ----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(  »3«گزينة  - 4
  املايي و شكل درست آن:  غلط

  )تركيبي، املا ،3(فارسي    جشن، شادي ←سور  /صور (بوق) 
 ----------------------------------------------  

 )شيراز-محسن فدايي(  »4«گزينة  - 5
  ، استراحتي، آرامشيآرامش، آسا ي،فراغت: آسودگ

  داشتن دهيشدن، فا ديعا ،آمدن ديپد ،برپا شدن، بلند شدن ي: از مصدر خاستن به معنانخاست
  افراشته، نصب شده، پاداشتهبر/ برافراخته ،شده :گمارده،گماشتهمنصوب

  )تركيبي، املا، 3(فارسي  
 ----------------------------------------------  

 )حميد اصفهاني(  »2«گزينة  - 6
  باغ   كي: يـ باغ داري: پايـ راهت: راه تو / باق شيراحت: آسوده، آسا

  :اتياب يبررس
 يكـه دلـم بـا عشـق     اريبس ـ يهـا و چـه روزهـا    جگرسوز! چه شـب  يآزار، ا دل ي) االف
  .دوزد يسوز، چشم به راه تو م جان
بـه روز   ،يزار ني ـو بـا ا  يخـوار  ني ـرا بـا ا  كي ـشب تار ،يداريمنم كه از رنج ب ني) اب
  !؟سوزد ي. دلت بر من نمرسانم يم
هوشـنگ،   نِيجانش ـ اي ـ ديرا از جهـل، وارث جمش ـ  يشـاه  نيچن كه ي) تف بر آن كسج

است كه بـه مـدح    يدر نكوهش شاعران دربار تي. (بردشما يم رانيا يا پادشاهان افسانه
  .)كنند يم هيپا يب يها  كار اغراق نيو در ا پردازند يپادشاه نادان م

 ـ ،يكه از هر طرف كه به آن نگاه كناست  ي) چگونه باغد  يهـا  لالـه  گناهـان،  ياز خون ب
  )يبي، املا، ترك3(فارسي     است. دهييرنگارنگ رو

---------------------- ------------------------  
 )الهام محمدي(  »2«گزينة  - 7

 نيالـد  از  شـهاب » العشـق  قـة يحق يف ـ/  «يگ ـيب از محمـد بهمـن  » من ليمن ا يبخارا«
از  »داتي ـتمه/ «يكـدكن  يعياز محمدرضا شـف » مثل درخت در شب باران/ «يسهرورد
  )يبيترك، تاريخ ادبيات، 3(فارسي      ياز مولو »هيماف هيف/  «يهمدان ةالقضا عين

 ----------------------------------------------  
 )لاهيجان - ابراهيم رضايي مقدم(  »4«گزينة  - 8

  ]تشبيه احسان به ابر[ابر احسان »: ب«تشبيه در بيت 
  ]تشخيص و استعاره است.[هاي خندان  پسته»: الف«استعاره در بيت 

طوطي حرف درست و زيبـا  علت قرمزي يا رنگي بودن منقار »: ج«حسن تعليل در بيت 
  گفتن است.

  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     رو تلخ»: د«آميزي در بيت  حس

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 9
  »:3«كار رفته در گزينة  مجازهاي به

  مجاز از آخرت» افرد«مجاز از دنيا و » امروز«مجاز از مردم، » عالم«
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  انگشت ←/ دست قتل و مرگ  ←خون »: 1«گزينة 
  سخن و كلام ←سخن / زبان  ←حرف »: 2«گزينة 
  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي   خاك مجاز از گور و مزار»: 4«گزينة 

 ----------------------------------------------  
 )كاظم كاظمي(  »4«گزينة  -10

رس از هاي گندم، ت حسن تعليل: دليل دو نيم شدن يا شكاف دانهبيت فاقد ايهام است. 
  است. شده سنگ آسيا دانسته

  :گريد يها نهيگز حيتشر
جناس همسان: صبر (بردباري) صـبرِ سـوم (گيـاهي تلـخ) / تضـاد: وصـل و       »: 1« ةگزين

  نوش و صبر –آغاز و پايان  –هجران 
. بخشـي از فصـل يـا سـال يعنـي سـي روز (معنـاي        1  ايهـام تناسـب: مـاه:   »: 2« ةگزين

. همـواره،  1 ←پيوسـته   –ل و بدر و گردون) تناسـب دارد  . قمر كه با (هلا2موردنظر)، 
. متصـل و بـدون فاصـله (بـا ابـرو تناسـب دارد)، تشـبيه:        2هميشه (معناي قابل قبول)، 
  رخسار به بدر و ابرو به هلال

  اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقي براي توجيه مفهوم مصراع اول است. »:3« ةگزين
  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي   »  تمال و ثرو«مجاز از » زر«مجاز: 

 ----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »1«گزينة  -11
هـا در ايـن    اند و معنـاي ديگـري از آن   در معناي سقف و خورشيد آمده» مهر«و » طاق«

  كند. بيت به ذهن خطور نمي
  :گريد يها نهيگز حيتشر

» كنـار «معنـاي ديگـر   » غـرق «ده امـا در كنـار   در معناي آغوش آم» كنار»: «2«گزينة 
  كند. (ساحل) به ذهن خطور مي

در معني عادي خود آمده اما شكر اصـفهاني (از زنـان مـورد علاقـة     » شكر»: «3«گزينة 
  كند. زادة ارمني) به ذهن خطور مي خسرو پرويز) با آمدن شيرين (پادشاه

معنـي  » شيرين«اما در كنار  در معني هيجان و اضطراب آمده است،» شور»: «4«گزينة 
  )آرايه، تركيبي، 3 (فارسي     كند. نمكين نيز به ذهن خطور مي

 ----------------------------------------------  
 )اردبيل-مرتضي منشاري(  »3«گزينة  -12

  ، به قرينة لفظي حذف شده است:»3«در مصراع دوم گزينة » است«فعل 
  كي است.و دوا ي ]است[اين درد را طبيب يكي 

  :گريد يهانهيگز حيتشر
  ها حذف فعل به قرينة معنوي است. در ساير گزينه

رآمد عمر در / سامكان يچون جرس در واد يمغز كز پوچكنم]  [ميفغان »: 1« نةيگز
  ما را                               ادرسيفر يب اديفر
 ريدر ضم/ ام  دانه  گويم] [با تو سخن مي بال و پر از خوشه صائب رساند يم»: 2« نةيگز

  ام                                     چند پنهان مانده كيخاك اگر 
ــةيگز ــو»: 4« ن ــه طب ييج ــچ ــي    بي ــخن م ــو س ــا ت ــويم]  [ب ــف   گ ــم آن زل از خ
  )15دستور، صفحة ، 3 (فارسي     نگذارند دنيدام ره نيخوش باش كزيي/رها

 ----------------------------------------- -----  
 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  -13

  مسند است.و به مفعول  گذرا» دمن را آباد كن ،خرابي«ة جمل
  فعل است. + آن نهاد ياست و الگودو جزئي » ااست جلاد مر غيكه در ت يآب قدر ناي«ة جمل
 يهـا در معنـا   آن يهـا  مشتقات و معادل و» بود«، »باشد« ،»است«ي ها هرگاه فعل :توجه

  بود. خواهد »فعل نهاد+«جمله  يالگو ند،يايحضور داشتن) ب اي(وجود داشتن  يراسناديغ
  :ساير جملات حيتشر
  گذرا به مفعول است. »يكن اديبه (با) دشنام من را  تو«ة جمل
  گذرا به مسند است. »تاس يفرهاد من، زنار يبرا ريش جوي«ة جمل

دهندة كـار و كارفرماسـت    دهد، سفارش آن كسي كه به كارها ارزش مي»: ب«معناي بيت 
  وگرنه جوي شير (كه مطلوب همگان است) براي دل عاشق من، مثل زنار، نشانة كفر است.

    گذرا به مفعول و متمم است. »دريبگ (مخلوق) داد من را از خداداد، خدا كاش«ة جمل
  )55و  54هاي  دستور، صفحه، 3 (فارسي     

 )3(فارسي
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 )ساري-نرگس موسوي(  »3«گزينة  -14
 :  شود يم دهيوابسته د ةدو نوع وابست »3« ةنيگز تيدر ب
 هيال   مضاف هيال   : مضافمن اري يبو

 هيال   : صفت مضافدواريامدل  راحت
  :گريد يها نهيگز حيتشر
 هيال   مضاف هيال   : مضاف»تبرق عشق«: »1«ة نيگز
 هيال   : صفت مضاف»داغ نيا قيلا«: »2«ة نيگز
 هي ـال   : مضـاف »تـو  يها سخن زنبور«و  هيال   مضاف هيال   : مضاف»تونوش وصال « »:4«ةنيگز

  )67و  66 هاي صفحهدستور، ، 3 (فارسي       هيال   مضاف
 ----------------------------------------------  

 )اردبيل-مرتضي منشاري(  »1«گزينة  -15
  از: اند هاي اضافي عبارت تركيب

  ) رخت (رخ تو)6) نور رخ، 5ديده، ) روشني 4) منزلم (منزل من)، 3) كوي تو، 2) سركوي، 1
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  ) باد صبا4) عهد باد، 3) عهد تو، 2) حلقة زلف، 1»: 2«گزينة 
) چاشني شـربت (شـربت   4) زهر هجران، 3) وصل بتان، 2) شربت وصل، 1»: 3«گزينة 

  ) دولت تلخي5)، …وصل بتان را چاشني  شربت 
    بيگانگان لب) 4، دستگير عاشقان) 3، جام جان) 2، دست من) 1»: 4«گزينة 
  )دستور، تركيبي، 3 (فارسي     

 ----------------------------------------------  
 )هامون سبطي(  »4«گزينة  -16

 اليـه  اليـه / ايـران: مضـاف    : مضـاف كشورده: صفت / فروند: مميز / هواپيما: هسته / »: 4«گزينة 
  اليه مضاف

  نمودار صحيح:
  

  هاي ديگر: هتشريح گزين
  چند: صفت / نفر: مميز / دوست: هسته / هميشه: قيد صفت / خندان: صفت»: 1«گزينة 
  اليه اليه / مرغداري: مضاف مرغ: هسته / اين: صفت مضاف هر: صفت / شانه: مميز / تخم»: 2«گزينة 
  يك: صفت / سبد: مميز / گل: هسته / بسيار: قيد صفت / شاداب: صفت»: 3«گزينة 

  )75تا  65 هاي صفحهدستور، ، 3 (فارسي 
 ----------------------------------------------  

 )زماني بخش سعيد گنج(  »3«گزينة  -17
در حـالي   ،به مفهوم قابليت يافتن براي پذيرش اسرار اشاره شده است ،»3«در بيت گزينة 
گفته » 2«ينة و در گز است شاعر خود را لايق شنيدن اسرار نهان دانسته» 1«كه در گزينة 

شده كه آن كس كه اسرار حق را گوش كند، همه چيز در برابرش آشكار خواهد شـد و در  
  ام. الاسرار قرار داده گويد كه من گوش خود را مخزن مي» محتشم كاشاني«، »4«گزينة 
  )47 مفهوم، صفحة، 3 (فارسي     

 ----------------------------------------------  
 )اردبيل-ضي منشاريمرت(  »3«گزينة  -18

عقـل   افراد دغـل اسـت،  دنبال طوركه محتسب در بازار به  همان»: 3«بيت گزينة  معناي
  نيز در ميان صفات تو به دنبال نفس پليدكار است.  

خـودش نيـز ميخـواره و     محتسـب  رياكاري اشاره شده است كـه  در ساير ابيات به تزوير و
  )21مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي     نوش است. باده

 ----------------------------------------------  
 )سيد عليرضا احمدي(  »4«گزينة  -19
  اشاره به اغتنام فرصت و درك ارزش زمان دارند. »4« ةنيگز تيال و بؤصورت س تيب

  :هاي ديگر گزينه حيتشر
  .كند يم هيتوص يرسان : به خدمت»1« ةنيگز
  است. نينشمعنوان ه افراد برتر به نشيگز تياهم اني: در ب»2« ةنيگز
  .شوند ياز موعد آماده م شياست كه پ يافراد ني: در تحس»3« ةنيگز

  )57 ، مفهوم، صفحة3(فارسي      
 ----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(  »2«گزينة  -20
  ف مفهوم مشترك ابيات مرتبط: آگاهي نداشتن افرادي كه عاشق نيستند از حال عاشق و عار

  بخشي عشق) عشقي (و كمال نكوهش بي»: 2«مفهوم بيت گزينة 
  )47مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي     

 )داود تالشي(  »2«گزينة  -21
شـدن راز عشـق اسـت و در سـاير ابيـات فايـده و نفـع        ن  ، پنهان»2«مفهوم بيت گزينة 

  خاموشي و سكوت بيان شده است.
  )14مفهوم، صفحة ، 3 فارسي(    

------------------- ---------------------------  
 )اردبيل -مرتضي منشاري(  »4«گزينة  -22

  پرستي است. ميهن» د«ترجيح غربت بر وطن است اما مفهوم بيت ، »ب«مفهوم بيت گزينة 
  مفهوم ساير ابيات:

حتـي بـه     چون تو در قلـبم جـاي دارد،   تا هنگامي كه معشوق زيبارويي هم»: الف«بيت 
  نم.  ك زيبايي يوسف نيز نظر نمي

  كن.نزلف تو، وطن دل فايز (نام شاعر) است، دل فايز را از زلفت دور »: ج«بيت 
  )28مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي     

 ----------------------------------------------  
 )محسن اصغري(  »3«گزينة  -23

  بخشي عشق) (حيات .يابد آدمي به كمك عشق از مرگ نجات مي
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  توصيه به خاموشي و سكوت»: 1«ة گزين
  در توصيف و ستايش سخن و سخنوري بيان شده است.»: 2«گزينة 
  )تركيبي، مفهوم، 3(فارسي    ستايش اصالت خانوادگي و اصل و نسب»: 4«گزينة 

 ----------------------------------------------  
 )شيراز -محسن فدايي(  »4«گزينة  -24
 »يبهـار  يهـا  وصف بهار و گـل «ال در ؤسصورت و عبارت  »3و 2 ،1« هاي گزينه اتياب

  )81مفهوم، صفحة ، 3 (فارسي  معشوق است. فيدر توص »4«گزينة  تيب ياست ول
 ----------------------------------------------  

 )هامون سبطي(  »3«گزينة  -25
را  »انيولم يجو يبو«و ماندگار  بايسرودة ز »يرودك«كه باعث شد  ييبا توجه به ماجرا

بـه   دنيرس ـ يهـا  يهموار شدن سخت«ال ؤصورت س تيروشن است كه مفهوم ب د،يبسرا
  است.   »اقيمقصود در صورت وجود شوق و اشت

  .خورد يسوم آشكارا به چشم م تيمضمون در ب نيا
    الينخست: پرواز در عالم آرزو و خ تيب مفهوم
  .سازد يم باتريرا ز ايتو دن يخلق و خو يدوم: صفا تيب معناي
 اسـت  كـرده  ليهموار و سهل تبد يرا به راه گزاريچهارم: بارش شبنم (نم) ر تيب يمعنا

  )81 ، مفهوم، صفحة3(فارسي   .ستيشتر سخت ن يكه گام نهادن در آن برا
 ----------------------------------------------  

  

 
  زاده)  (علي محسن  »3«گزينة  -26
»بح1دوست دارد (رد گزينة »: ي» / (َلونقاترد   كنند، جهـاد مـي   پيكار مي»: ي) كننـد

صـف  »: صفاًّ) / «4و  1هاي  ها (رد گزينه گويي آنان، آن»: كَأنََّهم) / «4و  2هاي  گزينه
  )2ساختماني، بنايي (رد گزينة »: بنيانٌ) / «4در صف (رد گزينة 

  (ترجمه)    
 ------------------------------------------  

  قائنات) -بين (محمد جهان  »2« گزينة -27
/  »)الحسـنة بأعمالـه  « جمله بعـد از خـود اسـت،   دوم (تأكيدكننده جزء  تنها، فقط»: إنَّما«
 به كارهاي نيـك او »: الحسنةبأعماله «/  )3گزينة  (رد : ارزش هر انساني»كلّ إنسان قيمة«

پس »: فلذا«/  )4ينة گز (رد هيچ شكي در آن نيست»: لا ريب فيه«/  )4و  3هاي  گزينه (رد
 نبايد از هم سبقت بگيريم ،: نبايد شتاب بورزيم»لا نسارع/ « به همين دليل، به همين خاطر

 )3گزينة  (رد : در تفاخر به نژاد»في التفّاخر بالنسّب« / )4و  1هاي  گزينه (رد
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  
 رودي)شي (مرتضي كاظم  »2« گزينة -28
ب «/ )4گزينـة  (رد  نهي اسـت)  »لا(« : پنهان نكنيد، كتمان مكنيد»لا تكتموا« : »الحـ

(رد  : هـر انسـاني  »كـلّ انسـان  «: دارو/ »دواء«/  )3گزينة (رد  : زيرا آن»لأنهّ«/  محبت
و اسم پـس   نفي جنس است »لا(« : هيچ خيري...نيست»لا خير«/  )3 و 1 هاي گزينه

 : در پنهان كردن آن»خفاءهإفي «/  )4و  3هاي  (رد گزينه) شود از آن نكره ترجمه مي
  ).4 و 3هاي  ه(رد گزين

  (ترجمه)     

  )3عربي، زبان قرآن (
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 (كاظم غلامي)  »3« گزينة -29
خلق شدند، آفريـده  »: خُلقوا) / «2و  1هاي همگي ما بدانيم (رد گزينه»: ندُرك كلُّنا«

»: إنمّـا ) / «4و  2ي هـا يك تكهّ گل (رد گزينه»: ةواحد طينة) / «4اند (رد گزينه شده
دانـش و تقـوا؛ (در محـل فاعـل     »: العلم و التّقوي) / «4و  1هاي تنها، فقط (رد گزينه

  ).4و  1هاي بيايند) (رد گزينه» است«قرار دارند پس نبايد در ترجمه همراه 
  (ترجمه)     

 ------------------------------------------  
 زاده) (علي محسن  »4« گزينة -30
» كنُتكـلِّ  ) / «2گزينة شود (رد  داده مي»: تُعطَي) / «1گزينة دانستم (رد  مي»: أعلَم

ت منـه  ) / «3و  1هـاي   (رد گزينه هر كسي كه هر كس كه،»: من از او سـود  »: إنتَفَعـ
در حـالي كـه    »:عشر من عمري الخامسو أنا في ) / «2و  1هاي  برده باشد (رد گزينه

حاليه بـوده و بايـد بـه     ة) (اين عبارت يك جمل3و  1هاي  ه(رد گزين پانزده ساله بودم
اسـتفاده  » در حالي كه« »3«گزينة ترجمه شود، توجه شود در » در حالي كه«شكل 

  شده ولي به صورت نادرست به كار رفته است). 
  (ترجمه)   

 ------------------------------------------  
 )قائنات -بين (محمد جهان  »3« گزينة -31
 انجـام داد  بـا پشـتكار   ،اقدام كرد با پشتكار ،پرداختبه ... با پشتكار »: دؤوباً بـ ...م قا«

فـي  «/  )4گزينـة   (رد سازي آن ماده بهينه»: ةتطوير تلك الماد« / )ها ساير گزينه (رد
 كه خـودش آن را سـاخته بـود   »: بناه نفسه« وصفيه ةجمل/  در آزمايشگاهي»: مختبرٍ

 ) /1گزينـة  (رد  آن آزمايشـگاه »: المختبـر « / ولي»: و لكنَّ« / )2گزينة  (رد(ساخت) 
بـرادر كوچـك   »: أخيه الأصـغر « / روي سر، بر سر»: علي رأس« / ويران شد»: انهدم«

  )4 و 2هاي  گزينه (رد ترش
  نكات مهم درسي:

(بناه)؛ و نيـز   ما قبل خود است (قام بـ...) نه مابعد ةبراي جمل حال» دؤوباً« قيد حالت
 ةزيـرا بعـد از اسـم نكـر     إشـاره اسـت  به معنـاي اسـم    »أل«» المختبر«بر سر » لأ«
  به كار رفته است.» مختبر«

  (ترجمه)     
 ------------------------------------------  

  خواه) (الهه مسيح  »2«گزينة  -32
شود چون كان با فعـل   دانستي (ماضي استمراري ترجمه مي آيا نمي»: أما كنت تعلم«

كـه خلـق شـدي (رد     هنگـامي »: عنـدما خُلقـت  ) / «1گزينـة  مده است) (رد مضارع آ
  )4و 3هاي  كني (رد گزينه پس به چه افتخار مي»: فبم تتفاخر) / «3و  1هاي  گزينه

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 (نويد امساكي)   »2« گزينة -33
  ها: غلط ساير گزينه

  نزد مردم ياد شود (فعل مجهول است)»: د الناّسأن يذكر عن»: «1«گزينة 
باشـد   در اينجا حال نمي» مبتسماً«اشتباه است چراكه » با حالت لبخند»: «3«گزينة 

  است.» يكن«بلكه خبر 
  به اشتباه در ابتداي جمله آمده است. » در حالي كه»: «4«گزينة 
  (ترجمه)     

 ------------------------------------------  
 (كاظم غلامي)  »3« ينةگز -34

كـه  » لا(«چيـزي   –شـود.)  ترجمه مي» كهدرحالي«حال است و با » ضيقةً(«اگر چه 
  نفي جنس است، در ترجمه لحاظ نشده است.)

  (ترجمه)   
 ------------------------------------------  

 (نويد امساكي)  »3« گزينة -35
ســختي ) / «2گزينــة رد مصــنعاً صــغيراً (»: كارگــاه كــوچكي«صــديقي / »: دوســتم«

) 1گزينة تجاربه (رد »: هاي خود تجربه«ها) /  (رد ساير گزينه الصعوبة الكثيرة»: فراوان
  )4و  2هاي  ليجري (رد گزينه»: تا جاري سازد/ «

  (ترجمه)     
  ترجمة متن درك مطلب:

را وعده  كنند، پاداش بزرگي جنگد و به كساني كه (مال) حلال كسب مي همانا اسلام با فقر مي
كند كه هر فردي كار كند تا چيزي به دست آورد كه با آن امور  دهد، و به اين دعوت مي مي

كند، اداره نمايد. پيامبر (ص) كار را قطعاً دوست  زندگي خويش و زندگي كساني را كه تكفلّ مي
د هرچند ز نمود اگرچه ساده باشد، و خودش از كاري سرباز نمي داشت و يارانش را به آن تشويق 

بخشد به دست بالاتر توصيف نموده است و دستي را كه  كم منزلت باشد. پيامبر دستي را كه مي
تر وصف نموده است.  كند، نكوهش كرده و آن را به دست پايين هاي ديگران تكيه مي به بخشش

 كار نتايج مختلفي دارد، كار پرداختن به مأموريتي است كه خداي بلندمرتبه ما را براي آن
سازد و دليل پيشرفت تمدني و عمراني است. اسلام  آفريده است، آن نفس را از حرام مشغول مي

 هاي راهچنين اسلام به انفاق در  از كسب مال از حرام، مانند دزدي و ربا نهي كرده است، هم
در كند، مانند كمك به نزديكان. همانا كار در دين ما چيزي (منزلتي) دارد كه  مشروع آن امر مي

 هيچ دين ديگري ندارد، و ايمان تنها همراه با عمل صالح ذكر شده است. 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -36
ــة  ــده اســت: » 3«در گزين ــاده  «آم ــاي س ــه كاره ــامبر در زندگيشــان ب ــاران پي اي  ي

  كه مطابق متن صحيح نيست.» پرداختند! مي
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  ترين كارها نزد خداوند بلندمرتبه است! (صحيح) بكسب حلال از محبو»: 1«گزينة 
كند، خداوند پاداش بزرگي به او خواهد  مؤمني كه (مال) حلال كسب مي»: 2«گزينة 

  داد! (صحيح)
   منزلت باشد! (صحيح) كند هرچند كم اسلام از كسب مال از كار نهي نمي»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  -37
تواند بـه   كه نمي» خودداري كردن از قبول كمك ديگران!«آمده است: » 3«در گزينة 

  عنوان نتايج كار كردن مطرح شود.
  هاي ديگر: ترجمة گزينه

  هاي مختلف! (صحيح) پيشرفت فرد و جامعه در زمينه»: 1«گزينة 
  هاي دروني! (صحيح) ييتكيه بر خود و توانا»: 2«گزينة 
  مشغول كردنِ نفس از حرام! (صحيح)»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
---------------------------------------------- 

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -38
تر  مطابق متن نادرست است: مطابق ديدگاه اسلام، انفاق اموال مهم» 4«عبارت گزينة 

  از كسب حلال است!
  هاي ديگر: ينهترجمة گز

  خداوند بلندمرتبه جايگاه كارگران را بالا برده است! (صحيح)»: 1«گزينة 
  اش، نشانة ايمان واقعي است! (صحيح) كار مؤمن در زندگي»: 2«گزينة 
  اند! (صحيح) جوي روزي تشويق شدهو مسلمانان به كار و جست»: 3«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  -39
  عنوان مناسب براي متن: فضيلت كار در اسلام!

  هاي ديگر: ترجمة گزينه
  كار، آينة اخلاق فرد است!»: 1«گزينة 
  هاست!  كار، محرّك موفقيت افراد و ملّت»: 3«گزينة 
   هاي اسلامي! جايگاه انفاق در آموزه»: 4«گزينة 

  (درك مطلب)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »1«گزينة  -40
مصدر ثلاثي مزيد است، بنـابراين اسـم   » مساعدة«نادرست است؛ » اسم فاعله: ساعد«

 شود. ساخته مي» مساعد«آيد، بلكه به شكل  نمي» فاعل«فاعل آن بر وزن 
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

----------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -41

ثلاثـي مجـردّ اسـت و    » يكسـب «نادرست است. فعـل مضـارع   » »اكتساب«مصدره: «
  هاي ثلاثي مزيد نيست. يك از باب وزنش مشابه هيچ

  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  
----------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »4«گزينة  -42
دارد. » يشـغل «نقش مفعـول را بـراي فعـل    » النفس«نادرست است. » نفسالفاعله: «

  سازد و....) (ترجمه: نفس را از حرام مشغول مي
  (تحليل صرفي و محل اعرابي)  

 ------------------------------------------  
 ) زاده (علي محسن  »4«گزينة  -43

انـد و   به شكل نادرست نوشـته شـده  » البناء«و » المخترعين«ي ها واژه» 4«در گزينة 
  باشد. مي» البنِاء«و » المخترَعين«شكل درست آنان 

  (ضبط حركات)  
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 )خواه (الهه مسيح  »3«گزينة  -44
» اسـتفاد «به معناي سود رسانيد است در حالي كـه توضـيح مقابـل آن بـراي     » أفاد«

  است.
  ها: گزينه ةترجم

 شود. اي در آزمايشگاه انجام مي آنچه براي رسيدن به نتيجه ة: مجموعها تجربه»: 1«گزينة 
 شود. بعد از شكست به آن دچار مي نا اميدي: آنچه انسان غالباً»: 2«گزينة 
 فايده رساند: چيزي را به كار گرفت و از آن در كارهايش استفاده كرد.»: 3«گزينة 
 ا و فعال است.بسيار كوشدر كارش با پشتكار: كسي كه »: 4«گزينة 

  (واژگان)  
 ------------------------------------------  

 قائنات) -بين (محمد جهان  »1«گزينة  -45
  جريمةمفردش: » جرائم«أجرام است و »: جرِم« جمع

  نكات مهم درسي:
مـا ي نفـي +   «اسـت و اسـلوب  » هيچ...نيست« به معناي لا ي نفي جنس + اسم نكره

  »هيچ ... نيست« هم به معنايحرف جرّ من + يك اسم نكره 
  (واژگان)    

 ------------------------------------------  
 شيرودي) مرتضي كاظم(  »1«گزينة  -46

خـورد،   دهد و بـر گذشـته حسـرت مـي     : زماني كه شخص، اميد را از دست ميترجمه
» ليـت + ماضـي  « گويد: ...../ توجه داشته باشـيد كـه بـراي حسـرت از گذشـته از      مي

كردم و همانند دوسـتانم تـلاش    : كاش تنبلي نمي»1«گزينة  ةشود. ترجم ه مياستفاد
  كردم. مي

  ها:بررسي ساير گزينه
  كند، كاش آن را بتوانم. انسان با تلاش زياد هدفي را محقق مي قطعاً»: 2«گزينة 
  ها همانند من باشند.من هيچگاه به آينده اميد نداشتم، چه بسا خيلي»: 3«گزينة 
  ام شبي تاريك است، ولي بايد تلاش كنم. گويي زندگي»: 4«گزينة 

  (انواع جملات)  
 ------------------------------------------  

 )زاده علي محسن(  »3«گزينة  -47
  نقش صفت را داراست. » ضاحكاً«حال وجود ندارد، توجه داشته باشيد كه واژة » 3«در گزينة 

  ديب كرد.أآموز خنداني را ت ني نرم دانشمعلّم، در كلاس با سخ»: 3«گزينة  ةترجم
  ها: حال در ساير گزينه

  حاليه) ةأنا مشتاقٌ (جمل»: 1«گزينة 
  باشد) مي» المصليّن«ساجدين (در اين گزينه صاحب حال »: 2«گزينة 
  انت خير الرّاحمين (جمله حاليه)»: 4«گزينة 

  (حال)  
 ------------------------------------------  

 شيرودي) (مرتضي كاظم  »2« گزينة -48
حال » مجداً« خواهد كرد.محقق در كارش پيشرفت زيادي  اگر كارگر، سخت كار كند قطعاً

  دهد. را هنگام وقوع فعل نشان ميمعرفه نكته: حال، حالت يك اسم  .»عاملال«است براي 
ت و صف »3« ة، درگزين»أصبح« خبر فعل ناقص» 1«گزينة در » مجداً«ها: ساير گزينه

  است. »هو« خبر براي »4«گزينة  در
  (حال)    

 ------------------------------------------  
 )قائنات -بين (محمد جهان  »4«گزينة  -49
  .است حرف زائد دوو داراي  بودهعال تباب إففعل (اشتياق) اسم فاعل از » مشتاق«

  (حال)    
 ------------------------------------------  

 (كاظم غلامي)  »2«گزينة  -50
شـك و  «اي كـه بـا خـود مفهـوم     خواهد كـه در آن كلمـه  صورت سؤال عبارتي را مي

» كأنّ«اي وجود ندارد و چنين كلمه» 2«را دارد، به كار نرفته باشد. در گزينة » گمان
هايي كه آسمان را ثابت نگاه ها مانند ستون كوه«تشبيه به كار رفته است: «براي بيان 

  »رسانند.هايي هستند كه ما را به آن مي هانند رااند يا مداشته
  ها:بررسي ساير گزينه

 ←شايد بشر روزي بتوانـد زمـان زلزلـه را قبـل از رخ دادن آن بفهمـد.      »: 1«گزينة 
  تواند مفهوم ترديد را برساند.مي» مضارع«در كنار » قد«

اي فائـده  ن اصـلاً شا گيريمهايي كه در مدرسه ياد ميشايد برخي از دانش»: 3«گزينة 
  را برساند.» شك و گمان«تواند مفهوم مي» لعلّ« ←نداشته باشند. 

» كـأنّ « ←شايد خشنودي پدر و مـادرم در دوري مـن از ورزش باشـد.    »: 4«گزينة 
  تواند شك و گمان را بيان كند.مي

  (انواع جملات)  

  
 

  
  
 

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »2« گزينة -51
  . توجه كنيد فقر غلط است، درك فقر درست است.بندگي است ةآگاهي سرچشم

اي  خواهـد كـه لحظـه    با آن همه مقام و منزلت عاجزانه از خدا مـي (ص) پيامبر اكرم 
  »عين ابداً طرفةاللهم لا تكلني الي نفسي «لطف و رحمت خاصش را از او نگيرد: 

 )11و  10 هاي ه، صفح1 ، درس3دين و زندگي (
 ------------------------- ---------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »1« گزينة -52
نتيجه » يسأله من في السماوات و الارض كل يوم هو في شأن«با توجه به آية شريفة 

هـا و زمـين اسـت از    چـه در آسـمان   گيريم كه به دليل درخواست دائمـي هـر آن   مي
  باشد.اندركار امور جهان مي خداوند متعال، او همواره دست

 )10، صفحة 1، درس 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »3« گزينة -53
اما تفاوت بنيـادين   ؛بيانگر تفاوت هستند» 2و  1«هاي  ، غلط است. گزينه»4«گزينة 

در بقاي  نيستند. به زبان ديگر علت نيازمندي در بقاي جهان به خدا و عدم نيازمندي
سـاز بـه    كه ساعت ساز اين است كه خدا به جهان وجود داده در حالي ساعت به ساعت

  ساعت وجود نداده است.
 )14و  9 هاي ه، صفح1، درس 3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )عباس سيد شبستري(  »2« گزينة -54

ــده ــر  پدي ــه  هــا كــه وجودشــان از خودشــان نيســت، ب اي موجــود شــدن نيازمنــد ب
  اي هستند كه خودش پديده نباشد، بلكه وجودش از خودش باشد. پديدآورنده

  بخش بخش / چون تواند كه بود هستي ،ذات نايافته از هستي
  خشك ابري كه بود ز آب تهي / نايد از وي صفت آب دهي

 )7، صفحة 1 ، درس3دين و زندگي (
--------------------------------- -------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف (  »1« گزينة -55
فهمي از توحيد ربوبي به اين معناسـت كـه موجـودات و    ريشة معرفتي اين پندار، كج

ايم و خداوند همـه كـاره اسـت.     كاره مخصوصاً انسان قدرت تدبير ندارند. يعني ما هيچ
گيـري براسـاس    ميـريم و حركـت و تغييـر مكـان و تصـميم      اگر قرار باشد بميريم مي

 )، تركيبي5و  2هاي  س، در3دين و زندگي (    فايده است.  دستور عقل بي
 ------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »4« گزينة -56
لا يملكون لانفسـهم  «جا كه غير از خدا، كسي اختيار سود و زيان خود را ندارد.  از آن

  رب و معبود خود دانست. ،ان را وليپس نبايد ديگر» نفعاً و لا ضراً
 )22 ، صفحة2 ، درس3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )فردين سماقي(  »1« گزينة -57

به معنـاي آن   ،اند اين تصور كه چند خدا وجود دارد و هر كدام خالق بخشي از جهان
ديگري آن كمالات را ندارد وگرنه است كه هر يك از خدايان مذكور كمالاتي دارد كه 

شوند و ديگر چند خدا نيسـتند. چـون نـور بـودن خداونـد بـه ايـن         عين همديگر مي
گيرند (توحيـد در خالقيـت)    معناست كه موجودات وجود و هستي خود را از خدا مي

ارتبـاط  » ءاالله خالق كل شـي «با آية » السماوات و الارض االله نور«بنابراين مفهوم آية 
 )، تركيبي2و  1 هاي س، در3دين و زندگي (      دارد.

 ----------------------------------------------  
 )محمدرضا فرهنگيان(  »2« گزينة -58

امام علي (ع) پس از بيان افتخار خود كه به پروردگار بودن خداي متعال اشـاره دارد،  
در حقيقـت   گونـه كـه او دوسـت دارد قـرار دهـد،      خواهد كه وي را همـان  از خدا مي

درخواست هدايت از خداي متعال دارد و به ربوبيت الهي اشاره دارد كه هر دو عبارت 
  قرآني اين گزينه به اين مرتبه از توحيد اشاره دارد.

 )، تركيبي2 و 1 هاي ، درس3دين و زندگي (      
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »2« گزينة -59
در لغت به معناي توپر و وجود بزرگ و كاملي است كه همة موجودات بـراي  » صمد«

  آورند. رفع نياز به سوي او روي مي
 )22 ، صفحة2 ، درس3دين و زندگي (

  )3( دين و زندگي
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 )كبيرمرتضي محسني(  »3« گزينة -60
ا رايت من اتخذ الهه هواه افانت تكون عليه وكيلاً: آيـا ديـدي آن   «قرآن كريم در آية 
و به [تواني ضامن او باشي  س خود را معبود خود گرفت آيا تو ميكس را كه هواي نف

با استفهام انكاري غيرقابل دفاع بـودن كسـي را كـه هـواي     » ]؟خيزيدفاع از او برمي
  كند.نفس خود را معبود خويش قرار داده است، بيان مي

 شـخص،  شـود  ياز طاغوت باعث م ـ يريپذ و فرمان ينفسان اليبودن در برابر ام ميتسل
هـر روز   ينفـس و  يهوا سو كياز  رايداشته باشد؛ ز داريناپا يتيشخص رام وآنا يدرون

كـه   يمـاد  يهـا  قدرت گر،يد يو از سو دهد يقرار م او يرو شيرا پ يديجد ةخواست
  .كشانند يم يديجد ياو را به بردگ كنند يهر روز رنگ عوض م

 )34و  33هاي  ، صفحه3 ، درس3دين و زندگي (
 ------------ ----------------------------------  

 )مجيد فرهنگيان(  »1« گزينة -61
اطمان به و  و من الناس من يعبد االله علي حرف فان اصابه خير«براساس آية شريفة: 

هـو الخسـران المبـين: از    ذلك  الاخرةالدنيا و  انقلب علي وجهه خسر فتنةان اصابته 
ي (تنها به زبان و هنگام وسـعت و  ا ست كه خدا را بر يك جانب و كنارهمردم كسي ه

رام بـه او رسـد؛ دلـش بـه آن آ     كند، پس اگـر خيـري   مي آسودگي) عبادت و بندگي 
شود او در دنيا و آخرت (هـر دو)   گيرد و اگر بلايي به او رسد، از خدا رويگردان مي مي

 مـن يعبـد االله  «كاري دنيا و آخـرت:   زيان .»اين همان زيان آشكار است .بيند زيان مي
  باشد. مي» انقلب علي وجهه«در صورت مواجهه با بلايا  است، تصميم او» علي حرف

 )34، صفحة 3 ، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )بقا محمد رضايي(  »3« گزينة -62
  اند. درستي آمده موارد (الف، ج) به

هـا و تمـايلات دنيـوي خـود را      اسـته درستي مورد (الف): اگر قرار باشد همه فقط خو
اجتمـاعي قـرار دهنـد و اهـل ايثـار و       يتدنبال كنند و تنها منافع خود را محور فعال

گيرد و امكان رشد و تعـالي   تعاون و خيررساني نباشند، تفرقه و تضاد جامعه را فرا مي
  رود. از بين مي

نين الهـي باشـد،   درستي مورد (ج): هر قدر نهادهاي اجتماعي در خدمت اجـراي قـوا  
گـردد.   تـر مـي   ها و زندگي موحدانـه آسـان   (توحيد اجتماعي) زمينه براي رشد انسان

  (توحيد فردي)
  بيانگر توحيد فردي و مورد (د) بيانگر شرك فردي   مورد (ب)

 )33و  35هاي  ه، صفح3س ، در3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )بقا حمد رضاييم(  »2« گزينة -63
  كه خداوند خواسته است = حسن فعلي  انجام عمل به همان صورتي

  انجام عمل به قصد كسب رضاي الهي = حسن فاعلي = نيت الهي = اخلاص
 )45، صفحة 4 ، درس3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )تبريز-فيروز نژادنجف(  »1« گزينة -64

ايـن اسـت كـه بنـدگي شـيطان را نكننـد و فقـط او را         ها اوند با انسانعهد ازلي خد
 )43 ، صفحة4 ، درس3دين و زندگي (  بپرستند. اين آيه اشاره به توحيد ربوبي ندارد.

 ----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »4« گزينة -65

  »ند است آشيانهبرو اين دام بر مرغي دگر نه / كه عنقا را بل«
كـه نـاظر بـر عفـاف و پاكـدامني      » لقد راودته عن نفسه فاستعصـم  و«مفهوم آية شريفة 

  گردد. هاي شيطان است، مفهوم مي حضرت يوسف (ع) و نفوذناپذيري او در برابر وسوسه
 )49و  48هاي  ، صفحه4 ، درس3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )عباس سيدشبستري(  »2« نةگزي -66

راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او: نيايش و عرض نياز بـه پيشـگاه خداونـد و    
كند و محبت او  ياري جستن از او براي رسيدن به اخلاص، غفلت از خداوند را كم مي

  سازد. را در قلب تقويت مي
فرمايـد: خداونـد    مـي حضرت علي (ع)  …«دوري از گناه و تلاش براي انجام واجبات: 

  »بدان جهت روزه را واجب كرد تا اخلاص مردم را بيازمايد.
 )47، صفحة 4، درس 3دين و زندگي (

 )بياتي محسن(  »2« گزينة -67
در  ت توصـيف كـرده اسـت.   م ـخداوند در قرآن كريم حضرت لقمان را به داشتن حك

موفـق شـود، بـه    اي از ابـتلاء و امتحـان الهـي    سنت ابتلاء هرگاه كه انسان در مرحله
 )، تركيبي6و  4 هاي ، درس3دين و زندگي (    مرحلة برتري راه خواهد يافت.

 ----------------------------------------------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »4« گزينة -68

شوند به قضاي  مخلوقات جهان از آن جهت كه با فرمان و حكم و ارادة الهي ايجاد مي
خـدا اسـت. دقـت شـود كـه       اجرا و پياده كـردن بـه ارادة   يعني ؛الهي وابسته هستند

مخلوقات جهان از آن جهت كه خداي متعال بـا علـم خـود انـدازه، حـدود، ويژگـي،       
يعنـي   ؛كند، وابسته به تقدير الهي هسـتند  ها را تعيين مي موقعيت مكاني و زماني آن

ش از آن خداسـت  هاي ها و قانون ها و ويژگي كاري نقشة جهان با همة موجودات و ريزه
 )58، صفحة 5 ، درس3دين و زندگي (    و از علم خداست.

 ----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(  »2« گزينة -69

پـذيري در برابـر اعمـال     ناظر بـر مسـئوليت  » …ذلك بما قدمت ايديكم «آية شريفة 
  ناشي از وجود اختيار در انسان است.

 )57 و 56 هاي هح، صف5 ، درس3 دين و زندگي(  
 ----------------------------------------------  

 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -70
هـايي   واره تصـميم م ـيكي از شواهد اختيار، تفكر و تصميم اسـت، هـر كـدام از مـا ه    

  سنجيم.را مي  كنيم و جوانب آن ها، ابتدا انديشه مي گيريم و براي اين تصميم مي
: …قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمـي فعليهـا   «شريفة  در آية

، به سود خود اوست و هركس كوردل گردد به زيـان خـود   گشتبينا پس هركس كه 
 )57 ، صفحة5 ، درس3دين و زندگي (    »…اوست 

 ----------------------------------------------  
 )كبيرمرتضي محسني(  »2« گزينة -71

ذين كذبوا بĤياتنا سنستدرجهم من حيـث لا يعلمـون و املـي لهـم ان     والّ«ة شريفة در آي
كيدي متين: و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند به تدريج گرفتـار عذابشـان خـواهيم    

» .دهم همانا تدبير مـن اسـتوار اسـت    ها مهلت مي دانند و به آن كرد در آن راهي كه نمي
شـود و باعـث    گر مـي  صورت بلاي الهي جلوه ها به هلتاست كه مسنت اين اين آيه مؤيد 

به تدريج به سوي هلاكت  و تر شود شود كه بار گناهان آنان هر روز سنگين و سنگين مي
هاي حاكم بر زندگي معانـدان و   از جمله سنت نزديك شوند، سنت املاء و استدراجابدي 
  شدگان در گناه است. غرق

 )69و  67 هاي ، صفحه6، درس 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )محمد آقاصالح(  »4« گزينة -72
مـواد  » فتنـة المـوت و نبلـوكم بالشـر و الخيـر      ذائقـة نفس  كلّ«مطابق با آية شريفة 

  »بالشر و الخير«امور خير و شر اطراف ماست:  ،امتحاني خداوند
ان يتركـوا ان يقولـوا آمنـّا و هـم لا     احسـب النـاس   «فرمايد:  خداوند در آية ديگر مي

شوند همين كه بگويند ايمان آورديم و آزمايش  يفتنون: آيا مردم گمان كردند رها مي
اگر بگوييم ايمان آورديم مـانع از امتحـان   «، بر اين اساس اين نگرش كه »شوند؟ نمي

  بايد اصلاح شود.» و هم لا يفتنون»: «الهي است
 )68و  67 هاي هح، صف6 ، درس3دين و زندگي (

 ----------------------------------------------  
 )پورامين اسديان(  »3« گزينة -73

بيانگر مفهـوم  » …را بخواهند  كساني كه زندگي دنيا و تجملات آن «ت شريفة: عبار
  ارتباط معنايي دارد.» …كلا نمد هؤلاء و «سنت امداد عام الهي است كه با عبارت 

 )72و  67هاي  ، صفحه6 درس، 3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

 )فردين سماقي(  »2« گزينة -74
سـاز بـه كـارگيري اراده و     تجلي تقـدير الهـي و زمينـه    ،قوانين حاكم بر جهان خلقت

هاي الهي است و هـر   ترين سنت اختيار انسان است. سنت امتحان يا ابتلاء يكي از عام
  گيرد. مورد آزمايش الهي قرار مي ،هر موقعيتي باشدانساني در 

 )66 حة، صف6 ، درس3دين و زندگي (
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 )عباس سيدشبستري(  »3« گزينة -75
ترين و فراگيرترين قوانين خداوند است كه ثابـت و هميشـگي    سنت ابتلاء يكي از عام

 ذائقـة كل نفسِ « ةشود و آيات شريف ها مي ها در همة دوران است و شامل همة انسان
  هستند.  بيانگر سنت امتحان و ابتلاء» …احسب الناس ان يتركوا «و » …الموت 

 )70 و 67هاي  ه، صفح6 ، درس3دين و زندگي (
 ----------------------------------------------  

  
  

  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  -76
هيد بـود بـه   چه شما در انتهاي دورة آموزشي قادر به انجام آن خوا آن«ترجمة جمله: 

  »طور نيست؟ ، اينديكن مي تانمدت زماني بستگي دارد كه صرف انجام تكاليف
  :مهم درسي ةنكت

كند كـه   مينقش فاعل جمله را بازي  ”depends“دقت كنيد كه كل عبارت قبل از 
 ،در نتيجـه »). 2و  1«ي هـا  هباشـد (رد گزين ـ  ”it“توانـد   ميضمير جايگزين آن تنها 

  توان بازنويسي كرد: مير صورت زي جمله را به
It depends on how much time you spend on doing your 
assignments. 

  »).4«باشد (رد گزينة  مي ”doesn’t it“اي  مناسب براي چنين جمله ”tag“مشخصاً 
  (گرامر)

----------------------------------------------  
  )اله استيري رحمت(  »3«گزينة  -77

 بازديد موزه از و دارد  پوشيده آبي مرد جواني كه پيراهن كنم مي فكر: «ترجمة جمله
 ».است آلمان از گردشگري ،كند مي
  مهم درسي:  ةنكت

اسـت، پـس    ”the young man“دقت كنيد كه مرجع ضمير موصولي مـورد نظـر   
بـراي    ”which“بايد از ضمير موصولي مرتبط با انسان استفاده شود، در حـالي كـه   

ــهغيرانســ ــاربرد دارد (رد گزين ــاي  ان ك ــل  »). 2و  1«ه ــه فع ــا توجــه ب ــي، ب از طرف
“visiting”  بعد از جاي خالي، بايد از فعل“to be”    فعـل طبـق   استفاده كنيم تـا

  (گرامر)  »).4« ةزمان حال استمراري باشد (رد گزين ساختار
----------------------------------------------  

  )روش ديعقيل محم(  »2«گزينة  -78
 پزشـكان  ]امـا [ اسـت،  نشـده  پيـدا  ايـدز  بـراي  درمـاني  هـيچ  اگرچه«جمله: ة ترجم
را تجربـه  كمك كنند تا درد كمتري  شدت مريض هستند ي كه بهبه بيماران توانند مي
  ».ندنك

  نكتة مهم درسي:
بريم كه ساختار  ميپي  .نقش مفعولي دارد ”cure“كه  اينو معناي جمله با توجه به 
(گذشـتة   ”found“فعـل  از طرفـي،  ). »4و  1«ي هـا  هول است (رد گزينجمله مجه

“find” (ةبه كلم “cure” رد گزين ميبر) (گرامر)  ).»3«ة گردد كه مفرد است  
----------------------------------------------  

  )اله استيري رحمت(  »1«گزينة  -79
 تماس من با زودتر چه ره خواستم او از و گذاشتم پيغام دوستم براي«ترجمة جمله: 

 ».با من تماس نگرفت او اما بگيرد،
 نكتة مهم درسي:

 از تـوان  نمـي  خالي، جاي از بعد جمله مفعول عنوان به ”my call“ وجود به توجه با
 ضـمير  مرجـع  ديگـر،  سوي از. )»3 و 2« هاي گزينه رد( كرد استفاده مجهول ساختار
 ”who“ موصـولي  ضـمير  يازمندن كه است ”my friend“ خالي جاي در موصولي

 (گرامر)    . )»4«گزينة  رد( باشد مي
----------------------------------------------  

  )روش عقيل محمدي(  »4«گزينة  -80
 دوسـت  كه كند مي تأييد را ايده اين 2013 سال در مطالعه يك نتايج«ترجمة جمله: 

 بهبـود  را هـا  آن العمـر  ممـادا  تندرسـتي  و سلامت ،كودكان شرط و قيد بدون داشتن
  »  .بخشد مي
  غيراخلاقي شكل به) 2    مكرراً) 1
  )واژگان(  شرط و قيد ) بدون4  خودي طرز غيرضروري، بي به) 3

  )نژاد ساسان عزيزي(  »2«گزينة  -81
او يك تكـه   -كردم  ميچه  ،م مري نبودا در طول بيمارياگر دانم  مين«ترجمة جمله: 

  ».استجواهر به تمام معنا 
  ، جواهر) گنج2    د، نشانهنما )1
  )واژگان(  مثال، نمونه) 4  ، منبع الهامالهام )3

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »4«گزينة  -82

آمـوزان هنگـام ارسـال پيامـك، تمايـل بـه        جايي كه برخي از دانش از آن«جمله:  ةترجم
  »ها دشوارتر است. ن جملات براي آندارند، بازگشت به عادت كامل نوشتنويسي  خلاصه

  گسترش دادن) 2  ) معرفي كردن، آشنا كردن1
  (واژگان)  ) به اختصار نوشتن4  ) ارتباط برقرار كردن، منتقل كردن (پيام)3

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -83

امـا   ،سـتم يمـادرم موافـق ن   مـورد بـا   ني ـمن در ا راستش را بخواهي،«جمله: ترجمة 
  .»گذارم ميبه او احترام  اش، اصول اخلاقيبه  يپايبند خاطر هب

  ) دستورالعمل، رهنمود2  اخلاقي [در جمع] اصول ) اصل،1
  )واژگان(  آوري، مجموعه ) جمع4  ) پيشنهاد، توصيه3

----------------------------------------------  
  )نژاد ساسان عزيزي(  »3«گزينة  -84

 پيچيدهقدري  بهداد، اما را  بيمارستان آدرسپليس به من  افسر ديروز«ترجمة جمله: 
 .»بود كه گم شدم

  فهم ) قابل2  هدفمند، مصمم) 1
  )واژگان(  ، اصوليمند نظام) 4  ) پيچيده، سخت3

----------------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »2«گزينة  -85

كـرد يـك فـرد     ميهايش ايمان نداشت و فكر  بتدا سليم به قابليتدر ا«: جملهترجمة 
  ».ندارد تفاوتيمعمولي است كه با بقيه هيچ 

  ، عاديمعمولي) 2  ، برجستهمتمايز) 1
  )واژگان(  متعهد) 4  آميز صلح) 3

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »2«گزينة  -86

داشـتن زنـدگي اجتمـاعي بهتـر و      برايك به سالمندان كم منظور هب«جمله:  ترجمة
دور ها را  دهيم تا آن ميترتيب  هايي را گردهماييها، ما  جلوگيري از انزوا و تنهايي آن

 ».هم جمع كنيم
  ، ترتيب دادنبرنامه ريختن) 2  ) پاسخ دادن1
  )واژگان(  ) احترام گذاشتن4  ) تلقي كردن3

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -87

آبـي بـدن و سـاير مشـكلات      تواند باعث كم ميجايي كه كافئين  از آن«جمله: ترجمة 
دارنـد كـه مصـرف غـذاها و      نظـر  اتفـاق سـلامتي شـود، اكثـر پزشـكان      ]مربوط بـه [

 »هاي حاوي كافئين بايد محدود شود. نوشيدني
  ) در نظر گرفتن، به حساب آوردن1
  د كردن) تأيي2
  ) تركيب كردن3
  )واژگان(    ) حاوي چيزي بودن، دربرداشتن4

  ترجمة متن كلوزتست:
 كي ـ ]ايـدة [ شصـت قـرن نـوزدهم،    ة، در ده ـريتحر نيشولز، مخترع ماش ستوفرينام كر به يمرد

 خود قرار ريتحر نيماش يحروف الفبا رو بيترت . شولز ابتدا حروف را بهبه ذهنش رسيد ديكل صفحه
 دهينام زين ديكه كل - بودند  ماشين تحرير لةيم يوجود دارد. حروف رو يكه مشكل افتيرداد. اما د

 يافتاد كه حروفاتفاق  يزمان ني. اكردند يبرخورد م گريكدي به دهايكل نياز ا يو برخ -  شوند يم
 بودند. گريكدي كينزد ديكل صفحه ي، رو”l“ و ”s“ ، مانندنديآ يكه اغلب در كلمات با هم م

از  فهرسـتي  ويكنـد.   داي ـپ گريكـد يبا  دهاياز برخورد كل يريجلوگ يبرا يكرد راه يسعولز ش
 ”u“و  ”q“ اي ،”l“و  ”s“مانند  شوند معمولاً با هم استفاده مي يسيدر زبان انگل ي كهحروف

قـرار   دي ـكل صـفحه متقابـل  كرد كـه در دو طـرف    ميتنظ يحروف را طور نيكرد. سپس ا هيته
 ديكل صفحه يها قالب افراد [ديگر]شد.  معروف ”QWERTY“نام  هب ديكل صفحه ني. ارنديبگ
 رسد ينظر نم اند. به كسب نكرده ياديز تيمحبوب كدام چياند، اما تاكنون ه كرده را ارائه نيگزيجا
 شود. نيگزيو كارآمدتر جا تر عيسرديكل صفحه كيبا  يزود به ديكلصفحهاينكه

 )3(زبان انگليسي 
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  )حسن روحي(  »2«گزينة  -88
  ) نظم، ترتيب2  مسئله موضوع،) 1
  )كلوزتست(  مبدأ، منشأ) 4  ]فرهنگ لغت[) مدخل، ورودي 3

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -89

  نكتة مهم درسي:
توانيم بعد از آن هم ضمير  ميغيرانسان است، (حروف)  ”letters“كه  به اين  توجه با

 ،فاعلي بعد از ضمير موصولياما را استفاده كنيم.  ”that“و هم  ”which“موصولي 
مجدد به موصـوف   ة) براي اشار”they“جا  ديگر حق استفاده از ضمير فاعلي (در اين

)letters) قيد تكرار »4و  2« هاي گزينه رد) را نداريم .(“often”  قبل از فعل اصلي
ت داشـته باشـد (رد   ) مطابق ـlettersآيد و فعل جمله بايستي بـا مرجـع ضـمير (    مي
  )كلوزتست(    ). »3« ةگزين

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »1«گزينة  -90

  ، دريافتنپيدا كردن) 1
   نشانة چيزي بودن) 2
  ) پيدا كردن معني لغت (در فرهنگ لغت)3
  )كلوزتست(    ناگهان تصميم به انجام كاري گرفتن) 4

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »4«گزينة  -91

  طور ناگهاني ) به2  مؤثرطور  ) به1
  )كلوزتست(  ) معمولاً، عموماً 4  ، اتفاقي) تصادفا3ً

----------------------------------------------  
  )حسن روحي(  »3«گزينة  -92

  نكتة مهم درسي:
ز بـه زمـان آينـده داريـم (رد     نيـا  ،”soon“زمـان   قيـد معنـي جملـه و    بـه   توجه با
دارد، مفعـول جملـه    دي ـكل  صـفحه كه اشاره به  ”it“ ،). از طرفي»4و  2« هاي هنيگز

؛ مبتـدا و قبـل از فعـل آمـده اسـت      عنـوان  بهكه بعد از فعل بيايد،  اين  يجا بهاست و 
  )كلوزتست(  ).»1« نةيگزمجهول استفاده كنيم (رد  ندةيآبايد از  ،نيبنابرا

  :اولدرك مطلب ترجمة متن
هوادار در ورزشگاه ومبلي لندن حضـور داشـتند و فريـاد     12000بيش از  ،تابستان گذشته

كردند. اما  ميتماشا  ]بازي را[صورت آنلاين  كردند. هزاران نفر ديگر به ميزدند و تشويق  مي
هاي  ازيهاي الكترونيكي يا ب ، ورزش]رخداد[فوتبال، بسكتبال يا تنيس نبود. اين  ةاين مسابق

ها به  كنند. برخي از آن ميبازي   ،ميها نفر در بريتانيا براي سرگر اي رقابتي بود. ميليون رايانه
كنند. با اين حال،  ميبازي  ،عنوان شغل تمام وقت خود اند و به اي تبديل شده گيمرهاي حرفه

روز در هفته ها ده ساعت يا بيشتر در روز، پنج يا شش  اي بودن آسان نيست. آن گيمر حرفه
تـر و   هايي مانند تايپ كردن چيزي و تلاش براي تايـپ سـريع   ها تمرين كنند. آن ميتمرين 
قـرار   بررسـي ها همچنين ويديوهاي بازيكنان ديگر را مـورد   دهند. آن تر آن انجام مي سريع
  كنند. ميريزي  ها برنامه دهند و براي شكست دادن آن مي

هـاي   ورزش[ورزش هسـتند؟ آيـا بازيكنـان     ]نـوعي [عـاً  هـاي الكترونيكـي واق   اما آيا ورزش
هـاي   گوينـد نـه. بازيكنـان ورزش    مـي ؟ برخـي  شـوند  مـي  بمحسـو ، ورزشكار ]الكترونيكي

توجه ندارند.  قابل ميالكترونيكي نيازي به دويدن، پريدن، پرتاب كردن يا انجام كارهاي جس
بنـدي   نـوان نـوعي بـازي طبقـه    ع هاي الكترونيكي را به در حال حاضر، دولت بريتانيا ورزش

هـاي الكترونيكـي، ورزش    گوينـد بلـه: ورزش   مي برخي ديگرعنوان ورزش. اما  كند، نه به مي
ويژه هماهنگي  ، بهجسمانيهاي  به برخي مهارت ]هاي الكترونيكي ورزش[هستند. بازيكنان 

 واندازي جزبندي نياز دارند. اگر دارت، اسنوكر و تير دست و چشم، سرعت عمل، دقت و زمان
گونه باشند. در واقع،  هاي الكترونيكي نيز بايد اين ورزش پسشوند،  بندي مي ها طبقه ورزش
كنند و  بندي مي ها طبقه ورزش وهاي الكترونيكي را جز جنوبي ورزش  ةهاي چين و كر دولت

  .خواهند بودهاي آسيايي  در بازي  ميآور رس عنوان يك ورزش مدال به 2022از سال 
ترين چيز ايـن اسـت كـه     هاي الكترونيكي، مهم بسياري از طرفداران و بازيكنان ورزشبراي 

هاي الكترونيكي  هاي الكترونيكي در حال افزايش است. اگر ورزش محبوبيت و اهميت ورزش
 نزديك خواهند داشت.ة، قطعاً در آيندندارندورزش اهميت  ةدر حال حاضر به انداز

  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -93
  »يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟ كدام«جمله: مة ترج

      »»)1«(پاراگراف  هاي الكترونيكي ورزش«
  )درك مطلب(      

  )محمد طاهري(  »3«گزينة  -94
گوينـد   ميتوان چنين استنباط كرد كه آن كساني كه  مي »2«از پاراگراف «جمله: ترجمة 
   »…كنند كه  ميدلال است ]چنين[ورزش هستند  ]نوعي[هاي الكترونيكي  ورزش

 ماننـد  ييهـا  هايي نياز دارند كه ورزش هاي الكترونيكي به همان مهارت چون ورزش«
  »ورزش محسوب شوند. ]نوعي[ها نيز بايد  ، آنبه آن نيازمندنددارت و تيراندازي 

  )درك مطلب(
----------------------------------------------  

  )محمد طاهري(  »1«گزينة  -95
نسـبت بـه   را يك از موارد زير به بهترين نحـو، نگـرش نويسـنده     كدام«مله: جترجمة 

  »كند؟ ميتوصيف  هاي الكترونيكي ورزش ةآيند
»“Hopeful” )درك مطلب(    »)اميدوار(  

----------------------------------------------  
  )محمد طاهري(  »4«گزينة  -96

بـه  از نظر معنايي  »3«راگراف در پا ”prominent“ دار زيرخط ةكلم«ترجمة جمله: 
  ».ترين است نزديك… 

»“important” )درك مطلب(    »هم)م(  
  :دوم ترجمة متن درك مطلب

 يشناس ـ انوسي ـعنـوان اق  بـه  يشناس ـ انوسي ـاق يهـا  هشـاخ  نيتر ياتياز ح يكيامروزه  قطعاً
ها بـا   نو تعامل آ انوسيو جانوران اق اهانيگ ةمطالع ،شاخه نيشود. ا ميشناخته  يكيولوژيب

. ســتين قيــمطالعــه و تحقدر مــورد فقــط  يشناســ انوسيــاســت. امــا اق ييايــدر طيمحــ
كمـك بـه رهبـران در     يااطلاعـات بـر   ني ـدر مورد اسـتفاده از ا  نيهمچنشناسي  اقيانوس
گذارد.  مي ريها تأث انوسياست كه بر سلامت اق ييها استيهوشمندانه در مورد س يها انتخاب
 يبرا اياز در ها انسان ةاستفاد يها بر روش يشناس انوسياق ريق ط شده از آموخته يها درس

 .گذارد مي ريموارد تأث بسياري آب و ،يحمل و نقل، غذا، انرژ
از  يا دهد. شـاخه  ميرا پوشش  اياز موجودات زنده در در فراتر ي چيزيشناس انوسيالبته اق

 يو چگـونگ  اي ـبسـتر در  يريگ بر شكل ،ختيشنا نيزم يشناس انوسينام اق به يشناس انوسياق
شـروع بـه اسـتفاده از     ختيشـنا  نيشناسان زم انوسيآن در طول زمان تمركز دارد. اق رييتغ

 ني ـاند. ا آب كرده ريز يها يژگيو ريو سا اياز بستر در يبردار هنقش يبرا GPS ةژيو يفناور
 توانـد  يعـات م ـ اطلا نيرا ارائه دهد. ا يا لرزه تيمانند فعال ياتيتواند اطلاعات ح مي قيتحق

 .شود  ميزلزله و سونا تر قيدق ينيب شيمنجر به پ
وجود  ايعلوم در در گريد ياصل ةدو شاخ ،يشناس نيو زم يكيولوژيب يشناس انوسيبر اق علاوه
و جـو اسـت.    يخط ساحل ا،يبستر در نيروابط ب ةمطالع ،يكيزيف يشناس انوسياق يكيدارد. 
 ايآب در ييايميش بيترك ةمطالع ]از كه عبارتند[ ستا ييايميش يشناس انوسياق ،گريمورد د

 .گريو عوامل د يانسان يها تيلآب و هوا، فعا پذيرفتن آن از ريتأث يو چگونگ

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -97
  »پردازد؟ ميالات زير ؤيك از س متن اساساً به كدام«جمله:  ترجمة

  »ها چيست؟ آن مشمولشناسي و موضوعات  ي مختلف اقيانوسها هشاخ«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »3«گزينة  -98

شناسـي   يـك از موضـوعات زيـر در اقيـانوس     با توجه بـه مـتن، كـدام   «جمله:  ترجمة
  »گيرد؟ ميشناختي مورد بررسي قرار  زمين

  )ك مطلبدر(  »تأثيرپذيري آن از زمان ةگيري بستر دريا و نحو شكل«
----------------------------------------------  

  )سپهر برومندپور(  »4«گزينة  -99
  »…د كه كرطور منطقي استنباط  توان از متن به مي«  ترجمة جمله:

  ».و زلزله كمك كند  ميسونا ينيب شيتواند به دانشمندان در پ مي يا لرزه يها تيفعال«
  )درك مطلب(

----------------------------------------------  
  )سپهر برومندپور(  »1«گزينة  -100

  ».اشاره دارد …به  »3«در پاراگراف  ”the other“ دار عبارت زيرخط«ترجمة جمله: 
  )درك مطلب(    »ي اصلي علوم درياييها هيكي از شاخ«
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 )اسماعيل ميرزايي(  »1«گزينة  - 101

آماري و پس از گردآوري  ةچهارم از چرخ منتايج در گا ئةو ارا ها تحليل داده
   افتد. اتفاق ميها  دادهو سازماندهي 

  )37تا  30 هاي )، آمار و احتمال، صفحه3مار ((رياضي و آ  

------------------------------------- -----  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 102

  با بررسي هر مورد داريم:

  ها الف) تحليل داده

  ب) تفسير نتايج

  ريزي ج) طرح و برنامه
  )44تا  30هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 103

  ها داريم: با بررسي گزينه

  ايم كه درست است. كردهحذف  Cو  B، اجتماع Aاز » 1«زينة گ

  دهند. هاشورخورده را نشان مي  نيز قسمت» 3«و » 2«هاي  گزينه

به مجموعه، را جدا كنيم  Cو  B، اشتراك A ةمجموعاز اگر » 4«گزينة 
  كه با شكل سؤال متفاوت است! صورت زير است

A B

C
 

  )16تا  12هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »4«گزينة  - 104

را كنـار   Sپـس   ،ي وجـود دارد ف ـرح 4حتماً در ايـن رمـز    Sچون حرف 
ديگـر رمـز را انتخـاب     حـرف حـرف باقيمانـده سـه     5گـذاريم و از بـين    مي
  كنيم. مي

  !!
! !

× ×  = =  × 

5 5 4 35
3 2 3 !3

= =
×

20 1022
  

پـس   ،جايگشت دارنـد  4!هم شده با  انتخاب حرفو سه  Sدانيم حرف  مي
  تعداد كل رمزها برابر است با:

 ! × = × = 
 

5 4 10 24 2403  

  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )حامد نصيري(  »3«گزينة  - 105

  چون صورت سؤال نگفته كه ارقام تكراري نباشد پس تكرار مجاز است.
 يعني همه زوج يا همه فرد ،فرد داشته باشيمرقم زوج و هم رقم م متمم اينكه ه

 6تـا   0تـوان بـا اعـداد     كنيم و از كل اعداد سه رقمي كه مي را حساب مي باشند
تي را كه همگي تي را كه همگي فرد و تعداد حالاتعداد حالا كنيم. ساخت كم مي

  كنيم. محاسبه كرده و از تعداد كل حالات كم مي ،زوج هستند

 

= × × = 
 − =× × + × × = + =



6 7 7 294
294 75 2193 4 4 3 3 3 48 27 75

jHkøH ®¨

Z»p ¾μÀ joÎ ¾μÀ
 

 

  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )اسماعيل ميرزايي(  »4«گزينة  - 106

دهيم كه بـراي انتخـاب    ابتدا بين كتاب اقتصاد و رياضي يك جايگاه قرار مي
حق انتخاب وجود دارد، در اين بسـته كتـاب اقتصـاد و     8كتاب اين جايگاه 

جايگشت  8!كتاب ديگر به  7جايگشت دارند و اين بسته و  2!رياضي به 
  :هاي مورد نظر برابر است با تعداد حالت دارند. بنابراين

 ! !× ×8 2 8 
  )8تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 107

  نفر برابر است با: 11نفر از اين  4تعداد كل حالات انتخاب 

  !
!

× × × ×  = =  × × × × 

11 11 10 9 8 7 3304 4 3 2 1 7   

تجربـي يـا    ةآموز انتخاب شده همگي از رشت دانش 4حالات نامطلوب آن است كه 
  انساني باشند. ةهمگي از رشت

    = + = + =   
   

5 4 5 1 64   حالات نامطلوب4

−  تعداد حالات مطلوب برابر است با:  =330 6 324   

  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3ي و آمار ((رياض  
 ------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »4«گزينة  - 108

شـود   كنيم كه مي زوج انتخاب مي 5ابتدا يك زوج از بين   = 
 

5 بعـد از   51

كنيم كه به  زوج را انتخاب مي 3نده ما زوج باقي 4ميان   = 
 

4 حالـت   43

زوج انتخـاب شـده، يـك نفـر را      3پذير است و در انتها از هر كدام از  امكان

كنيم كه  گزينش مي     × × =     
     

2 2 2 81 1 ×حالت دارد. لذا  1 × =5 4 8 160 

  حالت داريم.
  )11تا  2هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )3رياضي و آمار (
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 )حامد نصيري(  »1«گزينة  - 109

)وقتي قرار است اعداد زوج  , )4 هاي زوج باشند، بنابراين اعـداد   در مكان 2

)فرد  , , )5 3 حالـت بـراي    2!بنـابراين   هـاي فـرد باشـند،    بايد در مكـان  1

  هاي فرد داريم. حالت براي مكان 3!هاي زوج و  مكان

  n( S ) ! , n ( A ) ! != = ×5 2 3   

  ! !P ( A ) /
!

×
 = = = =

2 3 12 1 0 15 120 10 

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

---------------------- --------------------  

 )عليرضا عبدي(  »3«گزينة  - 110

 n ( S ) × = = = = =  × 

6 6 5 30 152 2 1     كارت6از كارت  2انتخاب 2

  n( A ) × = = = =  × 

3 3 2 32 2   رقم فرد 3از رقم  2انتخاب 1

  n( A )
P ( A )

n( S )
 = = =3 1

15 5  

  )21تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  

 )عليرضا عبدي(  »2«گزينة  - 111

متمم يكديگرند. پـس مجمـوع   هوا دو پيشامد آلوده بودن هوا و آلوده نبودن 

Pردا ها يك است. اگر احتمال آلودگي هـواي ف ـ  آن ( A و احتمـال آلـوده    (

Pرا  ي فردانبودن هوا ( A Pدر نظر بگيريم، داريم:  ′( ( A ) P ( A )′+ = 1   

3چون احتمال آلودگي 
  پس: ؛كمتر از احتمال آلوده نشدن هواست 4

  P ( A ) P ( A )′ − =
3
4  

  كنيم: ها را از هم كم مي حالا اين دو معادله را در دستگاه گذاشتيم و طرفين آن

  

P ( A ) P ( A )

P ( A ) P ( A )

P ( A ) P ( A ) P ( A ) P ( A )

′+ =

 ′ − =

′ ′+ − + = −

1
3
4

31 4

 

 P ( A ) =
12 4  

  P ( A ) =
1
8  

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 )محمدمهدي حقي(  »2«گزينة  - 112
مهـرة   1آبـي و   ةمهـر  1يعنـي   ،ها همرنگ نباشـند  مهرهاي از  هيچ دو مهره

  مهرة سياه 1قرمز و 

  !n ( S )
( )! !

 = = =  − 

12 12 2203 12 3 3  

   = = 
 

5 سياه   ة: مهر 51  = 
 

4 :قرمز    ة: مهر 41   = 
 

31   آبي ةمهر31

  n( A ) = × × =3 4 5 60   

  n ( A )
P ( A )

n ( S )
 = = =

60 3
220 11   

  )27تا  14هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 113
  شويم كه:  از نمودار متوجه مي

  x ,= σ = − =12 14 12 2  
 × = × =2 12 2   ميانگين جديد=ميانگين اوليه24

 × = × =2 2 2   اتحراف معيار جديد=انحراف معيار اوليه4
  + =4 24  جواب نهايي: 28

  )37تا  34هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )امير محموديان(  »3«گزينة  - 114

Âاسـت. زاويـة    360برابرها  تيم ةمجموع زواياي مربوط به هم = 180  و
D̂ = 90  وĈ = 30 است. بنابراين:  

  ˆ ˆˆ ˆB ( A D C )= − + + =360 60   
بنابراين طرفداران تـيم   ،درجه است B ،60از آنجا كه زواية مربوط به تيم 

A سه برابر طرفداران تيم B .است 
 x ( x ) x x x− = +  − = +  =7 1 3 2 4 7 1 6 12 13 

 x − = × − =7 1 7 13 1 90  
مربوط بـه تـيم    ةچون زاوياست.  Aنصف طرفداران تيم  Dطرفداران تيم 

D نصف تيم ،A  ،بنابراين تيم استD ،45 .طرفدار دارد  
  )44تا  30هاي  )، آمار و احتمال، صفحه3(رياضي و آمار (  

 ------------------------------------------  
 )امير زراندوز(  »1«گزينة  - 115

3برابر  an ةچهارم دنبال ةجمل
و بـه   4هـا عـدد    nپس به جـاي   ،است 8

3عدد  anجاي 
  دهيم: را قرار مي 8

  k ( k ) k−=  − =  − =
+

3 4 3 8 4 3 30 32 24 308 4 6  

 k k =  = =54 2732 54 32 16  

 جملة شانزدهم برابر است با:

 n
n

n ( )
a a

n
=

− −
= ⎯⎯⎯→ = = =

+ +
16

16

27 273 16 3 24 1216 16
6 16 6 22 11 

  )60تا  52هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
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 )امير زراندوز(  »3«گزينة  - 116

nبا قرار دادن  =   در رابطة داده شده، داريم: 19

  n
n

n
a n a ( )

a a
=

+ = − ⎯⎯⎯→ = − 19
1 20

19

2 23 3 19  

  a
a a

= −  =  =19
19 19

2 2 2100 57 157 157  

  )60تا  52هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )امير زراندوز(  »4«گزينة  - 117

  توان نتيجه گرفت:  مي anبا توجه به دنبالة 
an

n
1 2

3

4

3 4  
  a , a= =3 41 2  
  a , a= =4 33 4   
  شود. با وصل كردن اين نقاط به هم، يك ذوزنقه ايجاد مي

( ) ( )
S

+ × + ×
= = = =

1 3 1 4 22 2 2
¦a¼¨  ½køI¤ ©nqM ½køI¤ ÌIÿUnH مساحت  

  )60تا  52هاي  ، صفحهالگوهاي خطي)، 3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »3«گزينة  - 118

عمـومي آن بـه    ةالگوي مثلثي است كه جمل الگوي داده شده مربوط به يك

nصورت  ( n )
an

+
=

1
هـا در مرحلـة    ، تعداد دايرهnباشد كه در آن  مي 2

n توان نوشت:  ام است. بنابراين مي  

  n( n )
n ( n ) n

+
=  + = = ×  =

1 3240 1 6480 80 81 802  

  )60تا  52هاي  خطي، صفحه )، الگوهاي3(رياضي و آمار (  
 ------------------------------------------  

 )جاني محمدابراهيم توزنده(  »2«گزينة  - 119

aداريم  = aو  11 a nn n= + ++ 2   توان نوشت: بنابراين مي ؛11

   
n a a ( )

n a a ( ) a nn

n a a ( )

=  = + + = + + = = 
=  = + + = + + = =  =


=  = + + = + + = = 


21 2 1 1 1 2 1 4 22 1
2 22 2 2 1 4 4 1 9 33 2

23 2 3 1 9 6 1 16 44 3

  

 a = =219 36119   
  )60تا  52 هاي ه)، الگوهاي خطي، صفح3ياضي و آمار ((ر  

 )نسترن صمدي(  »2«گزينة  - 120

   a , a , a= = = = = =2 2 21 1 4 2 9 31 2 3   

  a n an =  = =2 27 497   
  , , , , , , , ,

↓
1 1 2 3 5 8 13 21 34

´TÿÀ  ¾à ±μ]

  : دنبالة فيبوناتچي 

   + − =13 49 7 55   
مثلثي معروف است كه جملـة عمـومي آن بـه صـورت     به دنبالة  bnدنبالة 

n ( n )
bn

+
=

1
  :در نتيجه ؛است 2

   n( n )
n ( n ) n

+
=  + =  =

1 55 1 110 102   

  )60تا  52 هاي ه، صفح)، الگوهاي خطي3و آمار ((رياضي   
 ------------------------------------------  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )رضا نوروزبيگي(  »2«گزينة  - 121
ه در ايران اقدام به تأليف نمايشنامه كرد، ميرزا آقا تبريزي بود اولين كسي ك

 كه چند نمايشنامة كوتاه تأليف كرد.
تاريخ بيـداري  «تحقيقات ادبي و تاريخي، كتاب  ةتنها اثر قابل توجه در زمين

 الاسلام كرماني است. نوشتة ناظم» ايرانيان
سرگذشـت  «ان از تـو  ترين آثار ترجمـه شـده در ايـن دوره مـي     از ميان مهم

اثر جيمز موريه نام برد كه ميرزا حبيب اصـفهاني آن  » حاجي باباي اصفهاني
 را ترجمه كرده است.

توان به اين نويسندگان اشاره كرد: محمـدباقر ميـرزا    نويسان مي از ميان رمان
خـان بـديع بـا دو اثـر      و ميـرزا حسـن  » شـمس و طغـرا  «خسروي بـا رمـان   

 ».ن باستانداستا«و » الدين و قمر شمس«
  )20و  19 هاي هصفح، شناسي تاريخ ادبيات و سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(  »3«گزينة  - 122

اي  دشمني با استعمار و استبداد يكي از موضوعاتي بود كـه در نثـر روزنامـه   
ويـژه نثـر    هـاي دورة بيـداري بـه   بسيار مورد توجه قرار گرفت. بسياري از نثر

  پردازد.  داستاني به موضوع تنفر از خرافات مي
  )46تا  44هاي  ه، صفحشناسي سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
 )مجتبي فرهادي(  »2«گزينة  - 123

 ـ  حقير / لف و نشر: لف و تضاد: بزرگ زرگ و ها: خون و مال، نشرها: مقـامي ب
  بهايي حقير

  هاي ديگر: تشريح گزينه
هـا: چشـم و دهـان، نشـرها: مسـت و       فاقد تضاد / لف و نشر: لف»: 1« گزينة
  ميگون
 هست و نيست / فاقد لف و نشر تضاد:»: 3« گزينة
  است.فاقد تضاد »: 4« گزينة

  )59تا  57هاي  صفحه، معنويبديع )، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )3علوم و فنون ادبي (
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 )ديمجتبي فرها(  »3«گزينة  - 124
از فنـا، بقـا   نمـا):   (متناقض / پارادوكس تلميح: اشاره به داستان منصور حلاج

  يافتن
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  : مرهم گذاشتن آب پيكان به زخم صيدفاقد تلميح / پارادوكس»: 1« گزينة
 (ع) / فاقد پارادوكس  تلميح: اشاره به داستان حضرت عيسي»: 2« گزينة
، اشـاره بـه   ه به داستان شيخ صـنعان و دختـر ترسـا   تلميح: اشار»: 4« گزينة

  / فاقد پارادوكس  داستان يعقوب و يوسف
  )تركيبي، معنويبديع )، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
 )سيدعليرضا احمدي(  »3«گزينة  - 125
 يك »عف مفتعلن فاعلات مفتعلن«وزن  به توجه با شاعر »3«گزينة  بيت در
كـرده   اسـتفاده  »بلنـد  مصوت كردن تلفظ كوتاه اختيار از«جادو  واژة در بار

اسـت.)   نمـوده  تلفـظ  بلنـد  را )يِ( واژه ايـن  بعد هجاي و( جاد: است. جادو
 در وزني ضرورت بنابر» انگشت«واژة  ابتداي همزة بيت انتهاي در همچنين

 دارد.؛ بنابراين سه اختيار زباني شودمي حذف خوانش هنگام
  هاي ديگر: تشريح گزينه

 مصـوت  ،»مسـتفعلن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن« وزن بنابر »:1«گزينة 
  بر) مِ جا j« د :شود. (مستفعلنمي تلفظ بلند» دو«واژة  در ــُ كوتاه

 يا ابتدا در »اي«بلند  مصوت كه صورتي در زباني، ضرورت بنابر»: 2«گزينة 
 يا بِ :(بيا .شود مي  محسوب كوتاه بيايد، »ا«بلند  مصوت از قبل واژه، ميان

 ياه) سِ :سياه  /
مستفعل مسـتفعل مسـتفعل   «=»لنوفعمفاعيل  ليفاعم لومفع»: «4«گزينة 
  »  مستف

  )تركيبي، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------- --------  

 (سيدعليرضا احمدي)  »2«گزينة  - 126
  فعولن مفاعيل مفاعيل د: مفعول و الف بيت وزن
 فعل مفاعيل مفاعيل مفعول ب: بيت وزن
   فاعلن مفاعيل فاعلات مفعول ج: بيت وزن
 مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول هـ : بيت وزن

  )26تا  23هاي  صفحه، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  
------ ------------------------------------  

 )پور پوريا حسين(  »3«گزينة  - 127
كـه   بينيـد  اما مي» لنمفاعلن فع مفاعلن فعلاتن«صراع عبارت است از وزن م

 استفاده شده است. » فعلاتن«از » فعلن«در مقابل مصراع به جاي 
  ، تركيبي)موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

---------------------- --------------------  
 )پور پوريا حسين(  »2«گزينة  - 128

  حذف همزه توجه كرد.  ةتنها بايد هنگام خواندن ابيات به قاعد
+ران+گاه/ خبر از: خـَبيت نخست +گـَ +رز.  + : مگر آنگاه: مـَ   بـَ

  ندارد.  همزه: حذف بيت دوم
 + تا + از: فـ / فتاد مد + را + د + لنَ + سيـ + : چو سيل اندر آمد: چبيت سوم

  .دز
  )56تا  48هاي  هصفح، موسيقي شعر)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 )محسن اصغري(  »3«گزينة  - 129
مفهوم مشترك ابيات مرتبط: گرفتاري در دام عشق، آزادي و نجات دانسـته  

  شده است.
  تعلقّي و وارستگي شاعر : بيان بي»3«گزينة مفهوم بيت 

  )33حة صف، مفهوم)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 )پور عزيز الياسي(  »2«گزينة  - 130
  موضوعات ابيات مرتبط:

  الف) حقوق زنان  
  ج) آزادي و مخالفت با استبداد 

  د) توجه به مردم 
هـا   انـد و مضـامين آن   ترتيب سرودة سعدي و فردوسي به» ـه«و » ب«موارد 

  يداري نيستند. ب ةموارد اختصاصي مطرح در دور
  )44صفحة ، شناسي و مفهوم سبك)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
  

  

  

  

  

  

  

  

 (كتاب آبي)  »3«گزينة  - 131
در ايجاد نهضت بازگشت ادبي عواملي چون توجه به ادبيات در دربار قاجاريه 

ايـران از روسـيه و    شدن جامعه در اثر شكست و رونق شاعري و مدح، ضعيف
هـاي   ها كه باعث شـد تعـدادي از كتـاب    اصفهان توسط افغان ةغارت كتابخان

كتابخانة سلطنتي به دست مردم بيفتـد و ارتبـاط مجـدد اهـل ذوق بـا ادب      
 كهن برقرار شود، تأثير داشتند.

  )13شناسي، صفحة  )، تاريخ ادبيات و سبك3(علوم و فنون ادبي (  
--------------------- ---------------------  

   )(كتاب آبي  »1«گزينة  - 132
هـا و امكانـات    هاي نافرجام ايران و روس و توجه مردم به واقعيت تأثير جنگ

ــه    ــاپ و روزنام ــنعت چ ــد و رواج ص ــي دوران جدي ــه و   فن ــي و ترجم نويس
تـا   2«هـاي   هاي غربي، از ديگر عواملي بود كه غير از موارد گزينـه  نشركتاب

 عة اين دوره تأثير داشتند.در بيداري جام» 4
  )14)، تاريخ ادبيات، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  

 ------------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 133

اجتماعي علاّمه علي اكبر دهخـدا بـا    -هاي طنزآميز سياسي  مجموعة نوشته
 د.ش در روزنامة صور اسرافيل منتشر مي» چرند و پرند«عنوان 

  )21 و 20هاي  ، صفحهتاريخ ادبيات، )3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 134
 :)/ تشبيه2)، ايمان (نشر 1)/ كفر (نشر 2)، صبح (لف 1زلف (لف  :و نشرلف 

 (كفر و ايمان) :حجاب)/ تضاد ←(كفر 
غم و شادي)/ لف و نشر (وصل و هجران  تضاد (وصل و هجران  ـ»: 1«گزينة 

  )/ بيت تشبيه ندارد.1ـ نشر  2)/ غم و شادي (نشر 2ـ لف  1(لف 
تضاد (دشمن و دوسـت ـ گـل و خـار)/ لـف و نشـر (دشـمن و        »: 3«گزينة 

  )/ بيت تشبيه ندارد.1ـ نشر  2)/ گل و خار (نشر 2ـ لف  1دوست (لف 
)/ سرو و گل 3ـ لف   2ـ لف   1ف لف و نشر (قد و رخ و چشم (ل»: 4«گزينة 

و  رخ بـه لالـه  و و / تشبيه پنهان قد به سر) 3ـ نشر   2ـ نشر   1و بادام (نشر 
  .بيت تضاد ندارد / چشم به بادام

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  

 »آشنا« هايسؤال –) 3و فنون ادبي (علوم
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 (كتاب آبي)  »2«گزينة  - 135
 تناقض: آشكار بودن نهان»: پ«بيت 
ااميـدي بـه سـوي محـراب نيـاز اسـتعاره و       اسـتعاره: رو كـردن ن  »: ث«بيت 

  تشخيص است.
  تلميح: اشاره به داستان حضرت ابراهيم (ع)»: ب«بيت 
  تضاد: رفت ـ نرفت»: الف«بيت 
: 1: طـرةّ شـب/ نشـر    2: غمزة روز ـ لف  1لف و نشر (مرتب): لف »: ت«بيت 

  : موي2روي ـ نشر 
  )تركيبي، بديعبيان و )، 3(علوم و فنون ادبي (  

------ ------------------------------------  
 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 136

 / تشبيه: هم چو نوروزي.بيت الف) بيت تلميح ندارد
  / مصراع دوم تضمين است..ندارد تضادبيت د) بيت 

  )تركيبي، بيان و بديع)، 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

 ي)(كتاب آب  »4«گزينة  - 137
 هاي ديگر: وزن صحيح گزينه

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن»: 1«گزينة 
  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع»: 2«گزينة 
  مستفعلُ فاعلات مستفعل (مفعولُ مفاعلن مفاعيلن)»: 3«گزينة 

  )26 تا 23هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
---------------------------------------- --  

 (كتاب آبي)  »1«گزينة  - 138
  

 ك كن ز با دل مِ چشـ
U ـU ـ ـ U ـ
U ـU ـ ـ U ـ
 ست نيـ د ديـ نا چِ ءان

 

 ني بيـ جان
 ـ ـ ـ
 ـ ـ ـ
 ني بيـ ءان

  » فاعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت: 
   هاي ديگر: تشريح گزينه

  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلن»: «2«گزينة 
  » لن فعولنيلن مفاعيمفاع»: «3«گزينة 
  » فعلاتن فعلاتن فعلن»: «4«گزينة 

  )23 و 22هاي  )، موسيقي شعر، صفحه3(علوم و فنون ادبي (  
------------------------------ ------------  

  )(كتاب آبي  »3«گزينة  - 139

 است كه اختيار زباني ندارد. » فعلاتن مفاعلن فعلن«وزن بيت 
  هاي ديگر: تشريح گزينه

  تغيير كميت مصوت در هجاي سوم مصراع اول از كوتاه به بلند. »: 1«گزينة 
است كه در مصـراع  » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن«وزن بيت »: 2«گزينة 
  بلند تلفّظ شده است. » تو«اياول هج

است كه در مصـراع اول  » فعولن فعولن فعولن فعولن«وزن بيت »: 4«گزينة 
» ي«كـه مصـوت بلنـد     اند؛ چنان تغيير كميت داده» پنهاني«دو هجاي آخر 

هـم  » ناظرِ«شود و كسرة آخر  بلند مي» يِ«شود و كسرة اضافه در  كوتاه مي
  شود.  بلند تلفّظ مي

  )56تا  48 هاي ه، صفحموسيقي شعر)، 3و فنون ادبي ((علوم   
 ------------------------------------------  

 )(كتاب آبي  »4«گزينة  - 140
بيان رنج و محروميت مردم و » 3و  2، 1«هاي  مضمون مشترك ابيات گزينه

» تربيت«به موضوع » 4«طبقة كارگر و كشاورز و ... است، اما در بيت گزينة 
 كي از موضوعات ادبيات عصر بيداري اشاره شده است.به عنوان ي

  )44)، مفهوم، صفحة 3(علوم و فنون ادبي (  
 ------------------------------------------  

  
  
  
  

 سيد محمدعلي مرتضوي)(  »2«گزينة  - 141
»شروع به »: بدأ ... ينزل) / «3در روزي تابستاني (رد گزينة »: في يوم صيفي

بـر  »: علـي أراضـي المـزارعين   «باران / »: المطر) / «4باريدن كرد (رد گزينة 
 ة(جمل ـ»: و هم كانوا يشـكون ) / «4و  3هاي  هاي كشاورزان (رد گزينه زمين

»: إلـي االله «هـا) /   كردند (رد ساير گزينه حاليه) در حالي كه آنان شكايت مي
  از كمي باران»: المطر قلةّمن «به خدا / 

  ترجمه)(  
 ------------------------------------------  

 بوشهر) -(ابراهيم احمدي   »3«گزينة  - 142
فـي  ) / «1(لا نفـي جـنس) هـيچ اسـتخواني نيسـت (رد گزينـة       »: لا عظم«

ولـي مــا /  »: و لكننّــا) / «2و  1هـاي   هايمــان (رد گزينـه  در زبـان »: ألسـنتنا 
 ـ) / «2توانيم (رد گزينة  مي»: نستطيع« قلوبـاً «كـه بشـكنيم /   »: رأن نكس :«

  )4شكنند (رد گزينة  ها را نمي تبرها آن»: لا تكسرها الفؤوس«هايي /  قلب
  (ترجمه)  

 ------------------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 143

  معادلي در عبارت عربي ندارد.....» كه  نبود يا حادثه نيا«
  !كردارادة فرزند را سست ن  حادثه نيمرد اما ا پدرترجمة صحيح عبارت: 

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 )مهدي نيكزاد(  »1«گزينة  - 144
»: اسـت كـه   يكس ـ« )/4و  2هاي  أقوي الناّس (رد گزينه»: مردم نيتر يقو«

 )/3و  2هـاي   (حال) مقتدراً (رد گزينـه »: مقتدرانه« عدوه/»: دشمنش« من/
  عفا»: ببخشد«

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 (سيد محمدعلي مرتضوي)  »3«گزينة  - 145
اسـت، چـون   » فريـق «صفت بـراي  » الفائز« نادرست است. »بالضمةمرفوع «
ت از آن، منصـوب   » الفائز«مفعول و منصوب است، پس » فريق« هم به تبعيـ

  است.
  و اعراب) يصرف لي(تحل  

------- -----------------------------------  
 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »2«گزينة  - 146

 (بدي) اسم تفضيل نيست.» السوء« نادرست است.» اسم تفضيل«
  )و اعراب يصرف ليتحل(  

  )3عربي زبان قرآن (
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  )محمدرضا سوري(  »4«گزينة  - 147
هـاي ديگـران را    قطعـاً انسـان عاقـل نصـيحت    «ترجمة عبارت صورت سؤال: 

  » كند! است از قبولشان خودداري ميپذيرد ولي كسي كه مغرور  مي
 استفاده شود.» إنّ و لكنّ«با توجه به ترجمه، به ترتيب بايد از 

  (انواع جملات)  
 ------------------------------------------  

 )پيروز وجان(  »4«گزينة  - 148
، حـرف  »قـال/ يقـول  «مناسب است، زيرا بعد از فعـل  » إنّ«، »4« ةنيگزدر 

  شود. رود، زيرا در واقع در ابتداي جمله استفاده مي ر ميبه كا» إنّ«مشبه 
  (انواع جملات)   

 ------------------------------------------  

 )سيد محمدعلي مرتضوي(  »3«گزينة  - 149
  رسد نه با غرور! جوان فقط با اميد به آرزوهايش مي»: 3«ترجمة گزينة 
بر سر اسم نكره هـم  ترجمه شده است و » نه«به صورت » لا«در اين گزينه 

ها  وارد نشده است، پس از نوع نفي جنس نيست؛ در حالي كه در ساير گزينه
هـيچ ...  «است و بـه صـورت     لاي نفي جنس داريم كه بر سر اسم نكره آمده

  شود. ترجمه مي» نيست
  )انواع جملات(  

 ------------------------------------------  

  بخش) (عمار تاج  »3«گزينة  - 150
  اسم فاعلي است كه حال واقع شده است.» بشّراًم«

  :ي ديگرها نهيگز حيتشر
شـود. بـه    حال است اما حال جمله محسوب مي» و هو محسن« »:1« ةنيگز

   در اين جمله، خبر است، نه حال.» محسن«عبارت ديگر اسم فاعلِ 
  باشد. حال است كه اسم مفعول مي» مشجعة« »:2« ةنيگز
» زرت«مفعول بـراي فعـل   » مصلِّحاً«نه حال نداريم؛ در اين گزي»: 4« ةنيگز

    است.
  حال)(  

 ------------------------------------------  

  
  
  
  

 اي) كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 151
گمـان  »: يتصَـورونَ «برخـي (از) مـردم، بعضـي (از) مـردم/     »: بعض النـاس «

به هم پيچيده شد (شـده  »: انطوي«كه / »: أنّ«رند/ آو كنند، به تصور مي مي
 تر جهاني بزرگ»: عالم أكبر«است)/ 

  )(ترجمه    
 ------------------------------------------  

 اي) (كتاب آبي پيمانه  »2«گزينة  - 152
: در »في رِزقٍ (اسم نكره)«: بركتي/ »بركَةََ«: هيچ... نيست/ »لا (نفي جنس)«

ه «: (فعل مجهـول) يـاد نشـود/    »ذكَْرُلاي«اي كه/  روزي : بـه خـاطر آن/   »عليَـ
  : سخاوتمند»الْكريم«دهنده /  (اسم مبالغه): بسيار روزي »الرَّزاقُ«

  )(ترجمه  

  )اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 153
»ستخَرج3و  2هاي  شود (رد گزينه استخراج مي»: ي» /(خاص روغنـي  »: زيت

رود  كـار مـي   بـه »: يستَعمل«نهنگ/ »: الحوت)/ «4و  3هاي  خاص (رد گزينه
  مواد آرايشي »: مواد التجميل«ساختن/ »: صناعة)/ «4و  3هاي  (رد گزينه

  (ترجمه)  
 ------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 154
 هاي نادرست: بررسي گزينه

أصبحت » («ها را سرسبز گردانيد آن و«يعني » خضرةًو صيرها »: «1«گزينة 
  ») سرسبز شدند«يعني » خضرة(صارت) 

چنـين  ، هـم »راهي (يك راه) به«يعني » طريقاً إلي (اسم نكره)»: «2«گزينة 
  كه اشتباه ترجمه شده است. » آماده (مهيا) كردند«يعني » جهزوا«

ة صحيح تركيب وصفي نكره است و ترجم» ورقية جميلةأنجم »: «3«گزينة 
يعنـي  » مـيلادي  لحفلة«چنين باشد. هممي» هاي كاغذي زيباييستاره«آن 

نيز اضافي است و معادلي در عبـارت  » به زيبايي«لفظ ». براي جشن تولدّم«
  عربي ندارد. 

  )(ترجمه  
 ------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »2«گزينة  - 155
كنيم، درحـالي كـه    ز روزگار خود گلايه و شكايت ميو ا»: «2«عبارت گزينة 
كني،  به عبارت صورت سؤال (داروي تو در تو است و نگاه نمي» گناهي ندارد

  ترين است. كني) نزديك و درد تو از تو است و احساس نمي
  )مفهوم(  

 ------------------------------------------  
 )اي كتاب آبي پيمانه(  »3«گزينة  - 156

ل «بـر وزن  » دنيا«به معني » العالَم«يد دقتّ كن نيسـت و اسـم فاعـل    » فاعـ
اشـتباه  » دانشمند«به معني » العالم«شود. (آن را با اسم فاعل  محسوب نمي

 نگيريد!)
  هاي ديگر: بررسي گزينه

ت از  » ورقية«مفعول و منصوب است و » نقوداً»: «1«گزينة  صفت و به تبعيـ
  آن، منصوب است. 

ين «عددي ترتيبي اسـت. در ايـن جملـه    » أول»: «2«گزينة  مبتـدا و  » الصـ
  خبر آن است. (چين، اولين كشوري است كه ...)» أول«

فعـل ماضـي از بـاب اسـتفعال     » استفعل«بر وزن » استخدمت»: «4«گزينة 
  كند. را توصيف مي» دولة«چنين جملة وصفيه است و اسم نكرة  است. هم

  )تحليل صرفي و اعراب(  
--------- ---------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 157
باشـد؛ زيـرا   » المسـافرينَ «نادرست است و بايد » 4«در گزينة » المسافرينِ«

چنـين  باشـد. هـم  » نَ«بايـد فتحـه   » ن«جمع مذكّر سالم اسـت و حركـت   
سم فاعل است ا» واقف«باشد؛ زيرا » واقفينَ«نادرست است و بايد » واقفَينَ«

 باشد.مي» فاعل«و بر وزن 
  )ضبط حركات( 

 »آشنا«هاي سؤال –) 3عربي زبان قرآن (
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 )اي كتاب آبي پيمانه(  »3«گزينة  - 158
به كار رفته است. » تشبيه«خواهد كه در آن  صورت سؤال از ما عبارتي را مي

مثـل  «بالفعـل اسـت كـه معنـاي     مشـبهة  از حـروف  » كأنَّ«، »3«در گزينة 
  نمايد. شبيه ايجاد ميدهد و عموماً آراية ت مي» كه، مانند، گويي اين

هـايي از   هاي همة دشمنانمان، قطعـه  گويي قلب»: «3«گزينة عبارت ترجمة 
  »آهن و مس است!

  (انواع جملات)  
 ------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »1«گزينة  - 159
و هـو  » (4«(و هـو مضـرّ) و در گزينـة    »: 3« )، در گزينـة محكمـة »: (2« در گزينة
 حال است. يفهمها)

  )حال(  
 ------------------------------------------  

 )اي كتاب آبي پيمانه(  »4«گزينة  - 160
  خواهد كه بر ماضي استمراري دلالت داشته باشد. صورت سؤال فعلي را مي

وقتي در جملة حاليه فعل مضارع داريم و قبل از آن فعل ماضي آمده اسـت،  
  شود: استمراري ترجمه مي صورت ماضي فعل مضارع به

  »ماضي استمراري«فعل ماضي + فعل  ←فعل ماضي + فعل مضارع 
در جملة حاليه مضارع است و قبـل از آن نيـز   » تلعب«، فعل »4«در گزينة 

دلالت بـر ماضـي   » تلعب«صورت ماضي آمده است، بنابراين  به» قبلت«فعل 
ــيدم در    ــرم را بوس ــارت: دخت ــة عب ــتمراري دارد. (ترجم ــا  اس ــه ب ــالي ك ح

  كرد!) هايش در حياط بازي مي كلاسي هم
  ها: تشريح ساير گزينه

  هر دو فعل مضارع هستند.» تسير«و » تدُافع»: «1«گزينة 
، فعـل مضـارع نيامـده اسـت، پـس فعـل ماضـي        »كانت«بعد از »: 2«گزينة 

  استمراري نداريم.
  هر دو فعل مضارع هستند.» يتوكل«و » يقوم»: «3«گزينة 

  (حال)  
- -----------------------------------------  

  
  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 161
نگاري سنتي، سخت اسـت و تحليـل و    سبك نگارش در بسياري از آثار تاريخ
  خورد. تفسير، كمتر در اين آثار به چشم مي

  )2نگاري و منابع دورة معاصر، صفحة  )، تاريخ3(تاريخ (  
- -----------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »2«گزينة  - 162
هاي سياسي و اجتماعي مردم و توسـعة فكـري و    اميركبير براي رشد آگاهي

دولت   اتفاقيه را منتشر كرد كه بعداً به روزنامة  فرهنگي جامعه، روزنامة وقايع
  علية ايران تغيير نام داد.

  )12گاري و منابع دورة معاصر، صفحة ن )، تاريخ3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 163
هاي داخلي و خارجي در زمان نادرشاه و نياز تشكيلات نظامي به  تداوم جنگ

نيروي رزمنده به كاهش شديد نيروي انساني در بخـش كشـاورزي انجاميـد.    
هـاي نظـامي    گيني كه از مردم براي تـأمين هزينـه  هاي سن همچنين، ماليات

  هاي اقتصادي را تشديد كرد. شد، نابساماني گرفته مي
  )22معاصر، صفحة  ةدور ة)، ايران و جهان در آستان3(تاريخ (  

 محمد كريمي) (علي  »1«گزينة  - 164
ويژه انگلستان، روسيه، فرانسـه و اتـريش    كشورهاي اروپايي به .م 18در قرم 

كردنـد،   ها در امور داخلي عثمـاني مداخلـه مـي    اع از حقوق اقليتبه بهانة دف
دنبال گسترش مستعمرات و تأمين منافع اقتصادي و سياسي  ولي در واقع به

  خود در اين امپراتوري وسيع بودند.
  )25معاصر، صفحة  ةدور ة)، ايران و جهان در آستان3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 محمد كريمي) (علي  »4«گزينة  - 165

اعدام لويي شانزدهم و همسرش و بسياري از مخالفان با گيوتين و همچنـين  
هـا در   انقلابيون موجب ترس و خشـم دولـت   خواهانة  افكار و شعارهاي آزادي

  ها با فرانسه وارد جنگ شدند. كشورهاي اروپايي شد. در نتيجه آن
  )29معاصر، صفحة  ةدور ة)، ايران و جهان در آستان3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 166

مقام موجب سر و سامان يافتن امور كشور شد، ايسـتادگي   اگرچه تدابير قائم
هـا و تـلاش بـراي كاسـتن از دخالـت       هاي انگليسي خواهي او در مقابل زياده

گري مخالفانش را  ر كشور، اسباب دسيسهنارواي محمدشاه و درباريان در امو
  فراهم آورد و شاه را نسبت به اين وزير بزرگ بدبين كرد.

  )35 صفحة)، سياست و حكومت در عصر قاجار، 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »1«گزينة  - 167
كـه بـا جـداكردن    شاه، دولت انگلـيس درصـدد برآمـد     از اواخر عهد فتحعلي

اي حائـل و تحـت نفـوذ خـود در مرزهـاي       هاي شرقي ايران، منطقه سرزمين
ــاه و      ــان محمدش ــور، در زم ــين منظ ــه هم ــود آورد. ب ــه وج ــتان ب هندوس

شاه از حاكم نافرمان هرات و ديگر اميران شورشي افغـان حمايـت    ناصرالدين
توسـط   هـا  كرد و با اقدامات سياسي و نظامي خود مانع سركوب اين شـورش 

سپاه ايران شد. انگلستان سرانجام با تحميـل معاهـدة پـاريس بـه حكومـت      
  قاجار، افغانستان و هرات را از ايران جدا كرد. 

  )44)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 168
مدشـاه، بـه سـبب اختلافـات مـرزي، بـدرفتاري       شـاه و مح  در زمان فتحعلي

هـايي ميـان    عثمانيان با زائران ايراني عتبات عاليات و مشكلات تجاري، تنش
هـاي انگلسـتان و روسـيه     ايران و عثماني بروز كـرد امـا بـا وسـاطت دولـت     

الـروم   ارزنـة مذاكراتي ميان ايران و عثماني صورت گرفت و قراردادهاي صلح 
  ها پايان داد.  ها بسته شد و به كشمكش اول و دوم ميان آن

  )46)، سياست و حكومت در عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 169
داران، جمعيت روستايي اغلب افـرادي بودنـد كـه     به استثناي اربابان و زمين

ها نشـان از   كردند. برخي از گزارش ر ميزمين نداشتند و در اراضي مالكان كا
آن دارد كه روستاييان كم و بـيش تحـت سـتم اربابـان و مـأموران ماليـاتي       

  اند. بوده
  )49و  48 هاي ه)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفح3(تاريخ (  

 )3تاريخ (
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 (عليرضا رضايي)  »2«گزينة  - 170
تأثير هنر نقاشي مـدرن  در دورة ناصرالدين شاه، سنت نگارگري ايراني تحت 

   .اروپايي قرار گرفت
  )56)، اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عصر قاجار، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 171

هــاي اروپاييــان و  ضــعف حكومــت قاجــار در زمــان گســترش اســتعمارگري
لي درباريان، زمينة سلطة بيگانگان بر مملكت ورزي و فساد ما همچنين طمع

 را فراهم كرده بود. بارزترين نتيجة اين وضعيت، امتيازهاي متعددي بود كـه 
  شد. خارجيان داده مي به

 )61ايران، صفحة   )، نهضت مشروطة3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »1«گزينة  - 172
االله سيدعبداالله بهبهـاني   مردم در ماجراي نوز بلژيكي را آيت رهبري اعتراض

  به عهده داشت. در واقع اين اولين جرقة نهضت مشروطه بود.
 )66)، نهضت مشروطة ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »2«گزينة  - 173

ي از مسـتبدان و مرتجعـان بـه    پس از آنكه دولت جديد تشكيل شد و جمع ـ
ــام   ــاير مق ــي و س ــم     وزارت و حكمران ــش خش ــيدند، آت ــي رس ــاي دولت ه

  ور و ناخرسندي آنان علني شد. خواهان تبريز شعله مشروطه
 )74 صفحة)، نهضت مشروطة ايران، 3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
 (ميلاد هوشيار)  »3«گزينة  - 174

اينكه از نظر علمي و فرهنگي به مراتب از كشورهاي اروپـاي  روسيه با وجود 
طـور   م قدرت نظامي خود را بـه 19تر بود، در قرن  مانده مركزي و غربي عقب

اي تقويـت كـرد و نسـبت بـه همسـايگان جنـوبي خـود سياسـت          العاده فوق
  اي در پيش گرفت. طلبانه توسعه

 )78)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
-- ----------------------------------------  

 (ميلاد هوشيار)  »4«گزينة  - 175
هـا، برپـايي صـنايع     امپراتوري آلمان با تأسيس و توسعة مـدارس و دانشـگاه  

جديــد و بســط شــبكة حمــل و نقــل و ارتباطــات، خيلــي زود بــه يكــي از  
  پيشروترين كشورهاي اروپايي در زمينة صنعت تبديل شد.

  )82 صفحةجهاني اول و ايران، )، جنگ 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »3«گزينة  - 176
بـر  روسيه در نقـاط مختلـف جهـان     دي متعدها در حالي كه بار اصلي جنگ

هـاي اسـتعماري تنهـا باعـث      ثروت حاصـل از برنامـه   بود، كشوردوش مردم 
شـد. ايـن شـرايط موجـب      اين كشور مـي تر شدن اختلاف طبقاتي در  عميق
 هاي مخالف عليه تزارها شد تا جـايي كـه حكومـت روسـيه     گيري گروه شكل

  بدهد.تن به اصلاحات م  1905در سال  مجبور شد
 )84)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  

 (جواد ميربلوكي)  »4«گزينة  - 177
هـاي متفـق    ر دولـت ها و سـاي  ها با حمايت انگليسي غربي فرانسوي ةدر جبه

جنگ در غرب آسـيا   حالت فرسايشي درآوردند. همقاومت كردند و جنگ را ب
  (خاورميانه) و برخي از مستعمرات نيز ادامه يافت.

 )84)، جنگ جهاني اول و ايران، صفحة 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 178
بـا عضـويت    با طراحي فاتحان جنـگ،  ،ز جنگ جهاني اولملل، پس ا ةجامع
  سيس شد.أكشور در ژنو سوئيس ت چهل

 )87و  86هاي  )، جنگ جهاني اول و ايران، صفحه3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »1«گزينة  - 179
 ةتلفات گسـترد  علاوه بر ويراني اقتصادي و ،جنگ جهاني اول و اشغال ايران

تعطيلي مجلس شوراي ملي  ،انساني، موجب تزلزل و بي ثباتي دولت مركزي
  و تضعيف بيشتر نظام مشروطه شد.

 )89)، جنگ جهاني اول و ايران ، صفحة 3(تاريخ (  
 ------------------------------------------  

 (جواد ميربلوكي)  »2«گزينة  - 180
به گوناگون  ها و احزاب و گروهبي هاي ملي، سياسي و مذه شخصيتاعتراض 
 الدولـه  يكي از علل مهم سقوط دولـت وثـوق   ،و مخالفت با آن 1919قرارداد 

 بود.
  )91و  90هاي  )، جنگ جهاني اول و ايران، صفحه3(تاريخ (  

 ------------------------------------------  
  

  
  
  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 181
چهار هزار سال قبل، نخستين روسـتاها و شـهرهاي پرجمعيـت و همچنـين     

پديـد   …هاي اوليه در كنار رودهاي دجله و فرات، نيل، كارون، سند و تمدن
ها در اين مناطق، عـواملي چـون آب فـراوان،     گزيني انسان آمدند. در سكونت

  ها نقش مهمي داشته است. آب و هواي ملايم و خاك حاصلخيز جلگه
  )4 تا 2هاي  ، صفحهشهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  
 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 182

شناسـند و   در روستاها چون جمعيت كمتر است، بيشتر افراد يكديگر را مـي 
ها بيشتر است اما  روابط خويشاوندي، وابستگي اجتماعي و همكاري ميان آن

  گرايي بيشتر است.وتر و ن تغييرات اجتماعي سريع هار شهرد
  )6، صفحة شهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  
 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 183

آستانة جمعيتي نفوذ، يعني حداقل جمعيتي كه  تقاضاي كـالا، خـدمات يـا    
تـرين   طور كلي مادرشهر (متروپل) بزرگ به .ندسكونتگاه داريك عملكردي از 

  ترين شهر يك ناحيه، استان يا يك كشور است. و مهم
  )12و  9هاي  ، صفحهشهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  

 )3جغرافيا (
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 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 184
سرعت گسترش شهرنشيني در آسيا و آفريقا بيشـتر از سـاير نـواحي جهـان     

بنـابراين سـرعت گسـترش     ،اسـت ژاپـن يكـي از كشـورهاي آسـيايي      .است
  شهرنشيني در اين كشور بيشتر از ساير كشورهاي نام برده شده است.

  )11، صفحة شهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »3«گزينة  - 185
ن بـزرگ  اصلاحات ارضي در سه مرحله با سلب مالكيت مالكا 1341در سال 
پا انجـام گرفـت؛ امـا بـه سـبب       ها) و واگذاري زمين به دهقانان خرده (ارباب

تقسيم نادرست زمين، حمايت نكردن دولت از كشاورزان، توجـه بـه صـنايع    
مونتاژ و واردات كالا از كشورهاي خارجي نه تنها وضع روستاييان بهتر نشـد  

  بلكه شرايط انهدام كشاورزي در ايران فراهم آمد.
  )20و  19 هاي ه، صفحشهرها و روستاها)، 3غرافيا ((ج  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 186
كــاهش  شــهرها و ةدر دوران معاصــر، افــزايش شهرنشــيني و رشــد و توســع

مسائل و  ،روستانشيني و مهاجرت نيروي كار كشاورزي از روستاها به شهرها
  وجود آورده است. روستايي به هاي شهري و كونتگاهمشكلاتي را در س

  )21، صفحة مديريت شهر و روستا)، 3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »2«گزينة  - 187
كنند  مهاجران از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ مهاجرت مي

قد كارگر ساده و فاها عمدتاً  كنند. آنكسب تا شغلي بيابند و درآمد بيشتري 
در شهر محدود است؛ هاي شغلي  اند. از سوي ديگر، فرصت مهارت و تخصص
مهاجران به كارهـايي ماننـد كـارگري مـوقتي و روزمـزد يـا       به همين سبب، 

شوند و درآمدشان تكـافوي   ها و نظاير آن مشغول مي خدمتكاري در رستوران
  كند. پوشاك و زندگي را در يك شهر بزرگ نمي هاي مسكن، خوراك و هزينه

  )23، صفحة مديريت شهر و روستا)، 3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 188
 .داري، نابرابري فضايي است هاي ناشي از نظام اقتصادي سرمايه كي از پديدهي

نشيني به فقـر شـهري منجـر     و حاشيهدرآمد كم، بيكاري و مسكن نامناسب 
  شود. مي

  )24و  21هاي  ه، صفحو روستامديريت شهر )، 3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 189
جهاد سازندگي با هدف رسـيدگي بـه منـاطق محـروم و اسـتقلال كشـور و       

  خودبسندگي كشاورزي تشكيل شد. 
  )33، صفحة و روستامديريت شهر )، 3( (جغرافيا  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 190
  محيط زيست ـاجتماعي و فرهنگي  ـاقتصادي  اركان شهر پايدار:

  فضاي جغرافيايي ـفعاليت  ـانسان  اركان آمايش سرزمين:
  .باشد هاي آمايش سرزمين مي توزيع متوازن جمعيت از جمله ويژگي

  .استفاده از زمين كاربري زمين يعني چگونگي
  )36و  29، 28هاي  ه، صفحو روستا مديريت شهر)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 191
مربوط به بخش پردازش و  »ب«مربوط به بخش خروجي مورد  »الف«مورد 
  هستند.اطلاعات جغرافيايي  ةي سامانورودبخش مربوط به  »ج«مورد 

  )39 ة، صفحهاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 )ها محمدرضا محمودي(  »4«گزينة  - 192
گزينـي واحـدهاي    هـاي اقتصـادي و مكـان    ونقل در فعاليـت  از آنجا كه حمل

اي  ونقل شـاخه  جغرافياي حمل توليدي، خدماتي و تجاري نقش مهمي دارد،
  شود.  از جغرافياي اقتصادي محسوب مي

  )44ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 193
از  .دور مناسب اسـت  هاي متوسط و نسبتاً ونقل ريلي براي طي مسافت حمل

مند يا مـواد فاسدشـدني   حجم و ارزش كم هواپيما براي حمل كالاهاي سبك،
شود؛ مانند تجهيزات الكترونيكي،  كه بايد سريع به مقصد برسند، استفاده مي

  گل، دارو و مواد غذايي.
  )55و  48هاي  هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »3«گزينة  - 194
كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند  200 بيش از به قطارهايي كهمعمولاً 

  .السير ندارد آهن سريع ايران خط .گويند قطار پرسرعت مي
  )50و  49 هاي هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 )كتاب آبي(  »2«گزينة  - 195
اد تـراكم ترافيكـي در برخـي    از نتايج افزايش سفرها و تعداد خودروهـا، ايج ـ 

هايي است كه گنجايش كافي براي  مسيرها به ويژه در ايام تعطيلات در جاده
  اين افزايش را ندارند.  

  )46ونقل، صفحة  )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
 ------------------------------------------  

 (عليرضا رضايي)  »4«گزينة  - 196
حمـل خودروهـاي صـادراتي از     رو -روي هـا  يكي از كاربردهاي مهم كشـتي 

 چـارك و  شهيد حقاني، كشورهاي سازنده به ساير كشورهاست و بنادر قشم،
  خرمشهر پرترددترين بنادر ايران هستند.

  )54و  53 هاي هونقل، صفح )، جغرافياي حمل3(جغرافيا (  
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 )كتاب آبي(  »4«گزينة  - 197
سير راه و توقف در اي از نظر دسترسي به نقاط مختلف در م ونقل جاده حمل

ونقـل   هـاي حمـل   هاي متعدد، انعطاف بيشتري نسبت به ساير شـيوه  ايستگاه
هاي دورافتاده يا مناطق روستايي نيز اغلـب از ايـن    دارد. براي رفتن به مكان

  شود. شيوه استفاده مي
هاي طولاني مناسب است و نيـاز بـه احـداث     ونقل هوايي براي مسافت حمل

  مسير ندارد.
  )تركيبيونقل،  )، جغرافياي حمل3يا ((جغراف  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »2«گزينة  - 198
ريـزي و   در امـور متعـددي چـون برنامـه    اطلاعات جغرافيـايي   ةامروزه سامان

كاربري زمين، آمايش سـرزمين، مـديريت منـابع     مديريت شهرها و روستاها،
و صـنايع، كشـاورزي، معـادن، محـيط زيسـت،      ها  يابي شهرك طبيعي، مكان

برداري، امور نظامي و  ونقل، نقشه هاي حمل مخاطرات محيطي، عمران، شبكه
  هاي بهداشت و درمان و كسب و كار و تجارت كاربرد دارد. دفاعي، شبكه

  )38ة ، صفحهاي جغرافيايي فنون و مهارت)، 3(جغرافيا (  
------------------------------------- -----  

 )زهرا داميار(  »4«گزينة  - 199
اي در چهـره،   تواند تغييرات قابل ملاحظـه  نقش گردشگري در اين روستا مي

 .تواند اقتصاد روستا را فعال كند كالبد و عملكرد آن ايفا كند. اين فعاليت مي
تـوان مشـكلات    لذا با توسعة خدمات گردشگري و فراغتي در اين روستا مـي 

  د.اقتصادي آن را برطرف كر
  )32و  31، 17 هاي ه، صفحمديريت شهر و روستا)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  

 (فاطمه سخايي)  »1«گزينة  - 200

=متر مربع    =
45000    Aسرانة كاربري شهر  301500

=متر مربع    =
124000    Bاربري شهر سرانة ك 622000

=متر مربع    − =62 30    تفاوت سرانة تجاري دو شهر 32
  )29، صفحة مديريت شهرها و روستاها)، 3(جغرافيا (  

 ------------------------------------------  
  

  
  

  

  (عليرضا حيدري)     »4«گزينة  - 201

كنـيم، مجبـور نيسـتيم خودمـان بـه       ها با هم زندگي مي نجا كه ما انساناز آ
هايمـان را توليـد كنـيم.     تنهايي و جداگانه، دانش لازم براي تك تك كـنش 

كنـيم، دانـش    جهان اجتماعي؛ يعني جامعه و فرهنگي كه در آن زندگي مـي 
  دهد.  لازم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در اختيار ما قرار مي

  )4)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

  (عليرضا حيدري)     »1«گزينة  - 202
افزايد و  هاي علمي به تدريج بر ذخيرة دانش علمي جهان اجتماعي مي تلاش

كند. دانش علمي با تـلاش بـراي حـل مسـائل و      تر مي دانش عمومي را غني
ك كند؛ يعني هر وقـت در ي ـ  گيرد و پيشرفت مي مشكلات زندگي، شكل مي

شود، زمينـه بـراي پيـدايش و رشـد دانـش       جامعه، مسئلة خاصي مطرح مي
كسي كـه دانـش علمـي دارد، بـه درك      گردد. علمي دربارة آن نيز فراهم مي

  رسد. عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي
  )5)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)     »1«ينة گز - 203
وقتي رويكرد محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي، به جوامـع ديگـر   

بيننـد و عـلاوه بـر     كه دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود نمي
كنـد، در   دانند سـرايت مـي   م تجربي، علوم عقلاني و وحياني را معتبر ميوعل

يابد و در ذخيـرة   ادي از علم رواج مياين جوامع، تعاريف متفاوت و گاه متض
آورد. در چنين شرايطي، ارتبـاط دوسـوية    هايي پديد مي ها تعارضدانشي آن

)؛ دانـش عمـومي بـه طـور     1شـود (  دانش عمومي و دانش علمي قطـع مـي  
)، دانش علمي از رشد و رونـق  2كند ( جانبه از دانش علمي حمايت نمي همه

توان لازم براي حل مسائل و مشكلات دانش ) و دغدغه و 3ماند ( لازم باز مي
  )4دهد. ( عمومي را از دست مي

  )7و  6هاي )، ذخيرة دانشي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  (عليرضا حيدري)     »4«گزينة  - 204
ال، مربوط به ديـدگاه سـوم در مـورد رابطـة     ؤعبارت بيان شده در صورت س

نيز بـه همـين   » 4«علمي و دانش عمومي است و عبارات گزينة  ميان دانش
  ديدگاه مربوط است.
  ها: بررسي ساير گزينه

عبارت اول مربوط به ديدگاه اول و عبارت دوم مربوط به ديدگاه »: 1«گزينة 
  سوم است.

عبارت اول مربـوط بـه ديـدگاه سـوم و عبـارت دوم مربـوط بـه        »: 2«گزينة 
  ديدگاه دوم است.

عبارت اول مربوط به ديدگاه اول و عبارت دوم مربوط به ديدگاه »: 3«گزينة 
  دوم است.

  )8)، ذخيرة دانشي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 205
 ←دهـد  هـا آگـاهي مـي    هاي فناوري به انسان ها و محدوديت دربارة فرصت

  فوايد علوم اجتماعي 
  كند. قوانين كلي موجودات را شناسايي مي←اصل وجود

  اي از علوم انساني نمونه ←شناسي  روان
  )15و  13تا  11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 )3شناسي (جامعه
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  (آزيتا بيدقي)     »4«گزينة  - 206
شناسي خرد و كلان نيازمند به هم و مكمل يكديگرنـد. رهـا كـردن و     جامعه

هـاي   هـاي پديدآمـده در اثـر كـنش     هـا و اسـارت   ها از ظلـم  آزادسازي انسان
ها، از فوايد علوم انساني  هاي ناپسند و ظالمانة انسان ها و انتقاد از كنش انسان

  و اجتماعي است.
  )16و  15ي ها )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

 ------------------------------------------  
  (آزيتا بيدقي)     »3«گزينة  - 207

پيامـد ابعـاد مختلـف زنـدگي      ←هاي اجتمـاعي متفـاوت    ها و دانش شاخه
 اجتماعي انسان

 ←كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي توسط دانشمندان علـوم اجتمـاعي   
  هاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف علت در امان ماندن از آسيب

مفهـوم   ←ها اسـت  ها و اهداف و معاني مورد نظر آن انسان ةمستقل از اراد
  هاي طبيعي پديده

  )16و  13، 11هاي  )، علوم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
----------------------- -------------------  

  (آزيتا بيدقي)     »2«گزينة  - 208
در ديدگاه صحيح، علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارنـد و  

ايـن نكتـه را نشـان     كتـاب درسـي   11صـفحة   تصويرهاي متفاوت. نه روش
  دهد. مي

  )11)، علوم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  
--------------------------------- ---------  

  (الهام رضايي)     »1«گزينة  - 209
زدايـي/   شناسـان: آشـنايي   ابزار شناختن نظـم در بـين جامعـه   »: عبارت اول«

 زدايي عادت
  نظام اجتماعي، يك ساختار اجتماعي پوياست.»: عبارت دوم«
  پوزيتيويسم، به معناي وحدت روش علوم است.»: عبارت سوم«

  )28و  25، 24، 20اي ه )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  (الهام رضايي)     »4«گزينة  - 210
 هاي جدول:  بررسي عبارت

سـازند،   پـذير مـي   قواعد اجتمـاعي، ارتبـاط مـا بـا يكـديگر را امكـان      »: الف«
كنند و امكان مشـاركت مـا    بيني مي هاي ما را براي يكديگر قابل پيش كنش

  آورند.  ماعي را فراهم ميدر زندگي اجت
شود كه  هاي اجتماعي، ساختار اجتماعي ناميده مي ارتباط ميان پديده»: ب«

  هاي اجتماعي مختلف است. همان چگونگي رابطه و پيوند ميان پديده
ها براي با  شود كه ما انسان قواعدي برقرار مي ةنظم اجتماعي، در نتيج»: ج«

  ايم. هم زندگي كردن پذيرفته
  )23و  21هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( عه(جام  

 ------------------------------------------  
  (الهام رضايي)     »3«گزينة  - 211

 )نگاه از بيرون( شناسي تبييني: حس و تجربه روش جامعه
هـاي   هـاي اجتمـاعي هماننـد پديـده     شناسي تبيينـي: پديـده   موضوع جامعه

  طبيعي هستند.
  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده بييني: پيششناسي ت هدف جامعه

  )27)، نظم اجتماعي، صفحة 3شناسي ( (جامعه  

  (الهام رضايي)     »4«گزينة  - 212
: شـود درست است، امـا در قسـمت دوم بايـد گفتـه     » 4«ة قسمت اول گزين

خواست انسان را بر جامعه مسـلط كنـد؛ او را    ميكه شناسي تبييني  جامعه«
  ».مغلوب جامعه ساخت

  )29و  28، 26هاي  )، نظم اجتماعي، صفحه3شناسي ( جامعه(  
 ------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »1«گزينة  - 213
كنند و عملشان معنادار  هاي طبيعي، آگاهانه عمل مي ها برخلاف پديده انسان

بـه  دهند.  ها در شرايط گوناگون رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي است. آن
  توان فقط با روش تجربي تحليل كرد. همين دليل كنش انسان را نمي

گر معناي كنش انسـان اسـت    لقب گرفتن شهر اوردوس به شهر ارواح، نشان
  كه صرفاً با روش تجربي قابل تحليل و بررسي نيست.

  )37و  36هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
--------------------------------- ---------  

  (فاطمه صفري)     »3«گزينة  - 214
شـود   ركود اراده: تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي به تدريج سـبب مـي  

هايي اسـت،   ها و ارزش افراد بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمان
صرفاً آن را رعايت كنند. به علاوه اين تأكيد موجب سـركوب روحيـة خـلاق    

شـود.   هـا ماننـد هنـر، ارتبـاط و انديشـه مـي       عرصـه ز اها در بسـياري   انسان
هـاي جديـد، شـاهكارهاي هنـري و اختراعـات       هاي اجتماعي، انديشه انقلاب

  گذارد. آيند كه انسان از نظم موجود گامي فراتر مي بزرگ هنگامي پديد مي
اند كه ميـان عـواملي ماننـد ميـزان      افول معاني: مطالعات تبييني نشان داده

جان، خواب، وضعيت تحصيلات و تأهل با اعتياد به اينترنت و پرخاشگري، هي
تواننـد علـت اعتيـاد     اي رابطه وجود دارد. اما اين عوامل نمـي  هاي رايانه بازي

  اي را نشان دهد. هاي رايانه جوانان به بازي
  )39تا  37هاي )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  

------------------------------------ ------  

  (فاطمه صفري)     »2«گزينة  - 215
محدود شدن بيشتر مطالعات تبييني به توصيف خصوصيات و رفتارهاي قابل 

 پيامد ناديده گرفتن معناي كنش  ←مشاهدة انسان
  مفهوم كنش اجتماعي←خشت بناي جامعه

علت  ←بر نظم و ساختارهاي اجتماعي تأكيد بيش از اندازة رويكرد تبييني
  ارزش و اخلاق، آگاهي و معنا از زندگي اجتماعي  حذف اراده و خلاقيت،

  )40و  39، 33هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  (فاطمه صفري)     »4«گزينة  - 216
مبتني بر آگاهي فرهنگي و جغرافيـايي سـربازان يـك    ←منظمهاي ناجنگ

  منطقه است.
  آگاهي و معنا←ترين ويژگي كنش مهم

نگاه كردن به مسائل كنشگران از نظر خودشـان  ←معناي همراهي همدلانه
  ها و تلاش براي فهم آن

  )40و  39، 33، 32هاي  )، كنش اجتماعي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
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  (مبيناسادات تاجيك)     »1«گزينة  - 217
  زدايي هويت←هاي اجتماعي ناديده گرفتن چرايي وقوع پديده

  تفسير←ها ها براي يافتن معناي آن نگاه از درون به پديده
  تفهم←نياز روش علمي (تجربي) استوبر، مقدمه و پيش در ديدگاه

شناسان تبيينـي)  هاي كمي (مورد قبول جامعههايي كه در مقابل روش روش
  هاي كيفي روش←است

  )50تا  48و  46هاي  )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
---------------- --------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »3«گزينة  - 218
 تشريح عبارت نادرست:

هـاي   هاي اجتماعي، شـناخت صـحيح و توأمـان تفـاوت     لازمة شناخت پديده
  هاست. فردي و اجتماعي و وجوه مشترك انسان

  )49و  47، 43هاي   )، معناي زندگي، صفحه3شناسي ( (جامعه  
---------------------- --------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »2«گزينة  - 219
هـاي اجتمـاعي را    هـا و ارزش  توانـد آرمـان   شناس فقط مي از نظر وبر، جامعه

هاي نامحسوس  ها كه پديده ها و ارزش تواند دربارة آرمان توصيف كند اما نمي
  اند، داوري علمي كند. و غيرتجربي

  )48حة )، معناي زندگي، صف3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  (مبيناسادات تاجيك)     »4«گزينة  - 220
پرسيم، گاهي منظورمان قصـد و هـدف كنشـگر از     وقتي از معناي كنش مي

آمـوزي از درس   انجام دادن كـنش اسـت، مـثلاً ممكـن اسـت هـدف دانـش       
  باشد. …خواندن، كشف حقيقت و 

  )50و  49هاي   ي، صفحه)، معناي زندگ3شناسي ( (جامعه  
 ------------------------------------------  

  
  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 221

كنند؛ ولي بـا   ها دليل مغايرت وجود و ماهيت را بيان مي با اينكه همة گزينه
  .درست است» 1«ال فقط گزينة ؤتوجه به س

هـا آگـاهيم، ولـي از     چالـه  توضيح اينكه ما از وجود برخي امـور ماننـد سـياه   
ها خيلي اطلاع نداريم. اگـر مفهـوم وجـود و ماهيـت يكـي بـود        چيستي آن

  ها نيز بود. بردن به وجود اشياء به معني پي بردن به ماهيت آن پي
  )5و  4هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (   
------------------- -----------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »2«گزينة  - 222

دهـد و   آيد، چيستي آن ماهيت را تشكيل مي آنچه در تعريف يك ماهيت مي
جايي كه ميـان ماهيـات و مفهـوم     كنندة ذات و حقيقت آن است؛ از آن بيان

اي بـه   هستي رابطة ذاتي برقرار نيست، بنابراين در تعريف ماهيات نيز اشـاره 
  شود. ها نمي شتن آنهستي دا

  ها: تشريح ساير گزينه
عدم وجود رابطة ذاتي ميان وجود و ماهيت، علت اين است كـه  »: 1«گزينة 

  حمل وجود بر ماهيت به دليل نياز دارد.
چه در صورتي كه مفهوم وجود عـين مفهـوم ماهيـت و چـه در     »: 3«گزينة 

 ـ  فرضي كه جزئي از آن باشد، ه دليـل نيـاز   ديگر اثبات وجود هيچ مـاهيتى ب
  نداشت و تصور هر ماهيتى براى اثبات وجود آن كافى بود.

محمول يكي باشد، حمـل، از نـوع اولـي     هرگاه مفهوم موضوع و »:4«گزينة 
ذاتي است و هرگاه مفهوم محمول غير از موضوع باشد، حمل، از نـوع شـايع   

حمل  صناعي است، بنابراين حمل يك مفهوم بر خود (مثلاً الف الف است.) با
  هستي بر آن مفهوم، تفاوت بنيادين دارد.

  )6و  5هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 223
كه محمول همان ذات و حقيقت موضوع باشد، حمل آن بر موضـوع   در جايي

 ».ب«و  »الف«هاي  نياز به دليل ندارد؛ مانند عبارت
  )5)، هستي و چيستي، صفحة 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 224

مؤسس مكتب فلسفي توميسم با فلسفة فلاسفة مسـلمان   ،توماس آكوئيناس
سـينا در مكتـب    گرايـي ابـن   سينا آشنا بود و حتماً از رويكـرد عقـل   چون ابن

هـاي   سـينا از انديشـه   هره برده است؛ اما از آنجايي كه خود ابنفلسفي خود ب
توان نتيجه گرفت كه مكتـب فلسـفي توميسـم و     ارسطو متأثر بوده، پس مي

گرايـي   طور غير مستقيم از تفكـرات و خصوصـاً رويكـرد عقـل     مؤسس آن به
  ارسطو بهره برده است. 

  )7و  6هاي  )، هستي و چيستي، صفحه2(فلسفة (   
------- -----------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »1«گزينة  - 225
شود كه وقتي خود ذات آن را تصـور   الوجود بالذات به چيزي گفته مي ممتنع

  كنيم كه محال است موجود باشد.  كنيم، درك مي مي
الوجود، مفهومي است كه فرض وجود يافتن آن به هـيچ وجـه امكـان     ممتنع

الوجـود بالـذات    اي كه موضوعش يك مفهوم ممتنـع  هر قضيهندارد. بنابراين 
باشد و محمول وجود بر آن حمل شود، قطعاً كاذب خواهد بود. مـثلاً: دايـرة   

  مربع موجود است.
  ها: تشريح ساير گزينه

الوجودهاي بالذات هم مصـداق خـارج از ذهـن     بسياري از ممكن»: 2«گزينة 
ند: انسان داراي ده هزار پا. پـس ايـن   ندارند يا به عبارتي موجود نيستند، مان

  الوجود ندارد. تعبير اختصاص به ممتنع
الوجودهاي بالذات (كه علت وجودشان تحقق نيافته است)  ممكن»: 3«گزينة 

نيز وجود خارجي ندارند و صرفاً وجود خيالي و فرضي دارند. ماننـد اژدهـاي   
د، امكـان تخيـل   الوجـو  هفتاد سر. ضمن اينكه در مورد برخي مفاهيم ممتنع

  قابل تخيل كردن هم نيست.» دايرة مربع«ها هم منتفي است، براي مثال  آن
هـا) قابـل    الوجود بالذات (دست كـم برخـي از آن   مفاهيم ممتنع»: 4«گزينة 

  هاست. تصور در ذهن هستند. آنچه محال است، مصداق واقعي داشتن آن
  )12تا  10هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (   

 دوازدهم  فلسفة دوازدهم  فلسفة
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 (الهه فاضلي)  »2«ينة گز - 226

  هستند.  بالذات الوجود هاي ممتنع از ويژگي» د«و » الف«موارد 
  ها: تشريح عبارت

چه در زمان حـال چـه آينـده و چـه      بالذات الوجود در ممتنع»: الف«عبارت 
  اي بين موضوع و محمول متصور شويم. توانيم رابطه گذشته نمي

فتـه اسـت كـه بخواهـد علـت      وجـود نيا  بالـذات  الوجود ممتنع»: ب«عبارت 
  وجودي چيز ديگري شود.

  تواند موجود شود معنا ندارد. سابقة زماني براي چيزي كه نمي»: ج«عبارت 
براي موجوديت به ديگري نياز ندارد، چون بالذات الوجود  ممتنع»: د«عبارت 

  شود. هرگز موجود نمي
  )12تا  10هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (   

---------- --------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 227

الوجود مانند ترازويي است كه دو كفة آن در حالت تعادل قـرار   حالت ممكن
ها  اي بر ديگري ترجيحي ندارد. حال اگر ببينيم يكي از كفه دارند و هيچ كفه

اً علتـي  گوييم، حتم به سمت پايين كشيده شده و بر ديگري فزوني يافته مي
در كار بوده كه يك كفه را پايين آورده است. زيرا عقلاً محال است كه خـود  
به خود، يك كفه بر كفة ديگر سنگيني كند و به سمت پايين حركت نمايـد.  

  (به عبارتي ديگر: نبود علت وجوددهنده، علت عدم است.)
  ها: تشريح ساير گزينه

ة امكانى باشد در ايـن صـورت   اگر رابطة وجود با موضوعي، رابط»: 1«گزينة 
 بـا  آن نسـبت  موضوع، ذاتى است كه نه از وجود ابا دارد و نه از عدم، يعنـى 

  است. متساوى عدم و وجود
اگر وجود و ماهيت در ذهن مغايرت نداشته باشند، يعني وجـود  »: 2«گزينة 

عين يا جزئي از ماهيت باشد در اين صورت ماهيات هميشه هستند و ديگـر  
  شود. معنا مي اني و امتناعي بين ماهيات و محمول وجود بيرابطة امك

در يك رابطة امكاني نه قضيه حتماً صادق است و نه قضيه حتماً »: 4«گزينة 
  كاذب است.

  )11و  10هاي  )، جهان ممكنات، صفحه2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »1«گزينة  - 228

  ويي به اين سؤال نيازمند دقت به مباني فكري و معرفتي هيوم است.گ پاسخ
توجه داشته باشـيم اگـر هيـوم وجـود علـت و معلـول را در عـالم طبيعـت         

گويد مـن طلـوع    پذيرفت. هيوم نمي پذيرفت، حتماً رابطة عليت را نيز مي مي
گويد من فقط دو حادثه را  دانم. او مي خورشيد را علت روشن شدن زمين مي

كنم. بنابراين او معتقد است نه علـت و   آيند مشاهده مي كه پشت سر هم مي
نه معلول و نه رابطـة ضـروري ميـان آن دو از طريـق حـس و تجربـه قابـل        

  شناخت نيست. 
  )17و  16هاي  )، جهان علّي و معلولي، صفحه2(فلسفة (   

 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 229

ت نه از طريق تجربه بلكه با عقـل  فيلسوفان مسلمان معتقدند خود اصل علي
آيد؛ اما كشف علل امور طبيعي از طريق حس و تجربـه صـورت    به دست مي

  پذيرد. مي
  ها: تشريح ساير گزينه

از نظر فيلسوفان مسلمان، كشف علـل امـور طبيعـي بـا تجربـه      »: 1«گزينة 
  آيد. گيرد، ولي خود اصل عليت، با تجربه به دست نمي صورت مي

ــة  ــاع اجتمــاع نقيضــين  ا»: 3«گزين ز نظــر فيلســوفان مســلمان، درك امتن
شرط درك و پذيرش خود رابطة عليت است. هر تلاش تجربي (از جمله  پيش

  كوشش علمي در جهت كشف واكسن) مبتني بر قاعدة عليت است. 
يابي  آيد، اما مصداق خود قاعدة عليت از طريق عقل به دست مي»: 4«گزينة 

  علل امور طبيعي) از طريق تجربه است.آن در جهان طبيعت (كشف 
  )18و  17هاي  )، جهان علّي و معلولي، صفحه2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 230

جانبه نيست؛ زيـرا اگـر از   منظور از سنخيت در اين اصل، سنخيت تام و همه
گر علت برتر از معلول نخواهد بود، در همة جهات علت مانند معلول باشد دي

توان آن را علت دانست. همچنـين، اگـر دو چيـز از همـة جهـات       نتيجه نمي
  شبيه يكديگر باشند ديگر دو چيز نيستند.

  )19و  18هاي  )، جهان علّي و معلولي، صفحه2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (الهه فاضلي)  »4«گزينة  - 231

شـود.   جود نظم عام در جهان هستي از مصاديق اصل عليـت محسـوب مـي   و
  شود. را موجب مي» نظم وجوبي«ي و معلولي اصل وجوب علّ

  )20و  19هاي  )، جهان علّي و معلولي، صفحه2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 نژاد) (فرهاد قاسمي  »2«گزينة  - 232

بيني باشد او از علت آن حادثه آگاه بـوده   قابل پيشاي براي فردي  اگر حادثه
بيني بوده، در نتيجه اتفاقي محسوب  و چون از علت آگاهي داشته قابل پيش

 شود. نمي

  )26)، كدام تصوير از جهان؟، صفحة 2(فلسفة (   
 ------------------------------------------  

 (كيميا طهماسبي)  »1«گزينة  - 233

 يبـرا  خواهند يانكار خداوند، م نيهم هستند كه در ع لسوفانياز ف يا دسته
 كي ـكه جهان به سـمت   نديكنند و بگو نييتع تيجهان و انسان هدف و غا

خـود   تي ـو بـه غا  شـود  يتر م ـ برتر در حركت است و روز به روز كامل تيغا
  .گردد يم تر كينزد

  )26تا  24هاي  )، كدام تصوير از جهان؟، صفحه2(فلسفة (



  23: ةصفح    انساني دوازدهماختصاصي     1400 دي 24آزمون نامة  پاسخ
 

 كيميا طهماسبي)(  »4«گزينة  - 234
يگانه سخني كه دربارة نظم جهان و گردش آفتاب و ماه «گويد:  افلاطون مي

توان گفت اين است كه كلّ جهان در زيـر فرمـان عقـل قـرار      و ستارگان مي
كنـد كـه نظـم جهـان      افلاطون، در اين عبارت، به اين نكته توجه مي» دارد.
ظم، آن هـم يـك نـاظم    دهندة حاكميت عقل است. يعني نظم، بدون نا نشان

پذير نيست. حال اگر بخواهيم اين بيان افلاطـون را در   عاقل و باتدبير، امكان
  قالب استدلال ارائه دهيم، بايد بگوييم: 

  هاست. : اين جهان، برخوردار از يك نظم و هماهنگي ميان پديده1مقدمة 
  : هر نظم و هماهنگي نيازمند يك ناظم حكيم و عاقل است.2مقدمة 

  جه: پس اين جهان داراي يك ناظم حكيم و عاقل است.نتي
  )32قسمت اول، صفحة  -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  
 (الهه فاضلي)  »3«گزينة  - 235

» را ندارم. يبودن، توان تصور موجود نامتناه يمتناه ليمن به دل«در مقدمة 
نامتناهي در ذهن يك موجود متناهي ذكـر   عدم سنخيت ميان تصور موجود

شده است و نشان از توجه به اصل سنخيت و تناسب بين علت و معلـول در  
  بيانات دكارت دارد.
  )35و  34هاي  قسمت اول، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  
 نژاد) (فرهاد قاسمي  »3«گزينة  - 236

سوف بزرگ قرن هجدهم آلمان راهي متفـاوت بـا ديگـر فيلسـوفان     كانت فيل
گرا براي پذيرش خدا پيمود. او به جاي اثبات وجود خدا، ضرورت وجود  عقل

  خدا را از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي اثبات كرد.
  )36قسمت اول، صفحة  -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

---------------------------------------- --  
 (كيميا طهماسبي)  »3«گزينة  - 237

ها را در نظر آوريم، چون همة افراد  ها و معلول اى نامتناهى از علت اگر سلسله
اين سلسله، خود معلول علت بالاتر از خود هستند، در نتيجه وجود هر كدام 
مشروط به وجود ديگرى است كه وجود آن هم بـه نوبـة خـود، مشـروط بـه      

هـايى هسـتند كـه شـرط      مشـروط  ر مجموعدها  ديگرى است، پس همة آن
وجودشان، يعنى علتى كه خود معلول ديگرى نباشد وجود ندارد؛ پـس ايـن   

  زنجيره هرگز وجود پيدا نخواهد كرد. 
اگر زنجيره موجود شود، به ناچار بايد موجودى كه خود معلول ديگرى نباشد 

ه قـرار  (يعنى علتى كه خود معلول علت بالاترى نيست) در رأس اين زنجيـر 
هـا قطعـاً بايـد بـه يـك       بنابراين، يك زنجيرة موجود از علل و معلـول  گيرد.
  العلل ختم شود كه در اين صورت نامتناهى نخواهد بود. علت

  )44و  43هاي  قسمت دوم، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (  
 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)                                                         »                    3«گزينة  - 238
يكي از مقدمات برهان فارابي اين است كـه فقـط در صـورت وجـود علـت،      

گيـريم وقتـي معلـولي را     معلول موجود خواهد بود. از اين مطلب نتيجه مي
ل شـير و  مشاهده كرديم ولي علتش را نديديم، آن علت وجود دارد. در مثـا 

  ايم.  گيري كرده اثر پنجة شير، بر طبق همين مطلب نتيجه
  ها: تشريح ساير گزينه

يكي از مقدمات برهان فارابي اين است كه در جهان پيرامون ما »: 1«گزينة 
اشيايي هستند كه وجودشان از خودشان نيست و معلول چيزهـاي ديگرنـد.   

توانسـت از   در برهانش نمـي دانست،  اگر فارابي اين مطلب را اثبات شده نمي
  آن استفاده كند.

برهان فارابي مبتنـي بـر امتنـاع (محـال بـودن) تسلسـل علـل        »: 2«گزينة 
ها) است نه تسلسل علل به طور كلي، كـه   نامتناهي (تسلسل نامتناهي علت

  شود. شامل تسلسل علل متناهي (كه محال نيست) نيز مي
هـا و   است كـه سلسـلة علـت    برهان فارابي بر اين مطلب متكي»: 4«گزينة 
  .ستيخود معلول علت بالاترى نها بايد به علتي برسد كه  معلول

  )44و  43هاي  قسمت دوم، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (
------------------------------------------ 

 (كيميا طهماسبي)  »4«گزينة  - 239

ي به موجـودات  وقت«در مقدمة اول برهان وجوب و امكان چنين آمده است: 
بينيم كه اين موجودات در ذات خود نسـبت بـه    كنيم، مي اين جهان نگاه مي

توانند  توانند باشند و هم مي اند؛ هم مي وجود و عدم (بودن و نبودن) مساوي
  »الوجودند. نباشند. به عبارت ديگر، اين موجودات ذاتاً ممكن

  ها: تشريح ساير گزينه
  بي در اثبات وجود خدا است.بيانگر برهان فارا»: 1«گزينة 
ها محدود باشد و  سينا، اشياي جهان، چه تعداد آن بنابر بيان ابن»: 2«گزينة 

ها را به عنوان يك مجموعه در نظر بگيريم و چه به  چه نامحدود، چه كل آن
الوجودند، براي موجود شـدن بـه    ها توجه كنيم، چون ذاتاً ممكن فرد فرد آن

  ز دارند.الوجود بالذات نيا واجب
الوجود بودن اشـياء نيـاز    در اين برهان پس از بيان حالت ممكن»: 3«گزينة 

  گردد. الوجود بالذات اثبات مي ها به واجب آن
  )45و  44هاي  قسمت دوم، صفحه -)، خدا در فلسفه 2(فلسفة (   

 ------------------------------------------  

 (مجيد پيرحسينلو)  »2«گزينة  - 240

كدام از معيارهاي زنـدگي معنـادار از نگـاه فيلسـوفان الهـي       ا هيچاين بيت ب
) هدف آفرينش انسـان را بسـيار    مطابقت ندارد. بلكه از اين جهت كه (ظاهراً

  تواند باشد. شمارد، در تضاد هم مي حقير مي
  ها: تشريح ساير گزينه

 يكي از معيارهاي زندگي معنادار از نظر فيلسـوفان الهـي يـافتن   »: 1«گزينة 
گرايشي براي انسان به خير و زيبايي است و اين كه منشأ اصلي آن حقيقتي 
متعالي (خدا) است. در اين بيت هم بـه عشـق كـه شـديدترين گـرايش بـه       

كند و ضمن بيان اين كه عشق از صفات خداوند است  زيبايي است اشاره مي
  گويد كه عشق حقيقي، عشق به خداست.  مي

زنـدگي معنـادار از ديـدگاه فيلسـوفان الهـي       يكي از معيارهـاي »: 3«گزينة 
شناسايي انسان به عنوان موجودي هدفمند و مشخص كردن هـدف اوسـت.   
در اين بيت هم انسـان را موجـودي داراي هـدف (رسـيدن بـه عـالم برتـر)        

كند. دريا هم كنايه از همان عالم برتـر   شناسد و بدان هدف نيز اشاره مي مي
  است.

رهاي زندگي معنادار از منظر فيلسـوفان الهـي ايـن    يكي از معيا»: 4«گزينة 
هاي مقدس و برتر از زندگي مادي را معتبـر بدانـد. در    است كه انسان آرمان

شود كه ترسي از مرگ و از دست دادن زندگي مادي  اين بيت هم مدعي مي
 ندارد كه قاعدتاً اين امر ناشي از اعتقاد به امري برتر از زندگي مادي است.

  )48و  47هاي  قسمت دوم، صفحه -)، خدا در فلسفه 2( (فلسفة   






